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 : طلوع سلاست »سلاست به معنی دیوانگی«  داستان بلند نام

 وان نویسنده: فاطیما سالمی | کاربر انجمن دی

 ژانر: تخیلی، هیجانی 

 خلاصه:

شود. اول با  گاه در بیمار پدیدار میجنون، بیماری که گاه و بی

درد و تشنگی غیرقابل باور شروع و در نهایت با کشت و کشتار  

 شود. مردم تمام می

نه صبر کنید، این یک بیماری نیست! نفرین، آری این اسم بیشتر  

آید. نفرینی مخوف که نسل به نسل در یک خاندان  به او می

چرخید و در نهایت به او رسید. اویی که تمام عمرش را صرف  

پیدا کردن یک درمان برای جنونش و گشتن به دنبال آن فرد  

کرد؛ اما چه شد؟ چرا تمام آن چیزهایی که به دنبالشان بود در  

  مشت آن دخترک اشرافی است؟ دختری که در طول روز یک 

 داند؟بانوی با وقار و متشخص است و در شب که می

 مقدمه:

مراقب باشید، چرا که ممکن است او شما را به عنوان قربانیِ  

 بعدی خود برگزیند. 

را قفل کنید و به هیچ وجه به   ی خانهها در و پنجرهنیمه شب

آید، با  ها بیرون میشب بیرون از خانه نگاه نکنید. او در نیمه

هایی سرخ رنگ که از شدت جنون  خنجری خونین و چشم

آید و در یک آن  هایی نامنظم جلو میآرام با قدمدرخشند؛ آراممی 
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کند.  تمام کسانی را که در مقابلش قرار داشته باشند تکه پاره می

تواند عطش آن هیولای مخوف را سرکوب  تنها چیزی که می

 کند، خون است و بس! 

کند در راس اجساد در حالی که خون از سر و رویش چکه می

 زند.  ایستد و با دیوانگی از سر لذت قهقهه میمی 

این جنون است، جنونی که برای تمام طول عمرش بر قلب و  

 ذهن او سایه انداخت است. 
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کرد؛ در زمان قرون وسطی نظام طبقاتی بر جامعه حکومت می

شد  ها. مقام اشراف به پنج رده تقسیم میزادگان و رعیتاشراف

ترین »دوک، مارکیز،  که به ترتیب از قدرتمندترین تا ضعیف

 کنت، ویسکنت و بارون« بودند.  

زادگان و یا دخترانی که این مقام را به  لقب همسران این اشراف

بردند به ترتیب » دوشس، مارشینس، کنتس، ویسکنتس  ارث می

 و بارونس« بود.  

 

 

هایش  کلاه رِدایش را جلوتر کشید و در حالی که با نوک انگشت

کرد وارد شد. به محض ورود میزهایی  در چوبی بار را باز می

های لبالب پر شده  های بلند لیوانپر از افراد سرخوش که با قهقهه

آنکه  چشم آمدند. بی کشیدند بههای الکلی را سر میاز نوشیدنی

اهمیتی به اطرافش دهد، با اخم در حالی که زیر لب از صدای  

های چیده  نالید به طرف صندلیی مزدورهای مست میکر کننده

 شده در مقابل میز پیشخوان رفت. 

در حالی که مراقب بود ردا از روی سرش لیز نخورد خود را  

ها نشست. کلاه را کمی فقط  بالا کشید و بر روی یکی از صندلی

جوری که بتواند از زیر آن ببیند عقب داد و به فضای پر  

های  های باز و لبهیاهوی بار خیره شد. دخترهایی که با لباس

های شراب را در دست پر از لیوان سرخ درحالی که سینی
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ها  رفتند و به سفارش مشتریداشتند به این سو و آن سو می

 کردند.  رسیدگی می 

ها  های مستانه و بوی انواع مختلفی از نوشیدنیآن فضا از قهقهه

رسید و  ی بار موسیقی شادی به گوش میپر شده بود. از گوشه

دقیقا در کنار گروه موسیقی چند دختر در حالی که ماهرانه بدن  

رقصیدند و برق  دادند می خود را همراه با نوای آهنگ تکان می

 گرداندند.  ها را به سوی خود برمینگاه

های سرخ و جواهر مانندش خیره به مرد مستی بود که به  با چشم

کرد دلیل باخت در قمار و از دست دادن دار و ندارش گریه می

 ی فردی نگاهش را برداشت: که با صدای صمیمانه

 تونم کمکتون کنم؟  می -

طور بر صندلی نشسته بود سرش را برگرداند و به مردی  همان

که با لبخندی مودب پشت پیشخوان ایستاده بود چشم دوخت. در 

گرفت کمی به اش بر میز ضرب میحالی که انگشت اشاره

رنگ و خوش  های بیمیان لب طرف جلو خم شد و آرام از

 فرمش گفت:

 ای اینجام.  برای دیدن پری نقره -

نگاه مرد بلافاصله به سمت انگشتانش کشیده شد؛ یک ضرب،  

 دو ضرب پشت هم، سه ضرب پشت هم و در آخر یک ضرب!  

هایش محو شد و کاملا خلاصه، برعکس قبل  لبخند از روی لب

 با لحنی سرد گفت: 

 دنبالم بیاید.  -



 

 

 6 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

نیشخندی زد که تنها صدایش از زیر کلاه شنیده شد؛ درست بود!  

ی بار اطلاعات  های آن مردک لعنتی قبل از مرگش دربارهحرف

 درست بود!

ی  توجه به هیاهوی بار با اشارهخندی کنج لبش جا گرفت و بیکج

آن مرد به پشت پیشخوان رفت. مرد نامحسوش یکی از  

ی پشت سرش قرار داشت های شرابی را که در قفسهبطری

جا کرد که بلافاصله پس از شنیدن صدای تیکی در کف  بهجا

هایی گرد شده سوتی کشید، مرد ای باز شد! با چشمپله  زمین راه

 کرد جدی گفت:در حالی که زیر چشمی اطراف را برانداز می

ی قرمز شما رو به سمت پری  از اینجا که پایین برید کوتوله -

 کنه.  ای راهنمایی مینقره

گفت باید در آینده  سرش را تکان داد و در حالی که در دل می

ها  تعلل از پلههایش خط بزند، بیاین مرد را از لیست قربانی

 پایین رفت. 

 

ی اول گذاشت و پایین رفت، به اواسط راه پله که  پا به روی پله

ی بالای سرش دوباره با صدای تیکی بسته شد؛ به  رسید دریچه

محض بسته شدن دریچه فضای اطرافش آرام شروع به روشن  

شدن کرد. نگاهی به دور و بر انداخت که بلافاصله چشمش به  

ای که با دقت در دیوار  های کوچک و تراش خوردهسنگ

کردند افتاد. نور و  ساطع می جاسازی شده و از خود نور

قدر زیاد بود که فضای دور و برش همانند روز  تعدادشان آن

 روشن شد!
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ابروهایش بالا پریدند، در دل گفت صاحب این بار اطلاعات  

های زیادی برای هدر دادن دارد چرا که حتی  قطعا پول

توانستند نیمی  های بزرگ این سرزمین به سختی میزادهاشراف

 های موجود در این راه پله را خریداری کنند.  از سنگ

ی باقی مانده را نیز طی کرد.  ی بعدی گذاشت و چند پلهپا بر پله

ها هم با همان  به آخرین پله که رسید در مقابلش سه راهرو که آن

ها مزین شده بود دید، کلاه ردا را که کمی عقب رفته بود  سنگ

ی قرمزی که  کرد آن کوتولهجلو آورد و در حالی که فکر می

تواند باشد یک قدم برداشت که با صدایی  مرد گفته بود کجا می

 ای خورد: آمد یکهکه از راهروی سمت راست می

 مشتری عزیز، لطفا از این طرف!  -

برگشت و از زیر کلاه به مرد قد بلندی که در نگاه اول موهای  

 آمدند خیره شد.قرمز رنگش به چشم می

نیمی از صورتش با نقابی سفید رنگ پوشانده شده بود و از پشت  

 شدند.نقاب تنها دو گوی سبز رنگ دیده می

نگاهش پایین آمد و آرام بر زخمی که تا زیر گردنش کشیده شده  

بود نشست، بر کمر مرد خنجر و شمشیری آویزان بود و به نظر  

است! مرد برگشت و   ی احتمالی کاملا آمادهرسید برای حملهمی 

 هیچ حرفی به دنبالش قدم برداشت. راه افتاد؛ بی

هرویی دیگر نیاز بود تا به در  تنها بیست قدم و پیچیدن در را

 اصلی برسند.  
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محترمانه دو تقه بر در مجللی که از  مرد دستش را بالا آورد و 

جنس چوب اعلا بود زد، چند ثانیه انتظار و پس از آن صدایی  

 نازک از پشت در آمد: 

 بیا تو.  -

 

مرد آرام در را باز کرد، کنار ایستاد و اجازه داد فرد ردا پوش  

وارد شود؛ سپس در را بست و خود بیرون از اتاق ماند. نگاه  

سرخ رنگش دور تا دور اتاق نسبتا بزرگی که با وسایل قیمتی  

زینت داده شده بود چرخید و بر روی دختری که پشت میز، بر  

یش را بر میز گذاشته بود  صندلی نشسته و کاملا تنبلانه پاها

زد از بهترین نوع  که حدس می  ای رنگیهای قهوهایستاد. چکمه

 چرم باشد کاملا در دیدش بودند.  

دخترک هم همانند مرد مو قرمز نقاب سفید رنگی به صورت  

زده بود که تنها دو چشم کهربایی از پشت آن پیدا بودند؛ در  

ی  آمد خنجر آب دیدهحالی لبخند بر لبش هر لحظه بیشتر کش می

 کرد.  در دستش را نوازش می

 هوم! مشتری جدید، خوش اومدی.  -

ایش از هم فاصله گرفتند و تنها همین یک  های قلوهبالاخره لب

 جمله با صدایی شیفته کننده از میانشان خارج شد.  

 دختر ادامه داد: 

تونی اینجا پیدا کنی، فرقی نداره آدم باشه یا  هر چیزی رو می -

 حیوون، جواهر کمیاب باشه یا اطلاعات محرمانه!  
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 نیشخندی زد و با تن صدایی آرام لب زد:  

 خیلی خوب بلدی کارت رو تبلیغ کنی.   -

 لبخند دختر بیش از قبل کش آمد، اما جوابی نداد.  

های کهربایی دختر هارمونی  گفت چشم در حالی که در دل می

ایش دارند بر کف چوبی اتاق قدم جالبی را با موهای نقره

برداشت و آرام جلو رفت که مرد نقابداری که پشت صندلی  

 باش دستش را بر شمشیر گذاشت.  دختر ایستاده بود آماده

خطر  فرد ردا پوش بلافاصله ایستاد؛ دختر دستش را به معنی بی

بودن شخص بالا آورد که مرد دستش را از روی شمشیر  

برداشت و دوباره همانند مجسمه پشت صندلی و جلوی  

 گرفت ایستاد. ی بزرگی که نیمی از دیوار را میکتابخانه

هایی ی راستش متمایل کرد و با چشمسرش را به طرف شانه

درشت شده که از پشت کلاه مشخص نبودند و صدایی مرموز  

 لب زد: 

 ای تویی؟  پری نقره -

 نیشخند تمسخر آمیزی بر لبش نشست و ادامه داد: 

 یه دختر بچه؟  -

ای به تبعیت از او با حفظ همان لبخند  دختر یا به قولی پری نقره

 سرش را کج کرد و با تقلید از لحن او جواب داد: 

و تو؟ شادوی »به معنی سایه« بزرگ، اون قاتل ترسناکی که   -

 ترسن تویی؟ یه دختر بچه؟ عالم و آدم ازش می
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هایش را ریز کرد و با دقت بیشتری لبخند مرموز آن دختر  چشم 

های آن مردک واقعا  آمد واو به واو حرفرا کاوید؛ به نظر می

درست از آب در آمده بودند. اتفاقات چند شب پیش دوباره در  

پیش چشمش زنده شدند، مردی که شکمش وحشیانه با خنجر  

شکافته شده بود در حالی که به درختی تکیه داده و زخمش را  

 فشرد با ترس و لرز به سختی لب زد: می 

صبر کن اگر، اگر قول... بدی من رو نکشی... بهت   صبر کن -

 گم!  چیزهای با ارزشی... می

کرد در حالی که با لذت به جان دادن آن مرد اشرافی نگاه می

ی خنجرش را نوازش کرد و با لحنی که هیچ رحمی در آن  تیغه

 شد جواب داد:یافت نمی

 و چرا باید بهت اعتماد کنم؟   -

های مرد را هدف گرفتند؛ در  نگاه قرمز رنگش مستقیم چشم

ی قربانیه  ی شب در قعر جنگلی تاریک شادو کالسکهنیمه

های رده متوسط بود  زادهی اشرافجدیدش را که مردی از طبقه

 در حال عبور از مسیر خود گیر انداخت! 

ی  شده ماه به سختی نورش را از میان شاخ و برگ در هم تنیده

انداخت؛ به  ی شادو را بر مرد میداد و سایهها عبور میدرخت 

ها بیشتر و وحشت  گر درون آن چشم همین سبب برق وحشی

 کرد! سایه انداخته در قلب مرد را ده برابر می

کاملا محسوس آب دهانش را قورت داد و در حالی که از شدت 

 خونریزی ضعف کرده بود گفت: 

 چ... چرا... توی این... موقعیت ب... باید دروغ بگم؟   -
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لرزید و به هزار زور و زحمت کلمات صدایش از فرط ترس می

ی چپش متمایل کرد کرد. شادو سرش را به سمت شانهرا ادَا می

 بار با صورتی عاری از هر حس لب زد: و این

 شنوم.  می -

تنها با همین حرکت مرد احساس کرد روحش از بدن خارج شده  

 است؛ با این حال لب از هم گشود و گفت:

ت... توی شهر موسویل... یه... یه بار به اسم... شب...   -

خوام  جا و ب... بگی میخونین وجود داره، اگر... بری اون

 ای رو ببینم و... پ... پری نقره

 با دست لرزانش بر زمین چند ضربه زد و ادامه داد: 

برن پیش رئیس  این... ضربات رو بزنی... تو رو... تو رو می -

 بزرگ... ترین مرکز... اطلاعات توی کل سرزمین. 

 باری دیگر آب دهانش را قورت داد: 

او... اون در ازای... پول... هر اطلاعاتی بخوای... بهت   -

 کنه!  ده... برای پول... به جز کشتن... هر کاری میمی 

ی  هایش را ریز کرد و با دقت سر تا سر صورت ترسیدهچشم 

آمد دروغی در کارش باشد. به هر  مرد را کاوید؛ به نظر نمی

رساند. کار از محکم هایش ضرری نمیحال امتحان کردن حرف

 کرد؟ کرد، میکاری که عیب نمی

هایش به سمت بالا کش آمدند، خنجر را درون دستش  لب

 چرخاند.

 هوم... اطلاعات خوبی بود.  -
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ی تیز  هنوز کمی از آسوده خاطر شدن مرد نگذشته بود که تیغه

 اش را برید.  خنجر گلوی خشک شده

 اما متاسفم، من انقدرها هم دل رحم نیستم!   -

خون به اطراف پاشیده شد و تمام آن دور و اطراف را رنگین  

توانست  کرد؛ اما زخم گلوی مرد نسبتا سطحی بود و هنوز می

آنکه  اش را بیبریده بریده نفس بکشد! آخر مگر شادو قربانی

کرد؟ لبخندی از جنس  حسابی با آن سرگرم شده باشد ول می

هایش نشست. دستش را که با دستکش مشکی رنگ  خباثت بر لب

پوشیده شده بود دراز کرد و آرام درون زخم گلوی او فرو برد.  

با بریده شدن گلویش، مرد از فریاد زدن عاجز شده بود و تنها  

ذره جان  -فرسا را تحمل کند تا آنکه ذرهتوانست آن درد طاقتمی 

 دهد. 

ی آن دختر طوری با لذت آمیخته شده بود که هر فردی با  چهره 

لرزیدند. بند بند وجودش با  های بدنش میدیدن او تمام استخوان

شدند و آتش درون  ور میکرد عمیقا در لذت غوطهکاری که می

 کرد. کم فروکش میقلبش کم

ی نسبتا دوری شنید دست از  بالاخره با فریادی که از فاصله

زجر دادن آن مرد که چیزی به مردنش باقی نمانده بود برداشت.  

های خونی را بر  با همان لبخند وحشتناکش در حالی که دستکش

 انداخت لب زد:  زمین می

 خواستم بیشتر باهات بازی کنم. حیف شد، می -

 

 خنجر خونی را با لباس مرد پاک کرد و پس از گفتن: 
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 از مردنت لذت ببر.  -

ی دختر به خود کننده جا دور شد. با شنیدن صدای شیفتهاز آن

 آمد:

 خیلی خب، حالا چرا این دختر بچه...   -

ای کرد. پاهایش را پایین آورد، درست نشست و ادامه  تک خنده

 داد:

کنم؛ شادوی بزرگ به اینجا تشریف  اوه ببخشید. تصحیح می -

 فرما شدن؟ 

های کهرباییه دخترک تنها برق خنجری که از غلاف بیرون  چشم 

آمد و پس آن نگاه سرخ رنگ پر از خشمی که پوشش کلاه  می 

شد را دید؛ چرا که بلافاصله تیزیه سرد  از رویشان برداشته می

تفاوت به شادو که حال  آن خنجر بر روی گلویش ثابت شد! بی

یکی از پاهایش را بر میز گذاشته، بر او خم شده و خنجر را بر  

 گلویش گرفته بود خیره شد.  

اش لیز خورده و  کلاه ردا از روی موهای کوتاه پر کلاغی

 کرد.  های سرخ مملو از خشمش را نمایان میچشم 

 باید بدونی که بریدن گلوت هیچ کاری برای من نداره.   -

کار نماند و  ای ایستاده بود بیدر آن بین مردی که پشت پری نقره

ی شادو که با سرعتی باور نکردنی  بلافاصله پس از حمله

صورت گرفت شمشیر خود را خارج کرده و متقابلا به حالت  

کرد نگاه هشدار آماده باش بر گلویش گذاشت، شادو احساس می

ی آن مرد در حال سوراخ کردن سرش است. حقیقتا  دهنده 

 موقعیت جالبی بود!  
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ای بدون هراس سرش را کمی به صورت شادو  پری نقره

 تر کرد که باعث خراش افتادن بر گلویش شد. نزدیک

کرد  های خشمگینش را بر صورت خود حس میدرحالی که نفس

 پچ کنان گفت: ای بر لب آورد و پچلبخند موذیانه

کنی بعد از  بهتره تو هم بدونی که اینجا قلمرو منه؛ فکر می -

 تونی سالم بیرون بری؟ اینکه من رو کشتی می

حرف به لبخند او خیره شد، سپس با عصبانیت  چند ثانیه بی

اش را روی هم سایید و خنجرش را به  های چفت شدهدندان

 غلاف برگرداند. 

ای زد و به مرد پشت سرش  ای لبخند پیروزمندانهپری نقره

 دستور عقب نشینی داد.  

داد عقب  دست به سینه شد و در حالی که به صندلی تکیه می

هایش را زیر چانه  رفتن شادو را تماشا کرد. متفکر یکی از دست

ش  زد و در دل با خود گفت: »موهای سیاهی که تا شونه

های قرمز جواهر مانند و  رسن، صورت رنگ پریده، چشممی 

 های کبودش؛ واقعا برای قاتل بودن زیادی خوشگله!« اون لب

ها را هم دست کم گر در آن چشمالبته نباید خوی وحشی

تفاوتی کرده بود؛ اما  گرفت. آن لحظه شاید تظاهر به بیمی 

ی خشمی که از سوی او احساس کرد تنش را به لرز  هاله

 انداخت.  

رویش از فکر   روبه ِبا صدای برخورد چیزی به میز چوبی

های طلایی که مقابلش  ی پر از سکهبیرون آمد. با تعجب به کیسه

 قرار داشت خیره شد.  
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 کنی.  گن در ازای پول به جز کشتن هر کاری میمی -

اش هویدا شده بود ترجیح  حال که کلاهش کنار رفته و چهره

داد دیگر تلاشی برای پوشاندن صورتش انجام ندهد. برقی در  می 

  آمد حالا کمیای نشست، به نظر میهای کهرباییِ پری نقرهچشم 

ی خنثی  جدی شده بود. کمی به جلو خم شد و خیره به چهره

 شادو لب زد: 

 تونم براتون انجام بدم؟ مشتری عزیز، چیکار می -

های طلا  جرینگ سکهنیشخندی بر لبش نشست، صدای جرینگ

توانست انجام دهد! خیره به رد سوختگی که  چه کارهایی که نمی

ترین  حالتای بود با بیبر ساعد دست در حال شمارش پری نقره

 صورت ممکن جواب داد: 

 خوام یه نفر رو برام پیدا کنی.  می -

شمرد با  ها را میای در حالی که با لذت سکهپری نقره

 حواسی لب زد: بی

 اسمش؟   -

 دست به سینه شد و با تمسخر گفت:

 تئودور اِدن.   -

ای  ها بود لحظهجایی سکههای دخترک که در حال جابهدست 

 متوقف شد؛ اما بلافاصله دوباره به حالت قبل برگشت.  

کاری  ی کندهها را به داخل کیسه برگرداند از درون صندقچهسکه

ای که بر میز قرار داشت یک گوی کوچک سفید رنگ  شده 

 درآورد و مقابل شادو گرفت.  
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 اش را بر لب آورد و گفت: دوباره آن لبخند موذیانه

درخواست ثبت شد، مشتری عزیز هر وقت که درخواست شما  -

 کنه!  گوی با تغییر رنگ آگاهتون می تکمیل بشه این

یکی از ابروهایش به بالا پرید؛ اول به لبخند دخترک و بعد به  

 گوی نگاه کرد.  

هیچ  های ظریف دخترک قاپید و بیبا کلافگی گوی را از دست

رفت. در حالی که  حرفی از آن اتاق و پس از آن از بار بیرون 

پیچید تا از سرمای هوا در امان باشد ردا را بیشتر دور خود می

رفت. نیمه شب بود و شهر فارغ از  هایی آرام راه میبا قدم

 برد. آشوب درون او انگار در خوابی ابدی به سر می

های کوچک و بزرگی قرار داشتند که  در دو طرف خیابان خانه

طور  کردند؛ البته همانهای امپراطوری در آن زندگی میرعیت

که از اسم شهر، یعنی موسویل »به معنی شهر شیطان« پیداست  

کردند و بیشتر به پاتوق  های زیادی در آن زندگی نمیرعیت

مزدورها معروف بود. با درد شدیدی که یک دفعه در تمام بدنش  

اش گذاشت و با درد لب  ی سینهپیچید، ایستاد. دستش را بر قفسه

 زد:

شه باید هر چه زودتر به اون عمارت و  لعنتی داره شروع می -

 بانوی اشرافیش برسم.  

 بعد، پایتخت« »شب 

ماه در صدر آسمان همچون یک نگهبان مقتدر ایستاده بود و این  

 شد.  های به خواب رفته تابیده مینور روشنگرش بود که بر خانه
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پایتختِ شب کاملا برعکس روز غرق در سکوت بود؛ مردم 

های گرم خود پناه  ی دیگر به خانهخسته از یک روز پر مشغله

هایی هم بودند که در  خانمانکردند، البته بیبرده و استراحت می

بست و تاریک یا مناطق زاقه نشین پایتخت  های بنکوچه 

 خوابیدند.  می 

عمارت اشرافیِ دوک ایسن هم غرق در سکوتی وهم انگیز بود،  

ی دیگر استراحت  خدمتکارها خسته از روز خسته کننده

های بزرگ و  کردند و دو دختر دوک ایسن هم در اتاقمی 

اشرافیشان غرق در خواب بودند. در آن لحظه شادو بر درختی  

هایی  که در نزدیکیِ تراس اتاق دختر ارشد بود نشسته و با چشم

 کاوید.  ریز شده با دقت درون اتاق را می

های گل  درخت در باغ وسیع عمارت قرار داشت، در پایین بوته

رز، کاملیا و زنبق قرار داشتند و به خوبی از آن فاصله کل  

ی سیاهی که حکم نقاب را داشت  دید. پارچهعمارت و باغ را می

بر روی صورتش محکم کرد و در حالی که کلاه ردایش را جلو  

 ی پریدن شد.  کشید آمادهمی 

قربانیِ بعدی شادو مشخص بود، دختر ارشد دوک ایسن، اودِت  

 ایسن! 

 

ی بین درخت و تراس را اندازه گرفت، باری دیگر فاصله

قدری بود که بتواند با یک پرش به تراس برسد. نفس عمیقی  آن

هایش برد؛ سپس خم شد و  کشید و هوای خنک بهاری را به ریه

های تراس را گرفت و با  پس از چند ثانیه پرید. بلافاصله نرده

اش را به بیرون پرتاب  یک حرکت داخل شد، نفس حبس شده
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کرد و کلاه ردایش را که افتاده بود دوباره بر موهایش کشید. در  

داشت خنجرش را  های پایش قدم برمیحالی که با نوک انگشت

از غلاف خارج کرد. در کمال تعجب در تراس باز بود.  

های شیری رنگ تراس  هایش را ریز کرد، با احتیاط پردهچشم 

ی خنجر را فشرد و نگاهش  را کنار زد و وارد اتاق شد. قبضه

ای رنگ  را دور تا دور اتاق چرخاند؛ اول بر روی مبلمان قهوه

سلطنتی که در سمت چپ اتاق بودند ایستاد سپس باز هم نگاهش  

را چرخاند و به تابلوهای زینتی بر دیوار دوخت. در جای جای  

قدر که پول فروش تمامشان  شدند، آناین اتاق اشیا قیمتی دیده می

های سرخ ن کل عمرش کافی بود. در آخر چشمبرای سپری کرد

رنگش بر روی تخت بزرگی که در سمت راست اتاق بود  

متوقف شد، آرام قدم برداشت و در نزدیکی تخت ایستاد. با آن  

ای آسوده بر تخت گرم  حسش به دختری که با چهره های بیچشم 

خبر بود  و نرمش به خواب رفته و از اتفاقات اطراف خود بی

 خیره شد.

کشت و گردن آویز را  کرد؟ دختر را می خب، حال باید چه می

 دزدید؟  برد یا دخترک را همراه گردن آویز میمی 

طبق شایعاتی که شنیده بود اودت ایسن دختری باهوش و زیرک  

توانست از زیر زبانش چیزهای بدرد بخوری را  بود؛ شاید می

شد پس اینکه  کشید! اما نه، بار اضافه فقط مانعش میبیرون می

جا بکشد و سپس گردن آویز را بدزدد فکر بهتری  او را همین

 بود.  

خنجرش را بالا آورد و بالای سر دخترک ایستاد؛ دقیقا همان  

خواست خنجر را در قلب دخترک فرو کند چشمش  لحظه که می



 

 

 19 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

به سوختگیِ بر ساعد دست راست دختر افتاد. رد زخمی بد  

ای بر روی دست ظریف و سفیدش به جا  شکل که همانند لکه

مانده بود. بلافاصله در ذهنش تصویری نقش بست. شب قبل  

ای که آن دختر  ای رفت، همان لحظهوقتی که به دیدن پری نقره

های طلا بود همچین  موذی با لذت در حال شمردن سکه

 ای را بر دستش ندید؟  سوختگی

هایی گرد شده مشغول با تردید خنجر را پایین آورد و با چشم 

ای بلند و  ی او شد. صورتی کشیده، موهای نقرهکنکاش چهره

ای همه چیز مطابقت داشت! این دختر کاملا شبیه  های قلوهلب

ای است! هنوز نتوانسته  ای بود، نه او خود پری نقرهپری نقره

بود این موضوع را در ذهن خود هضم کند که ناگهان دخترک  

های خود را گشود و با سرعتی باور نکردنی از تخت پایین  چشم 

 پرید سپس با تن صدایی آرام لب زد: 

 تئو حالا!   -

تنها چند ثانیه به طول انجامید که مردی از زیر تخت به بیرون  

 آید و به طرف او حمله کند. 

 

بود. خنجرش  آورد؛ اما دیگر دیر شده  نباید گاردش را پایین می

را برای دفاع به حالت افقی گرفت که صدای جرنگ برخورد 

شمشیر آن مرد به خنجرش در سکوت اتاق طنین انداخت.  

ی چند سانتی متری  بلافاصله صدای نیشخند آن مرد را در فاصله

 صورتش شنید: 

 ها باشی. تر از اینکردم خیلی قویتو شادویی؟ فکر می -
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ی چشم به اودت توجه به مرد از گوشهاش کرد و بیدندان قروچه

بار بدون آن نقاب و با لباس  ای که اینایسن یا به قولی پری نقره

ای از اتاق ایستاده و با خونسردی به  خواب بلند سفیدش در گوشه

 ها مشغول بود کرد و لب زد: ی آنمبارزه تماشای

 ای هستی.  دونم تو پری نقرهمی -

باخت و شوک جای آن    بلافاصله خونسردی در نگاهش رنگ

 را گرفت.  

فشار دست مرد بر شمشیر باعث شد قدمی به عقب برگردد؛ اگر  

آورد غیرممکن  کرد و گاردش را پایین نمیحواسش را جمع می

 بود در این حالت گیر بیفتد. 

 ادامه داد:

ی  العادهفکرش رو بکن، اودت ایسن بانوی با وقار و فوق -

هاست؛ قطعا خبرش  ایِ توی سایهدنیای اشراف همون پری نقره

 شه!به سرعت نور بین خاص و عام پخش می

این یک تهدید آشکار بود، »اگر من رو آزاد نکنی حتی اگر به  

 کنم.«  قیمت جونم تموم بشه هویت تو رو پخش می

های کهربایی اودت جای گرفته بود؛ به  تردید به خوبی در چشم

آمد عمیقا در فکر فرو رفته است. در حالی که بازوان و  نظر می

ی چشم  هایش از شدت فشار درد گرفته بودند از گوشهکف دست

نگاهی به پشت سرش انداخت، تنها چند قدم با تراس فاصله  

 داشت. 

داد خواست را نمیدر این فکر بود که اگر اودت پاسخی که می

 از تراس بپرد و فرار کند که با صدای همان مرد از جا پرید: 
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تونه  اون وقت دیگه نمی جا بکشمشبانوی من اجازه بدید همین -

 رازتون رو بر ملا کنه.  

شادو با شنیدن این حرف آماده شد که خود را از تراس آویزان و  

بعد به پایین پرتاب کند که همان لحظه با شنیدن صدای اودت که  

پچ گونه ادَا شده بود بهت زده به سمت مرد  -با لحنی آرام و پچ

 برگشت:

 نه تئودور نباید اون رو بکشی.   -

های قرمز رنگی که در چند سانتیِ صورتش  بهت زده به چشم

قرار داشتند خیره شد. چرا خوب نگاه نکرد؟ چرا متوجه نشد این  

 های خودش شبیه هستند؟  ها کاملا به چشمچشم 

 تئودور؟   -

قبل از آنکه سوزشی وحشتناک در پهلویش بپیچد تنها صدای  

ای به سرش خورد  وار خودش را شنید و پس از آن ضربهزمزمه 

 و غرق در دنیای تاریکی شد. 

 

شنید نه  طرافش تاریک بود، هیچ احساسی نداشت. نه صدایی می

کرد. انگار کاملا از دنیا  ای حس میدید و نه رایحهچیزی می

پایان افتاده بود. همینطور در حال  جدا شده و درون خلائی بی

 فرو رفتن در آن خلاء بود که صدایی ناواضح به گوشش خورد: 

 روبی.   -

 آمد.  ی بسیار دوری میصدا ضعیف بود و به نظر از فاصله

 روبی.   -
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 تر بود.  بار نزدیکاین

 روبیا!   -

هایش  با شنیدن فریادی دقیقا در کنار گوشش کاملا ناگهانی چشم

ها برگشتند. صبر کن، چرا او  را باز کرد؛ یک دفعه تمام حس

ی  بیرون از خانه و در حیاط بود؟ آه درست است؛ او اجازه

 ورود به خانه را تنها در مواقع ضروری داشت.  

نگاهی به خودش که همانند جنینی در خود جمع شده و به دیوار  

 ها نشسته بود انداخت.  چوبیِ خانه بر روی انبوهی از برف

هایش از فرط سرما سرخ شده و پاهایش را که به  نوک انگشت

 کرد.  ای کهنه و پاره شده پوششی نداشتند حس نمیجز چکمه

 شنوی؟  روبیا اصلا صدام رو می -

هایی از نگرانی دَرَش موج ای که رگهگانهبا شنیدن صدای بچه

های اش را چرخاند که با چشمزد به خود آمد؛ گردن یخ زدهمی 

 سرخی که آکنده از نگرانی بودند مواجه شد.  

 برادر؟   -

دار و  آمد خشاش بیرون میصدایی که از ته گلوی خشک شده

 ضعیف بود.  

تر به  ای که شاید تنها چهار یا پنج سال از او بزرگپسر بچه

رسید شال گردنش را درآورد و دور گلوی او بست؛  نظر می

 کرد با نگرانی گفت: ی شال را محکم میسپس در حالی که گره

مامان، بابا رفتن بیرون به خاطر همین تونستم بیام و بهت سر   -

 .  بزنم
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ها  ی نه چندان دوری از آنای که در فاصلهاز توی کول پشتی

های کوچکش قرار  قرار داشت چیزی را درآورد و میان انگشت

 داد که بلافاصله احساس گرما کرد. 

ی یک تکه نان گرم که از آن  هایش که نگاه کرد متوجهبه دست

آمد شد. پسر بچه لبخندی زد  شد و به نظر تازه میبخار بلند می

 و با مهربانی گفت: 

این رو یواشکی از روی میز ناهار برای تو کش رفتم. زود   -

 باش تا کسی نیومده بخورش!  

سرش را تکان داد و همین که دهانش را برای گرفتن گازی از  

انگیز باز کرد برخورد شئ سفتی به سرش و بعد  آن نانِ وسوسه

 اش احساس کرد.  ی پیشانیانداره در ناحیهدردی بی

کنی؟ وارثان جنون فقط  برادر چرا به اون هیولا کمک می -

کشن مگه ندیدی عمو چطوری داشت با دیونگی همه رو  می 

 شه.کشت؟ آخرش اون هم مثل عمو دَن میمی 

اش گذاشت و با صورتی خنثی به آن  با درد دستش را بر پیشانی

 سه بچه که حکم خواهر و برادرش را داشتند نگاه کرد.  

تر و جرئتش بیشتر از آن دو دختر پشت  اش بزرگپسری که جثه

سرش بود سنگ را پرت کرده و این کلمات را با فریاد گفت.  

ای که کنارش بود با عصبانیت از جا بلند شد و در  پسر بچه

 داشت داد زد:حالی که سنگی از روی زمین برمی

 جرئت داری دوباره زر زرات رو بگو ببینم.  -

ترشان با ترس پا به  آن سه بچه با دیدن واکنش برادر بزرگ

 فرار گذاشتند.  
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گن. من وارث  ها راست میبرادر ولشون کن به هر حال اون -

 جنونم به خاطر همین مامان، بابا و بقیه اینطوری...  

های او را گرفت پسر بچه سنگ را بر زمین انداخت. با اخم شانه

 و تکانش داد: 

نه خیرم. تو روبیا اِدنی نه وارث جنون، تو مثل اسمت یاقوت  -

 من تئودور اِدن.  قرمز منی،

هایی گرد به برادرش که از شدت عصبانیت نفس نفس  با چشم

زد نگاه کرد. او تنها کسی بود که حتی با دانستن اینکه وارث  می 

تواند خطرناک باشد باز هم کنارش ماند و از  جنون چه قدر می

 او دفاع کرد.  

 ده!  مامان مامان داداش تئو بازم داره به اون دیونه غذا می -

های فضول که خبر آمدن والدینشان را  با شنیدن صدای آن بچه

اش را برداشت و با گفتن: »باز  دادند تئودور فورا کول پشتیمی 

هم میام.« از آنجا دور شد. نگاهی به نان در دستش انداخت و  

کرد گرمای آن تکه نان به عمق وجودش  در حالی که احساس می

 رسیده است لب زد: 

 یاقوت قرمز؟   -

 *** 

دید؛ اما  های سنگینش از هم فاصله گرفتند. اول کمی تار میپلک

با گذشت چند دقیقه فضای پیش رویش واضح شد. او کجا بود؟  

به محض پیچیده شدن سوزشی وحشتناک در پهلوی چپش همه 

جنگید تئودور  چیز را به یاد آورد؛ تئو، مردی که دیشب با او می

 برادرش بود. 



 

 

 25 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

با هضم این اتفاق بلافاصله از جا بلند شد؛ اما طولی نکشید که با  

کاه در سر و پهلویش دوباره بر جای خود  پیچیده دردی جان

 افتاد.  

 اوه... بالاخره بیدار شدی!  -

 

داد تا شاید  در حالی که با کف دست پهلویش را محکم فشار می

کمی از دردش کاسته شود سرش را دور تا دور اتاق چرخاند؛  

ای یا به قولی اودت ایسن بود! حالا که نور در  در اتاق پری نقره

پیچید زرق و برق آن وسایل قیمتی بیشتر به چشم آن اتاق می

آمد. سرش را به سمت چپ چرخاند و به اودت که با آن دامن  می 

اش و ژست موقرانه بر صندلی، در نزدیکی تخت  پف و اشرافی

 نشسته بود و فنجان چای در دست داشت خیره شد.  

کاملا با دختری که آن شب در بار دیده بود فرق داشت! آن دختر  

اش کاملا با دختری که حال  با شلوار چرم و پیراهن سفیدِ مردانه

ی زمردی  دار و سنجاق سینههای پفپیراهن بلند یاسی با آستین

کرد بر تن داشت در تضاد بود.  که زیبایی لباس را دو چندان می

با یادآوری برادرش دوباره از جا پرید، هول زده دستش را به  

سمت کمرش دراز کرد که با جای خالیِ خنجرش مواجه شد؛ با  

عجله سرش را چرخاند که خنجر عزیزش را درست در کنار  

تخت یافت. بلافاصله در حالی که با دست چپش زخم پهلویش را  

داد با دست راست خنجر را برداشت و از غلاف خارج  فشار می 

ر که بر تخت نشسته و زخمش را گرفته بود  کرد؛ همانطو

 سراسیمه خنجر را به سمت اودت گرفت.

 تئودور... برادرم کجاست؟   -
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تفاوت  تمام این حرکاتِ او تنها در چند ثانیه انجام شدند؛ اودت بی

ای از چای درون فنجانش را نوشید، فنجان را بر پاتختی  جرعه

 ای خنثی لب زد:  کنار تخت گذاشت و با چهره

 آروم بگیر.   -

ها گشتن برادر عزیزش، تنها  توانست! بالاخره پس از سالنمی

کسی که مراقبش بود و همانند یک برادر واقعی دوستش داشت  

توانست آرام بگیرد؟ به خاطر هیجان  چطور می را پیدا کرد؛ پس

آورد چرا که  بود؟ یا شاید هم استرس و اضطراب به او فشار می

شد. او  کرد درد زخمش هر لحظه بیشتر و بیشتر میاحساس می

آنقدر زخمی شده و درد را تحمل کرده بود که این زخم برایش  

رسید؛ اما چرا حالا اینطور  همچون خراشی کوچک به نظر می

کشید؟ خواست از تخت پایین بیاید اما پاهایش به قدر  درد می 

ها  توانست بر روی آنکافی توان نداشتند چرا که به زحمت می

ای رنگ باخته بود،  اش به طرز غیر طبیعیبایستند؛ چهره

اش جا  لرزیدند و عرق سرد بر پیشانیهای چشمش میمردمک 

بند  - فشرد که بندی خنجر را میکرد. جوری قبضهخوش می

انگشتانش به رنگ سفید گراییده بودند؛ ابروهای اودت بالا  

تفاوتش قدمی به سوی او  ی بیپریدند. از جا بلند شد و با چهره

 برداشت و لب زد: 

 اول باید استراحت کنی.   -

فشار داد و از میان   هایش را روی همبا عصبانیت پلک

 اش لب زد: های چفت شدهدندان

 گفتم برادرم کجاست؟   -
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هر چند که از شدت درد تنفسش مقطع شده بود؛ اما هر کلمه را  

اش را به  کرد. اودت نفس کلافهبا تاکید و کمی مکث ادَا می

کرد آرامش کند چیزی  بیرون پرتاب کرد و در حالی که سعی می

های  توانست لبشنید؛ تنها میگفت اما او صدای اودت را نمی

هایش تار شدند،  کم چشم خوردند ببیند. کمایش را که تکان میقلوه

 بیند!  کرد اجسامی که اطرافش هستند را چندتایی میاحساس می

کم مانده بود با صورت پخش زمین شود که شخصی بازویش را  

 گرفت و مانع افتادنش شد. 

هایش افتاده بود آرام بر تخت  حال بر دستشخص او را که بی

فهمید؛ تنها  گذاشت و خود عقب رفت. هیچ چیز از اطرافش نمی

دید تصاویر تار و مبهم بودند.  تصویری که پیش رویش می

هایش را بست چرا که آن تصاویر مبهم تنها باعث  چشم 

 شدند.  سردردش می 

شنید کمتر و کمتر شد  هایش میکم صدای زنگی که در گوش-کم

و در آخر کاملا از بین رفت؛ تنفسش به حالت عادی بازگشت و  

 درد زخمش آرام گشت.  

هایش را فاصله داد و باری دیگر سرش را به سمت جایی  پلک

بار برعکس قبل  جا باشد چرخاند؛ اینزد اودت آنکه حدس می

آرام بود. بلافاصله پس از چرخاندن سرش اولین چیزی که به  

های سرخ رنگ برادرش که با  چشمش آمد صورت برنزه و چشم

ای  نگرانی در حال بحث با اودت بود. آن لحظه برای ثانیه

دردش را فراموش کرد و حسی همچون همان احساسِ ناآشنای  

هایش جا گرفت و در آخر به قلبش نفوذ  اش در رگزمان بچگی
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ی کرد. بالاخره پس از یازده سال توانست دوباره آن چهره

 مهربان را ببیند. 

هایش را ریز کرد و با دقت صورت برادرش را کاوید،  چشم 

پوستش برنزه شده بود و در صورتش پختگیِ یک مرد دیده  

شد، موهای خرمایی رنگش کمی بلند شده و چند تار بر  می 

ها هیچ  اش افتاده بودند؛ اما تنها چیزی که در تمام این سالپیشانی

هایی به رنگ قرمز ها بودند، چشم تغییری نکرده بود آن چشم

های  پیدا کرد. چشم بار گرما را در آنمات. رنگی که برای اولین

ها تفاوتی  خودش هم همانند برادرش سرخ بودند؛ اما میان آن

وجود داشت؛ چشمان برادرش همانند یک آب راکد و ساکن یا  

ی سرخ  رسید، یک طیف تیرهجواهری حرارت دیده به نظر می

ماندند، الماسی که حتی  مچون الماس میهای او هرنگ اما چشم

 شد.  ها ساتع میدرون تاریکی نیز برق خاصی از آن

نفسی از سر آسودگی کشید و با یک لبخند ریز به بحث آن دو  

 خیره ماند.  

تئودور با احساس سنگینیِ نگاهی بر خودش سرش را چرخاند  

های باز خواهرش مواجه شد. بلافاصله به طرف او  که با چشم

 رفت و کنارش بر تخت نشست: 

 خدایا، روبیا حالت خوبه؟  -

چند وقت؟ چه مدت کسی اینطور حالش را نپرسیده بود؟ چرا  

ست؟  تمام این مدت متوجه نشده بود که چقدر دلتنگ این نگرانی

لب از هم باز کرد اما حتی قبل از آنکه بتواند کلمه به زبان آورد  

اش حس کرد و پس از آن  ی سینهدردی شدید را در قفسه

 اندازه! ای بیتشنگی
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شد با دست به گلویش چنگ انداخت. در  در حالی که نیم خیز می

های دردناک امَانش را بریده بودند به سختی لب  حالی که سرفه

 زد:

 آ... ب.   -

ی دو حرفی احساس کرد به عطشش افزوده  تنها با گفتن این کلمه

ای خنثی و دست به سینه  شده است. اودت که تا آن لحظه با چهره

بر صندلیِ کنار تخت نشسته و به آن دو خیره بود با دیدن این  

هایی گرد شده به  واکنش ناگهانیِ روبیا از جا بلند شد و با چشم

طرف پارچ آبی که بر پاتختیِ کنار تخت بود رفت و لیوان  

کنارش را پر کرد. آن را به دست تئودور که نگران اسم  

کرد داد و دوباره خود را عقب کشید.  خواهرش را صدا می

روبیا تمام لیوان را یک نفس سر کشید اما تشنگیِ در گلویش  

کمتر نشد که هیچ؛ حتی بیشتر هم شد. لیوان را به دست تئودور  

زد خود را بر تخت انداخت. با  ه نفس نفس میداد و در حالی ک

دار  های بسته و صدایی خشکف دست گلویش را مالید و با چشم

 لب زد: 

 شه!تئو... داره شروع می -

 

بلافاصله رنگ از رخسار تئودور پرید. اودت متعجب نگاهش  

 را میان تئودور و روبیا چرخاند سپس با اخم لب زد: 

 شه؟  چی شروع می -

هایش را تا نیمه باز کرد و به اودت که با اخم روبیا یکی از چشم

کنار تخت ایستاده بود چشم دوخت و پس از چند دقیقه به طرف  
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تئودور که کنارش بر تخت نشسته بود برگشت، به اودت اشاره  

 کرد و گفت:

 از کجا به اون دختر اعتماد داری؟  -

تئودور لب از هم گشود تا جواب روبیا را بدهد که با کوبیده  

 شدن دست اودت بر پاتختی از جا پرید: 

 اولا اسم من دختر نیست و اودته.  -

یکی از ابروهایش بالا پریدند، اودت دست به سینه شد و ادامه  

 داد:

 دوما، اگر من نبودم برادرت الان مرده بود.   -

توجه به سوزش پهلویش از جا  های گرد شده و بیروبیا با چشم

 پرید و با صدای نسبتا بلند گفت: 

 گه؟  این راست می -

شد؛ انگار که  میان آن دو دختر یک جدال کاملا واضح دیده می

ای میانشان برگزار کرده بودند. تئودور در حالی که سعی  مسابقه

های روبیا اجتناب کند دستش را  داشت از نگاه کردن به چشم

 پشت گردنش کشید و جواب داد: 

 خب... آره.  -

اش را بالا گرفت و در  ای زد؛ چانهاودت لبخند پیروزمندانه

 نشست پرسید: حالی که می

ی چی به اتاق من  خیلی خب، اول از همه بگو دیشب واسه -

 اومدی؟  



 

 

 31 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

روبیا کلافه نفسش را با فشار به بیرون پرتاب کرد و به بالش  

های پشت سرش که تئودور برای او گذاشته بود تکیه داد. با چشم

 ریز شده سر تا پای اودت را برانداز کرد و لب زد: 

 شاید برادرم بهت اعتماد داشته باشه ولی من ندارم.   -

هایش ریخت و به  تئودور تمام مظلومیت و التماسش را در چشم

 روبیا خیره شد: 

 روبی... لطفا. اون ناجیه برادرته.   -

صورتی  با یادآوری چیزی هول زده خودش را جلو کشید و با 

 مشتاق ادامه داد: 

 شاید اصلا یه چیزهایی بدونه و بتونه کمکت کنه.   -

روبیا کلافه نفسش را به بیرون پرتاب کرد و رو به اودت که با  

 مند به تئودور نگاه کرد لب زد: لبخندی رضایت

 فقط به خاطر برادرم.   -

زد که سرد اودت فنجان چای که بر پاتختی بود و حالا حدس می

دار یاسی رنگش را  شده باشد را برداشت و در حالی که دامن پف

 کرد گفت:مرتب می

 باشه باشه؛ حالا حرف بزن.  -

روبیا اول نگاهش را به تئودور انداخت، سپس به اودت نگاه  

 کرد؛ آهی کشید و لب زد: 

وقتی که به خونه برگشتم اونجا دیگه وجود نداشت. چند سالی   -

گذشت و از اون موقعی که من رو از خونه بیرون انداختن می

 جا نداشتم.  توی اون مدت هیچ خبری از اون
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گرفتند  های بزرگی که نیمی از دیوار را مینوری که از پنجره

داد. با  تر نشان میهایش را روشنشد رنگ سرخ چشمداخل می 

ها ملحفه را بیشتر در مشتش فشرد.  فکر کردن به آن سال

ترسیدند او  مسخره بود! پدر و مادرش فقط به خاطر آن که می

یک دفعه دیوانه شود و همه را قتل عام کند، او را که تنها سیزده  

 سال داشت از خانه بیرون انداختند.  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

خونه آتیش گرفته بود. من برگشتم که برادرم تئودور رو از   -

اون جا ببرم و نزارم بیشتر از این توی فلاکت بمونه اما وقتی  

 که برگشتم خونه آتیش گرفته بود. 

هایش را بست و اجازه داد تصاویر آن روز در مقابل  چشم 

کار  هایش شکل بگیرند. یک روز سرد برفی، شادوی تازهچشم 

رویش خیره بود و  ی روبهای که با بهت به منظرههفده ساله

شد اثر سوخته شدن را بر  ای که هنوز هم میی متروکهخانه

 اش پیدا کرد.تکه شدهالوارهای تکه

 

هوا سوز بدی داشت و    ناباور چند قدم به سمت جلو برداشت.

هایش به دلیل دویدن در این هوا  کرد که ریهاحساس می

های ترک  سوزند؛ اما این مهم نبود، اصلا مهم نبود. لبمی 

 اش را از هم فاصله داد و زمزمه کرد:خورده 

 . برادرم! نه... تئودور.. -

ها پرسیده  ی اِدنصدای آن زن رهگذر که از او راجع به خانه

 پیچد: بود همانند ناقوس مرگ در گوشش می 
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ی  ی منحوس؟ آه سال پیش خونهی اِدن؟ همون خانوادهخونه -

کنم هیچکدام زنده  ها خیلی ناگهانی آتیش گرفت. فکر نمیاون

 مونده باشن.  

جا  کرد. همانکرد وزن بدنش بر پاهایش سنگینی میاحساس می

هایش را  های تازه افتاد. دستبر انبوهی از الوار سوخته و برف

کرد، دراز کرد و در حالی که زیر لب با خود زمزمه می 

ای از برف  ی خانه را که با لایههای سوختهها و چوبسنگ

کرد، یک حس  پوشیده شده بودند کنار زد. احساس تهی بودن می

پوچ! چهار سال... چهار سال تمام در حال سگ دو زدن بود که  

بتواند بر روی پای خودش بایستد تا روزی برگردد و برادرش  

را با خود ببرد و از آن فلاکت نجات دهد؛ اما حال با چه چیزی  

 مواجه شده است؟ 

آتش گرفتن خانه؟ مرگ برادرش؟ ممکن نیست! تئودور... او  

زنده است! باید زنده باشد، در غیر این صورت برای چه شب و  

اش شمشیر  ی قلبیرغم خواستهروز تمرین کرد؟ برای چه علی

حس شده هایش از شدت سرما بیبه دست گرفت؟ نوک انگشت

های سوخته  بودند و پوستش به دلیل برخورد با سنگ و چوب

 شکافت. کم میکم 

غیرممکنه... برادرم زندست، باید زنده باشه. من... من بهش   -

 قول دادم! 

لرزید و این تاریکی بود که  صدایش از شدت بهت و ناباوری می

 گرفت.ی نور درون قلبش را به اسارت میآرام روزنه

رفتند؛ اما همچنان چیزی عایدش  الوارهای سوخته کنار می

شد؛ اصلا حالا باید برای چه تلاش کند؟ تمام عمر تنها فکر  نمی
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و ذکرش فرار از آنجا، درمان جنونش، زندگی و در نهایت  

آرامش با برادرش بود. حالا که تئودور به کام مرگ کشیده شده؛  

ها  آنقدر به گشتن زیر سنگ   کرد؟برای چه چیزی باید تلاش می

هایش زخمی و خونین شدند. دیگر هیچ  ادامه داد که انگشت

 امیدی نداشت.  

ها پنهان  ای که در زیر چوب و سنگهمان لحظه چشمش به شئ

های شده بود افتاد. نامحسوس آب دهانش را قورت داد با چشم

 ها را کنار زد.  گرد شده چوب 

ی ! زیر آن همه برف و چوب یک صندوقچهیک صندوقچه

اش را دراز کرد های زخمیکوچک چوبی مخفی شده بود. دست

تا قفل صندوقچه را باز کند که با صدایی از پشت سرش از جا  

 پرید: 

 خانم؟ حالتون خوبه؟   -

اش را تکان داد و به پشت سرش نگاه کرد که  گردن خشک شده 

های گرم پوشانده و یک سبد  با یک زن مسن که خود را با لباس

حصیری در دست داشت مواجه شد. زن طوری که انگار  

خواست سر از کار او درآورد گردنش را دراز کرده و با  می 

کرد. روبیا دوباره سرش را  تعجب به کارهایش نگاه می

برگرداند و به صندوقچه نگاه کرد سپس از جا بلند شد و با  

 صدایی لرزان پرسید: 

 کنید؟  ببخشید... شما اینجا زندگی می -

اش را بیشتر  زن سرش را به معنی تایید تکان داد. ردای کهنه

 دور خود پیچید و ادامه داد: 
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ی اعضای این خونه توی آتیش سوزی  ام... مطمئنید که همه -

 مردن؟ 

زن اول نامطمئن نگاهی به اطرافش انداخت، سپس کمی به جلو  

خم شد که روبیا هم به تبعیت از او کمی به سمتش متمایل شد. با  

 صدای آرامی لب زد: 

در واقع یکیشون زنده موند، پسر بزرگشون... اسمش چی بود؟   -

 ت... تائو...  

 تئودور.  -

کرد زن تندتند سرش را تکان داد و در حالی که به او اشاره می

 تا صدایش را پایین بیاورد با همان تنُ صدا ادامه داد: 

های خودم دیدم آره آره، به هر حال اون روز من با همین چشم -

که اون پسر موقع آتیش سوزی بیرون از خونه بود. حالا برای  

 پرسی؟  ی بدشگون میی اون خانوادهچی درباره

کرد قلبش ممکن است هر لحظه از سینه  در حالی که احساس می

 بیرون بزند تنها لبخند کوچکی زد و با آرامش خاطر جواب داد: 

 من خواهرشم.   -

شد زن با بهت دستش را تکان داد و در حالی که از او دور می

 بلند گفت: 

خدایا! من با یکی از خاندان شوم اِدن حرف زدم باید زودتر از   -

 اینجا برم تا بدشگونیش دامنم رو نگرفته.  
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روبیا نفسش را با فشار به بیرون پرتاب کرد که به دلیل سرما  

بخاری در هوا ایجاد شد. تئودور زنده بود، او واقعا زنده بود!  

 کرد. باید هر طور شده او را پیدا می

همان لحظه آن صندوقچه را به یاد آورد؛ با عجله برگشت و با  

 ی خنجرش آن را شکست.  ضربه زدن به قفل با قبضه

اش را باز کرد و به اشیایی که درونش بودند  با هیجان در چوبی

 خیره شد.  

  *** 

ی اودت مواجه  زدههایش را باز کرد که با صورت هیجانچشم 

 شد:

 خب؟ توش چی بود؟   -

ی  داستان دربارهکرد در حال تعریف کردن یک احساس می

هاست، آهی کشید و جواب ی گنج آندزدان دریایی و صندوقچه

 داد:

 دست نوشته!  -

 

 تئودور با تعجب و صدایی نسبتا بلند تکرار کرد: 

 دست نوشته؟   -

 سرش را تکان داد و نگاهش را به سمت اودت چرخاند.

های کهنه خاطرات یکی از  نوشته اومد اون دستبه نظر می -

وارثان جنون بود. توشون تمام تجربیاتش از جنون و راه  
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هایی که برای درمانش انجام داده رو نوشته و فقط به یه  حل 

 نتیجه رسیده.  

اودت و تئودور کنجکاوانه نگاهی به هم انداختند و دوباره با  

 هیجان به او خیره شدند که ادامه حرفش را بشنوند. 

گردن آویز اشک ماه... تنها چیزی بود که تونست جنون رو   -

 سرکوب کنه، به خاطر همین به اینجا اومدم.  

های اودت ناخودآگاه به سمت گردنش دراز شدند. اشک ماه  دست 

چرخید و هر بار به  ای خانوادگی بود که نسل به نسل می گنجینه

جایی که مادر اودت یا  شد. از آندست بانوی عمارت سپرده می

به قولی دوشس ایسن وقتی که او هفت سالش بود توسط  

هایی که به عمارتشان فرستاده شده بودند کشته شد او به  قاتل

 عنوان بانوی اول عمارت مالک جدید اشک ماه شناخته شد.  

تئودور و روبیا در حال گفتگو با همدیگر بودند؛ اما اودت به  

شنید  دلایلی در افکارش غرق شده بود. در بچگی از مادرش می

ها که اشک ماه یک گردن آویز معمولی نیست، در واقع سال

ترین جادوگر سرزمین خواست  پیش اولین دوکِ ایسن از بزرگ

های ماه را برای او  تا برای هدیه دادن به همسر عزیزش اشک

ای که تصویر ماه در آن منعکس شده بیاورد. جادوگر از دریاچه

بود چند قطره آب برداشت و با قدرت خود آن قطرات را به  

شکل گردن آویز در آورد و به عنوان اشک ماه به دوک داد؛ بعد  

از آن اشک ماه که عنوان هدیه به اولین دوشس داده شده بود به  

 خانوادگی تعیین شد.ای عنوان گنجینه

 دم؛ ولی چندتا شرط دارم!  اشک ماه رو بهت می -
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روبیا و تئودور که در حال صحبت بودند هر دو با صدای محکم  

های  ی مصممِ اودت از جا پریدند. روبیا موشکافانه چشمو چهره

 های سرخش گفت: براق او را از نظر گذراند و با چشم

 چه شرطی؟   -

 اودت با دست عدد یک را نشان داد: 

اول، باید مثل برادرت بادیگاردم بشی و قاتل بودن رو کنار   -

 بزاری.  

پس از چند ثانیه سرش را به معنی موافقت تکان داد. اودت عدد  

 دو را نشان داد و ادامه داد: 

مونه و زمانی که بهش نیاز  دوم، اشک ماه پیش خودم می -

 دم؛ اما بعدش دوباره باید برگردونیش.  داشتی اون رو بهت می

دستش را به حالت فکر کردن به چانه گرفت. به هر حال اشک  

ی محافظتش را به  اش بود که او وظیفهی خانوادگیماه گنجینه

عهده داشت، اگر ناگهانی ناپدید شود قطعا کسی که مورد انتقاد و  

گیرد او بود! پس این درخواست کاملا منطقی  قضاوت قرار می

 رسید.  به نظر می

 باشه و شرط سوم؟  -

 اودت عدد سه را نشان داد و با کمی مکث لب زد: 

هر دو طرف باید کاملا به همدیگه اعتماد داشته باشن و به   -

 هیج وجه چیزی رو پنهان نکنن.  

ابروهای روبیا بالا پریدند. پس از چند ثانیه خیره شدن در  

 تفاوت دستش را در هوا تکان داد و لب زد: های یکدیگر بیچشم 
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 همین؟ خیلی خب مشکلی نیست.   -

اودت نفسش را که در سینه حبس کرده بود با فشار به بیرون  

 پرتاب کرد، سپس با یادآوری دوباره گفت:

 هی هی باید زودتر خوب بشی تا آزمون بدی.   -

 هایش گرد شدند، با تعجب تکرار کرد:چشم 

    آزمون؟  -

ی تئودور که تمام مدت بر تخت نشسته  با شنیدن این کلمه چهره

داد در هم رفت. اودت لپش  ها گوش میهای آنو تنها به حرف

 را خاراند و گفت: 

دونی پدرم یکم زیادی روی بادیگاردها  خب... آره آزمون. می -

 ده. ها حساسیت به خرج میو شوالیه

 اش زیر لب زمزمه کرد:  ی درهم شده تئودور با همان چهره

 اون لحظه مثل یه کابوس بود.   -

ی آزمون نگاه کرد.  روبیا با تعجب به واکنش تئودور به کلمه

هایش را بالا انداخت و ملحفه را  شانه  یعنی آنقدر وحشتناک بود؟

توجه به اخطارهای تئودور برای  کنار زد، از جا بلند شد و بی

ی قیمتیِ بر زمین ایستاد.  استراحت کردن پابرهنه بر فرشینه

 سوخت اما خیلی کمتر از قبل.  پهلویش می

هایش را به هم قفل و به سمت بالا کشید که ترق صدای  دست 

شکسته شدن قلنجش به گوش رسید؛ با این کار حس تازگی  

 اندازه وجودش را فرا گرفت.  بی
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کشید و به طرف چپ و راست خم  هایش را میدر حالی که دست

تفاوتی رو به اودت که با تعجب به او خیره بود  شد با بیمی 

 گفت:

خب، من الان هم از پس اون آزمون یا هر چیزی که هست  -

 برمیام. 

 

تئودور سراسیمه از جا بلند شد و مقابل روبیا ایستاد؛ نگران لب  

 زد:

با تحرک زخم پهلوت ممکنه دوباره سر باز کنه باید استراحت   -

 کنی.  

پیراهن سفید رنگش را بالا زد و بانداژی که کمی خون از  

های گرد و لحنی عجیب  زیرش معلوم بود را نشان داد، با چشم 

 جواب داد:

 گی؟این رو می -

 کرد جواب داد: در حالی که بانداژ را باز می

 مشکلی نیست!   -

پس از برداشتن کامل بانداژ در کمال تعجب تنها اثری بسیار  

کمرنگ از آن زخم مانده بود! اودت و تئودور با دهانی باز به  

روبیا که در حال پایین آوردن پیراهنش بود خیره  

کرد توجه به آن دو در حالی که پیراهنش را مرتب میبی  بودند.

 وار لب زد: با لحنی زمزمه
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های من زودتر از حد معمول خوب ها زخمی آدمبر خلاف بقیه -

 شن. می 

اش در هم رفت؛ کلافه سرش را  پس از تمام کردن حرفش چهره

بالا گرفت و در حالی که نفسش را با شتاب به بیرون پرتاب  

 کرد با انزجار گفت: می 

های روشن خوشم تر بهم بدی؟ از رنگشه یه لباس تیرهمی -

 نمیاد.  

ی چشم نگاهی به پیراهن سفید رنگ خودش  سپس از گوشه

هایش هنوز قفل پهلوی روبیا بود با  انداخت؛ اودت که چشم

 ای خورد.  شنیدن صدای او یکه

 صدای نسبتا بلندی گفت: به سمت در برگشت و با  

 شه بیای داخل؟  هرتا؟ می -

بلافاصله درِ بزرگ و سفید رنگی که نماد یک گل رُز طلایی  

های یک  رنگ بر آن حک شده بود باز شد و دختری با لباس

خدمتکار وارد شد؛ تعظیمی کرد و در حالی که هنوز هم کمی  

 رسید با تنُ صدایی آرام لب زد: خم شده به نظر می

 بانو کاری با من داشتید؟   -

 اودت لبخند کمرنگی زد و جواب داد:

هاش رو عوض کنه...  یه پیراهن تیره به مهمونمون بده تا لباس -

 خوام باهاش حرف بزنم. اوه و لطفا به پدرم خبر بده که می

 آنکه حرفی بزند برای باری دیگر تعظیمی کرد.  هرتا بی

 روبیا با یادآوری چیزی به سمت اودت برگشت و با تعجب گفت: 
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اجازه وارد عمارت شدم چطور اینجا نگهم  هی من که بی -

 داشتی؟  

ی قدی که با کمی فاصله در  اودت در حالی که به سمت آینه

 رفت با آسودگی جواب داد:سمت راست تخت قرار داشت می

به جز من، تئودور و هرتا خدمتکار شخصیم کسی از اینکه تو   -

 اینجایی خبر نداره.  

روبیا زیر لب هومی گفت و لباسی که هرتا به سمتش گرفته بود  

 را گرفت.  

 *** 

 بالاخره پس از یک ساعت در بزرگ سفید رنگ با حکاکی گل

رُز طلایی باز شد و اودت همراه با پدرش یا به قولی دوک ایسن  

ی جدی و اخمو بود از اتاق خارج  که مردی با چهره

تئودور که همراه با روبیا کنار در منتظر ایستاده بودند به    شدند.

ی دوک نفس خود را در سینه  ی اخم کردهمحض دیدن چهره 

ی  زده ی چشم نگاهی به صورت هولحبس کرد؛ روبیا از گوشه

تفاوتی به دوک که با دقت در حال  برادرش انداخت و با بی

 کنکاش کردن او بود چشم دوخت.

اودت نامحسوس آب دهان خود را قورت داد و در حالی که  

 سعی داشت وقار خود را حفظ کند رو به پدرش با لبخند گفت: 

پدر این دختر همون مزدوری هست که بهتون راجع بهش   -

 شه اجازه بدید همراه اِستیو بادیگاردم باشه.  گفتم؛ اگر می

 روبیا زیر لب طوری که فقط تئودور بشنود لب زد: 
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 اِستیو؟   -

ی خود را پنهان کند  ی هول زدهتئودور که سعی داشت چهره

 همانند خودش جواب داد: 

 هویت جعلی.  -

توانستند با نام اِدن  ها به دلیل بدنام بودن خاندانشان نمیالبته که آن

جایی بروند پس حتما اودت به تئودور نام جعلی اِستیو را داده  

 بود.  

دوک دستی به ته ریش سیاه رنگش کشید و زیر لب هومی کرد، 

بلافاصله اطلاعاتی که از خبرچینش گرفته بود در سرش مرور  

شد: »خاندان دوک ایسن که به عنوان شمشیر امپراطوری یا رُز  

اند پس از خاندان سلطنتی  لقب گرفته  طلاییِ پایتخت نیز 

قدرتمندترین خاندان اشرافی در سرزمین هستند؛ رئیس فعلی  

ها بوده و در  ترین شوالیهخاندان، اِسکات ایسن یکی از بزرگ

های زیادی شرکت کرده است و به همین دلیل بعضی لقب  جنگ

به    گویند پس از حملهاند. شایعات میی جنگ را به او دادهدیونه

عمارت و مرگ همسرش ماریا، ایسن به فردی مقرراتی و سرد  

 تبدیل شد.«  

 آمد به خودش آمد: با صدای سردی که از جانب دوک می

 اسمت چیه؟   -

ای خورد؛ اصلا به یاد نداشت  اودت با شنیدن این حرف یکه

اسمی جعلی به روبیا دهد اما روبیا کاملا آرام بود. با همان  

های کهرباییِ دوک  تفاوتش مستقیم به چشم های سرخِ بیچشم 

 خیره بود. با مکثی لب از هم گشود و جواب داد: 
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 اِما بِیل قربان.  -

حرف به طرف زمین  دوک سرش را تاکیدگرانه تکان داد و بی

اش  ها حرکت کرد. اودت نفس حبس شده در سینهتمرین شوالیه

 را با فشار به بیرون پرتاب کرد و پشت سر پدرش به راه افتاد. 

های با صلابت دوک در راهروهای عمارت که با  صدای قدم 

لوسترهای لوکس و تابلوهای گران قیمت بر دیوارها زینت داده  

 انداخت.شده بودند طنین می

پس از پیچیدن در چند راهروی دیگر بالاخره به زمین تمرین   

شماری شوالیه با شمشیرهای  جا تعداد بیها رسیدند. در آنشوالیه

چوبی دو به دو مقابل هم ایستاده و به عنوان شریک تمرینی با  

 کردند.  یکدیگر مبارزه می

با آنکه هنوز فصل بهار بود و هوا خنکی خاصی داشت اما  

ها در زیر آفتاب و با آن همه تمرین سخت  همگی آن شوالیه

 حسابی خسته شده بودند!  

ها مردی با بدن ورزیده در حالی که اخم کرده بود میان  میان آن

چرخید و به بعضی حرکات درست را گوش  ها میدیگر شوالیه

کرد. آن مرد با دیدن دوک فورا شمشیر چوبیه در دستش  زد می

ای داد و به سمت دوک آمد. تعظیمی کرد و با  را به دست شوالیه

 فروتنی پرسید: 

 عالیجناب چی شما رو به اینجا کشونده؟ -

ی دامنش را  اودت با لبخندی جلو رفت و در حالی که گوشه

کرد لب  شد و تعظیمی میای تنظیم شده خم میگرفته، با زاویه

 زد:
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 سِر جوزف؛ اخیرا حالتون خوب بوده؟  -

ی احترام برای باری دیگر دست راستش را  جوزف هم به نشانه

بر سینه گذاشته و خم شد. لبخندی به روی اودت زد که چین و  

هایش بیشتر به چشم آمدند، با مهربانی  های کنار چشمچروک

 هایش بود رو به اودت جواب داد:خاصی که در چشم

تونم بد باشم؟ بانوی من چی؟  با وجود شما من چطور می -

 ایشون خوب بودن؟ 

 

اودت در حالی که دستش را جلوی دهانش نگه داشته بود وقارانه  

های عمارت  سر جوزف یا به قولی کاپیتان شوالیه  ای کرد.خنده

شناخت؛ چه  ایسن فردی بود که از زمانی کودکی اودت او را می

هایی که دوک ایسن در جنگ بود نقش یک پدر مهربان  بسا زمان

کرد، پس به طور قطع اودت احترام زیادی  را برای او بازی می

 برایش قائل بود.  

ی دخترش و کاپیتان  حرف کنار ایستاده و به مکالمهدوک بی

های عمارت خیره بود؛ اودت به روبیا اشاره کرد و با  شوالیه

 لبخند گفت: 

 سِر جوزف، این دختر برای آزمون اومده.   -

تفاوت و خونسرد  ی بینگاه جوزف بالا آمد و موشکافانه چهره

های در حال تمرین  روبیا را از نظر گذراند. به طرف شوالیه

شان را به خود هایش به یکدیگر توجهبرگشت و با کوبیدن دست

 جلب کرد.
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ها با شنیدن صدای کف زدنِ جوزف دست از تمرین  شوالیه

ای  برداشتند و همگی از وسط زمین تمرین کنار رفته و دایره

با این حرکت ابروهای روبیا بالا پریدند؛ جوزف     تشکیل دادند. 

دست به سینه در وسط زمین تمرین ایستاد و در حالی که یک  

 تای ابرویش را بالا داده بود با صدایی رسا گفت: 

 هی بچه؛ میای یا نه؟   -

اوه، پس اینطور بود! آزمونی که تئودور آنقدر از او هراس  

هاست. به هر  ی تن به تن با کاپیتان شوالیهداشت یک مبارزه

کرد؛ شاید حتی بهتر هم بود؟ بالاخره  حال برایش فرقی نمی

دست از فکر کردن برداشت؛ جلو رفت و در مقابل جوزف  

ایستاد. همین که روبیا در مقابل جوزف قرار گرفت با سرعتی  

جا تنها  باور نکردنی به عقب پرتاب شد. افراد حاضر در آن

توانستند مشت جوزف را که با سرعت به صورت روبیا  

 کرد را ببینند و بعد از آن پخش شدن روبیا بر زمین.  برخورد می

گرد و غباری که به دلیل برخوردش با زمین خاکی بلند شده بود  

شد که بقیه بتوانند وضیعتش را ببینند؛ تئودور  مانع این می

خواست قدمی بردارد و به قصد چک کردن روبیا به جلو برود  

که با نشستن دست اودت بر مچ دستش و مانع شدنش از جلو  

 رفتن تنها با نگرانی کنار او ایستاد و به زمین تمرین خیره شد.  

جوزف نیشخندی زد و با تمسخر به روبیایی که به پهلو بر زمین  

 کرد چشم دوخت.افتاده و حرکتی نمی
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ثبات از جا بلند شد؛ دست چپش کنار بدنش آویزان  هایی بیبا قدم

شده بود اما همچنان با نگاهی خونسرد خون کنار لبش را پاک  

های اودت کمی در هم رفتند؛ اگر روبیا اِدن واقعا کرد. اخممی 

همان شادوی بزرگ در شایعات بود پس چرا حالا آنقدر ضعیف  

های متعدد و صد البته  رسید؟ شادویی که به دلیل قتلبه نظر می

 مرموز بودنش معروف بود تنها با یک مشت از پا در آمد؟ 

ی لبش، سرش را به سمت جوزف با همان نیشخند گوشه 

 به دست روبیا لب زد:  اش متمایل کرد و با اشارهشانه

 خوای تمومش کنیم؟  به نظر دستت در رفته، می -

کردند، تفاوت به آن دو نگاه میای بیبا چهره همگی در آن زمین

انگار که همه انتظار داشتند روبیا شکست بخورد! تنها دوک،  

کاویدند.  ها را میتئودور و اودت بودند که با دقت حرکات آن

هایش را گرد کرد و در حالی که به دستش اشاره  کمی چشم 

 کرد جواب داد:می 

 این؟ چیزی نیست.   -

آرام دست آویزانش را بالا آورد، مچ دستش را گرفت و با یک  

اش را جا انداخت! صدای ترق و تروق  حرکت آرنج در رفته

هایش در آن زمین غرقِ سکوت پیچید و با این حرکت استخوان

 دهان دیگران را از شدت بهت باز گذاشت.

خیره به دست خود اخمی میان ابروهایش نشست؛ دستش را باز  

و بسته کرد و کمی تکان داد. سرش را بالا گرفت و رو به  

 جوزف که بهت زده به او و حرکاتش خیره بود گفت:  

 تونیم ادامه بدیم؟  خیلی خب، حالا می -
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هایش از شدت تعجب دیگر  کرد چشم اودت در حالی که حس می

توانستند بیشتر از این باز شوند کمی به سمت تئودور خم شد  نمی

 و زیر لب زمزمه کرد: 

 احیانا مطمئنی خواهرت انسانه؟!  -

شد که دردی را حس  شاید او وارث جنون بود اما این دلیل نمی 

نکند؛ پس چطور دستش را جا انداخت و پس از آن هم تنها اخم  

 کرد؟ واقعا هیچ دردی را حس نکرد؟

تئودور نامحسوس آب دهانش را قورت داد و خیره به روبیا  

 همانند اودت لب زد: 

 دونم! . خودمم نمیراستش.. -

در آن سو جوزف وقتی صدای روبیا را شنید از بهت خارج شد؛  

های تعجب را از لحنش  شد هنوز هم ته مایهدر حالی که می

دوید تا  خواند با لبخندی مشتاق در حالی که به سمت روبیا می

 اش کند بلند گفت: مشتش را روانه

 کم داره ازت خوشم میاد. انگار دل و جرئت خوبی داری.  کم -

هایش را به صورت عمودی کنار هم و جلوی  روبیا دست

هایش  صورتش گرفت که مشت سنگین جوزف به ساعد دست

های برخورد کرد. حتی با آنکه آن مشت قدرتمند مستقیم به دست

میخ کرده و حتی   روبیا خورد اما او پاهایش را محکم به زمین

نیشخندی زد و در حالی که در     متر هم تکان نخورد!یک میلی

گفت امروز باید دلی از عزا و تلافی چند روزی که هیچ  دل می 

تحرکی نداشت را دربیاورد رو به جوزفِ متعجب از پشت  

 هایش لب زد: دست 
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 شرمنده، ولی الان نوبت منه!  -

 

با فشاری کوچک مشت جوزف را به عقب راند و کمی از او  

هایش را خم فاصله گرفت سپس در یک حرکت زانوها و شانه

گاه بر زمین گذاشت و با پای  کرد، دست چپش را به عنوان تکیه

ی محکمی را به سوی سر جوزف روانه کرد. در  راست ضربه

واقع تمام این حرکات با سرعتی باورنکردنی انجام شدند به  

طوری که تماشاچیان تنها توانستند گرد و خالی که از سرعت او  

 برخاسته بود را ببیند! 

هایش را برای محافظت از  در جواب این حرکت جوزف دست

او برخورد کرد؛   سرش بالا آورد که پای روبیا به دست

بلافاصله پس از برخورد به دلیل شدت ضربه به چند متر آن  

 تر پرتاب شد! طرف

زد  ای که میابروهای روبیا بالا پریدند، انتظار داشت با ضربه

رسید کمی جوزف  های او را بِشکَند اما به نظر میحداقل دست 

را دست کم گرفته بود. در یک صدم ثانیه روبیا از بلند شد و  

ای درنگ کند به سمت جوزف شروع به  لحظهآنکه حتی بی

هایی خنثی باز  بار مشتش را بالا گرفت و با چشمدویدن کرد، این

  هم صورتش را هدف گرفت. در واقع جوزف انتظار این حمله

را داشت و آماده بود پس زمانی که مشت روبیا تنها چند  

متر با صورتش فاصله داشت با تمام سرعت سرش را  سانتی

متر از بیخ گوش  ی چند میلیکنار برد، دستش تنها با فاصله

کرد جوزف گذر کرد! نیشخندی زد، او واقعا فکر می

های شادو، آن قاتل  های روبیا در همین حد است؟ مهارتتوانایی
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شد؟ معلوم است که بزرگ تنها شامل همین چند مشت و لگد می

نه! در یک آن مشت رد شده از کنار سر جوزف را برگرداند و  

ای نسبتا محکم را به پشت سر جوزف زد، او  با آرنجش ضربه

که این دفعه آمادگی این ضربه را نداشت با صورت بر زمین  

افتاد. روبیا بلند شد و صاف ایستاد، کمی مشتش را با دست  

های سرخ رنگش به جوزفی که پخش زمین  ماساژ داد و با چشم

 شده بود زل زد.  

سعی کرده بود تا حد امکان آسبیبی به او نزند هر چند کنترل  

اش واقعا کار سختی بود؛ چرا که روبیا همیشه به  قدرت ضربه

زد. سکوتی وهم انگیز در آن  قصد کشت به دیگران ضربه می

زمین به پا شده بود، در واقع هیچکس جرئت حرف زدن نداشت  

ای مخوف را از آن دختر به ظاهر خونسرد  چرا که همگی هاله

تفاوتش  ی بیهای کشیدهکردند، طوری که انگار با چشم حس می

 میرید!« گفت: »اگر نزدیک من بشید میمی 

بینند باور کنند،  توانستند چیزی را که میاودت و تئودور نمی

های ایسن، کسی که به  جوزف شکست بخورد؟ کاپیتان شوالیه

های رزمی بالایش معروف بود؟ آن هم به که؟ یک  مهارت 

 شد!دختر؟ اگر این را به کسی بگویند قطعا از خنده رودبر می

آورد با صدای روبیا شکسته شد،  بالاخره آن سکوت رعب 

اش متمایل کرد و در حالی که بازویش را  سرش را به سمت شانه

 چرخاند گفت:  دورانی می

 خب؟ قبول شدم؟  -
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هایی که در زمین تمرین ایستاده بودند دوک  برعکس دیگر انسان

اصلا متعجب نشده بود. واکنشش نسبت به شکست خوردن  

ترین مرد در  ها، کسی که بعد از خود او قویکاپیتان شوالیه

 شد تنها بالا پریدن ابروهایش بود!  شهرهای اطراف شناخته می

کرد برای چندمین  هایش را پشت سرش قفل میدر حالی که دست

رویش ایستاده برنداز  بار سر تا پای روبیا را که منتظر روبه

کرد. نفس اودت و تئودور در سینه حبس شده بود؛ حقیقتا آن دو  

بیشتر از خود روبیا اضطراب داشتند! به نظر دوک آن دختر  

آمد. از چشمان سرخش به خوبی  کمی عجیب به نظر می

های  توانست عطشش نسبت به خون را ببیند؛ او در جنگمی 

زیادی شرکت کرده بود و این نگاه را تنها در کسانی دید که آخر  

و عاقبتشان چیز خوبی نبود؛ اما آنقدرها هم مهم به نظر  

رسید چرا که دوک کاملا به نگرش دخترش اعتماد داشت،  نمی

د پس یعنی آن شخص از هر  اگر اودت کسی را انتخاب کرده بو

توانست عملکرد خوبی نشان دهد، پس دیگر جای شکی  لحظه می

ماند. دستی به ته ریش سیاه رنگش کشید و پس  برایش باقی نمی

 از چند دقیقه جواب داد:  

 بله، قبول شدی.  -

ی آن دو آزاد  شده  حبس ِتنها پس از شنیدن این جمله بود که نفس

توجه به اطراف از همان راهی که  شد. دوک این را گفت و بی

آمده بود به اتاق کار خود بازگشت. پس از رفتن دوک  

ای بهت زده در کنار زمین ایستاده و  هایی که با چهرهشوالیه

جرئت حرکت کردن نداشتند بلافاصله به سمت جوزف که هنوز  

هم با صورت بر زمین افتاده بود رفتند. زمین تمرینی که کمی  
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شد حالا با صدای هیاهو و  قبل سکوتی وهم آور را محتمل می

ها که بعضی با نگرانی به سمت جوزف رفته و  غوغای شوالیه

 گفتند پر شده بود. بعضی دیگر از شگفتی قدرت روبیا سخن می

توجه به آن هیاهو به طرف اودت که هنوز هم با  روبیا بی

هایی گرد ایستاده بود برگشت و همین که لب از هم گشود و  چشم 

خواست چیزی بگوید با صدایی که از پشت سرش آمد متوقف  

 شد: 

 خدای من چه مدت بود که این شکلی شکست نخورده بودم؟  -

ای که کمی هیجان  به سمت جوزف که از جا بلند شده و با چهره

رسید در حال ماساژ دادن ساعد دستش بود چشم زده به نظر می

هایی که دورش را گرفته بودند گذر دوخت. از میان دیگر شوالیه

حالتش که دست به  ی بیکرد و مقابل روبیا ایستاد؛ با دیدن چهره

 ی بلندی سر داد و گفت:  کرد خندهسینه ایستاده و به او نگاه می

 اسمت چیه؟  -

تفاوتش به  آنکه زحمت حرکتی را به خود دهد با همان نگاه بیبی

 ای رنگ جوزف خیره شد سپس با مکثی لب زد:  های قهوهچشم 

 اما بیل.  -

جوزف در حالی که هنوز لبخند بزرگش را به لب داشت دستش  

 ی روبیا گذاشت و گفت:  را بر شانه

 از این به بعد خوب مراقب بانوی جوان ما باش.  -

اش به  کمی خودش را کنار کشید که دست جوزف از روی شانه

پایین افتاد. در جواب لبخند پر از شور جوزف تنها با یک چهره  
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رسید به تکان دادن  که همانند بوران زمستانی، سرد به نظر می

آنکه منتظر جوابی از جانب او بماند به  سرش اکتفا کرد. بی

 سمت اودت برگشت و گفت:  

 خب حالا چی؟  -

اودت که حالا از بهت خارج شده و به حالت قبل بازگشته بود به  

سر  اش هرتا که تمام مدت مطیعانه و بیطرف خدمتکار شخصی

و صدا پشت او ایستاده بود برگشت و در حالی که دامنش را  

 کرد پرسید:  مرتب می

 ی امروز چیه؟ هرتا برنامه -

ی احترام  هرتا لبخند کوچکی به لب آورد و در حالی که به نشانه

 شد جواب داد: کمی خم می 

امروز شما با کنتس اِلایزا کلاس رقص دارید بانوی من.   -

 ایشون فعلا توی اتاق مهمان در حال صرف چای هستن.  

اودت به سمت روبیا که با ابروان بالا رفته و دست به سینه به  

کرد برگشت و با لبخندی که از نظر  صحبتش با هرتا نگاه می

 روبیا بسیار اعصاب خورد کن بود گفت: 

 ی من رو دنبال کنی! فعلا فقط باید کارهای کسل کننده -

هایش را در حدقه چرخاند و چیزی نگفت که اودت برگشت چشم 

 و رو به هرتا با همان لبخند ادامه داد:  

 لطفا کنتس الایزا رو به سالن راهنمایی کن من هم الان میام.   -

هرتا پس از تعظیم کوتاهی رفت تا کاری را که اودت به او  

 سپرده بود انجام دهد. 
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بگوید برگشت و راهی را که به سالن  آنکه دیگر چیزی اودت بی

رسید از سر گرفت. تئودور و روبیا هم با چند قدم فاصله  می 

 رفتند. پشت او راه می

به سالن که رسیدند بلافاصله پس از باز کردن در اولین چیزی  

که توجه روبیا را به خود جلب کرد زن نسبتا چاقی بود که بر  

مبلمان شیری رنگ و مجللی که در سمت چپ قرار داشتند 

ی پر از چین و چروکش  شد از چهرهنشسته و در حالی که می

تکبر و غرور مختص به اشراف را خواند پا بر پا انداخته و به  

 داد تا برایش چای بریزد.  هرتا دستور می

زده از جا بلند شد و   همین که چشم کنتس به اودت خورد هول 

کرد به طرف او آمد؛  در حالی که دامنش را با دست جمع می 

های  های کوچک و سرخش نشانید که چروکلبخندی بر لب

صورت و خط لبخندش بیشتر نمایان شدند. تعظیمی کرد و با  

 زد گفت:  صدای نازکش که چاپلوسی در آن موج می 

 تونم شما رو ببینم.  بانوی من واقعا خوشحالم که امروز هم می -

گفت: »یه روز  اودت به اجبار لبخند زد و در حالی در دل می 

 ی دیگه.« جواب داد:  دیگه و چندین تمرین خسته کننده

 البته، منم همینطور کنتس.  -

 

دقایقی بعد صدای گوش نواز گرامافون بود که در اتاق طنین  

شد. روبیا و تئودور در کنار دیوار ایستاده و به اودت و  انداز می

کنتس الایزا که در سمت راست اتاق ایستاده و در حال تمرین  

 کردند.  بودند نگاه می
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های تئودور تنها اودت را که با  در آن اتاق بزرگ و مجلل چشم 

ی گران قیمت روی زمین و  آن دامن پفِ یاسی رنگ بر فرشینه

 داد خیره بودند.  میان نوای آهنگ بدنش را حرکت می

کنتس دست اودت را گرفت و با لبخندی که در نظر اودت بسیار  

آور بود چند راهنمایی به او کرد و حالت درست ایستادن  چندش

ی  ی چشم نیم نگاهی به چهرهرا نشانش داد. روبیا از گوشه

ی برادرش انداخت؛ سپس در حالی که دوباره  مبهوت شده 

 گرداند لب زد:  نگاهش را به سمت اودت برمی

 برادر، چطور با اون آشنا شدی؟  -

ای خورد، چرا  آمد تئودور با شنیدن صدای روبیا یکهبه نظر می

هایش جا  هایش کمی بالا پریدند. لبخند کوچکی بر لبکه شانه

گرفت و نگاهش را به زمین معطوف کرد. همانطور که با  

 کرد لب زد:  هایش که پشت کمر قفل کرده بود بازی میانگشت

گذشت، فکر کنم حدود سه یه مدت بعد از آتیش گرفتن خونه می  -

ها آواره بودم تا اینکه بانو اودت  سال... آره سه سال توی خیابون

 من رو پیدا کردن.  

لبخندش بیشتر از هر زمان دیگر رنگ واقعی بودن به خود  

هایش  هایش را معطوف زمین کرد و با بستن پلکگرفت، چشم 

 هایی از تصاویر آن روز غرق ساخت. خود را میان آواره

خورشید دقیقا در صدر آسمان ایستاده و با نور سوزانش صورت  

کردند هدف گرفته  هایی را که در بازار رفت و آمد می انسان

توانست از شلوغی  بود. حتی آن گرمای غیرقابل تحمل هم نمی

بازار بکاهد! بانوان اشراف زاده در حالی که چتر آفتابی خود را  
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در دست گرفته بودند وقارانه دامنشان بالا گرفته و با خودخواهی  

ها و  که در تک به تک اجزای صورتشان نمایان بود از مزون

 آمدند. های معروف بیرون میجواهرفروشی 

اش را در دست  اودت هفده ساله در حالی که چتر آفتابی

رفت برگشت و  چرخاند به طرف هرتا که پشت سر او راه میمی 

 با لبخند گفت:  

 لباس رو سفارش دادیم، حالا باید بریم جواهرفروشی درسته؟  -

هرتا متقابلا لبخند زیبایی که به شدت بر صورت گرد و  

 آمد زد و جواب داد:  اش میبامزه

تون رو از جواهرفروش  بله بانوی من، فقط باید سنجاق سینه -

 تحویل بگیریم. 

اودت با حفظ همان لبخند »خوبه«ای زمزمه کرد و برگشت تا  

به راه خود ادامه دهد که همان لحظه با دیدن چیزی بر سر جا  

ی تنگ و تاریکی که با افتادن  ایستاد، نگاهش به سمت کوچه 

 رسید کشیده شد. آور به نظر میها بسیار وهمی ساختمانسایه

 

در میان تاریکی که آن کوچه را احاطه کرده یک تن در حالی  

هایش پاره،  رسید بر زمین افتاده بود. لباسکه به نظر مرده می

خاکی و به شدت کثیف بودند، موهای ژولیده و نسبتا بلندش  

اش  پخش شده و به دلیل آن که با صورت بر زمین افتاده چهره

اش نشانید  قابل دیدن نبود. اودت اخم کوچکی میان ابروان کمانی

و زیر لب، طوری که فقط خود قادر به شنیدن صدایش باشد لب  

 زد:  
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فقط بهم یه دلیل بده که چرا باید به یه آدم که گوشه خیابون   -

 افتاده کمک کنم؟ فقط یه دلیل! 

 های گرد شده پرسید:  هرتا با تعجب کمی جلو آمد و با چشم

 بانوی من چیزی گفتید؟!  -

به نظر اودت با شنیدن صدای هرتا به خود آمد چرا که نگاهش  

را از آن فردی که بر زمین افتاده بود گرفت و دوباره لبخندش  

 اش جواب داد:  ی لبش نشانید و با لحن دلنشین همیشگیرا گوشه

 نه، فقط...   -

 به سمت آن کوچه اشاره کرد و ادامه داد:  

 خوام یه نگاه به اونی که اونجا افتاده بندازم. می -

با شنیدن این حرف تعجب هرتا دو برابر شد. آخر چه دلیلی  

داشت یک بانوی اشراف زاده خودش را درگیر گدایی که  

ی زمین افتاده است کند؟ با این کار تنها اعتبار خودش را  گوشه 

 برد؟  زیر سوال نمی

دانست که کاری  شناخت و میهرتا به خوبی بانوی خودش را می

ای بپرسد  آنکه سوال اضافهدهد پس بیدلیل انجام نمیرا بی

ی  اطاعت کرد و به طرف آن کوچه رفت؛ اودت هم با فاصله

کمی از او پشت سرش آمد. هرتا کمی بر زانوهایش خم شد و  

 کاملا مودبانه گفت:  

 ببخشید، آقا؟  -

فرد تکان کوچکی خورد، پس از چند دقیقه به زحمت گردنش را  

حرکت داد و با چشمانی که خستگی درشان به خوبی مشهود بود  
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به آن دو دختر که با فاصله از او ایستاده بودند زل زد. به  

های اودت به چشمان سرخ ماتش که فانوس  محض آن که چشم

ها خاموش شده بود به خوبی دریافت که  امید به زندگی در آن

 چرا باید آن مرد را همراه خود ببرد! 

هایش از عمق خاطرات بیرون کشیده شد.  با باز شدن پلک

دانست، شاید باید اسم آن روز را روز شانس خود  نمی

کرد اگر اودت در آن روز گرم  گذاشت! فکرش را که میمی 

آمد؟ در  تابستانی او را پیدا نکرده بود چه بلایی به سرش می

داد  های پایتخت از شدت گرسنگی جان میهمان کوچه پس کوچه

ها به برده تبدیل  و یا به خاطر زورگویی بعضی اشراف زاده

 شد؟  می 

توانست در همین زمان با خیال  هر چه که بود، از اینکه می

راحت کنار اودت بایستد و با جانش از او محافظت کند از  

 کرد!اعماق قلبش احساس خوشحالی می

 

های کرد. چشمی برادرش نگاه میروبیا با تعجب به چهره

تئودور بر زمین خیره بودند و لبخند ملایمش هر لحظه بیشتر از  

رسید اما در نگاه  آمد. او همانند همیشه به نظر میقبل کش می

روبیا چشمانش با حسی ناآشنا پر شده بودند، حسی که تنها  

اش را شنیده و خود هیچ بویی از آن نبرده بود. در آن  آوازه

تر  های سرخ تئودور که گرمفضا، آواز ملایم گرامافون و چشم

رسیدند هارمونی جالبی را به وجود آورده  از همیشه به نظر می

 بودند. 
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همان لحظه اودت به سمت آن دو برگشت و با لبخندی که  

رسید برعکس قبل دیگر موذیانه یا خسته و بدلی به نظر نمی

 گفت: 

 شه توی تمرین رقص کمکم کنی؟ تئو می -

تر شد. با کمی مکث جلو رفت و دست  لبخند تئودور بزرگ

اودت را که به سمتش دراز شده بود گرفت. تئودور یکی از  

اش  هایش را بر کمر اودت قرار داد که دست اودت بر شانهدست 

های آزادشان را در هم قفل کردند و در  نشست. هر دو دست

هایی حساب شده حالی که به چشمانِ یکدیگر خیره بودند با قدم

طور  دید که آنشروع به حرکت کردند. اگر کسی آن دو را می

آنکه چشم از  میان نوای آهنگ با لبخند به هم خیره شده و بی

رقصیدند قطعا گمان  های منظمشان میهمدیگر بگیردند با قدم

اند!  های شاه و پریان بیرون آمدهها از عمق قصهکرد آنمی 

ی سفید رنگ و شمشیری که به  سادهتئودور حتی با آن پیراهن 

اش باز  های سیاه رنگِ مبارزهکمرش آویزان بود و آن دستکش

رسید و  ی سوار بر اسب سفید به نظر میهم همانند آن شاهزاده

گرفت و بر  اودت، جوری که با نوک انگشت دامنش را بالا می

 داشت کاملا شبیه یک پرنسس بود.  ی پاهایش قدم برمیپنجه

هایش را  روبیا هنوز هم کنار دیوار ایستاده و در حالی که دست

کرد؛ به  پشت کمر قفل کرده به رقص برادرش و اودت نگاه می

ها  توانست ببیند که نگاه تئودور به اودت با دیگر نگاهوضوح می

توانست این تفاوت را بفهمد.  متفاوت بود، اما به هیچ وجه نمی

احساس عجیبی در قلبش داشت، البته اگر چیزی هم از آن قلب  

برایش باقی مانده باشد. نگاه براقش بر تک به تک اجزای  
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چرخید. با صورتی سخت شده کمی صورت تئودور می

هایش را ریز کرد و با صدای آرامی که میان آهنگ  چشم 

 شد لب زد:  گرامافون ناپدید می

 برادر... به من نگو که عاشق اون دختر شدی...  -

 *** 

روبیا کلاه ردایش را عقب برد و در حالی که نگاهش را بین  

 چرخاند گفت:  ی جنگل می درختان سر به فلک کشیده

 کنیم دقیقا؟ ما اینجا چیکار می -

 

تئودور که کنار اسب ایستاده بود در حالی که دست اودت را  

تر از اسب پایین آید لبخند کوچکی زد و  گرفت تا راحتمی 

 جواب داد:  

 برای دیدن چند نفر اینجاییم.  -

اودت در حالی که دست تئودور را گرفته بود کمی خود را جلو  

کشید، از اسب پایین آمد و نرم بر زمین ایستاد. ردایش را مرتب  

ی  ای رنگش چهرهکرد و با کشیدن کلاه ردا بر موهای بلند نقره

ها را به یکی از  خود را زیر آن پنهان کرد. تئودور افسار اسب

ها بست و پس از آنکه او هم همانند روبیا و اودت کلاه  درخت 

ها که درست در وسط  ردایش را بر سر گذاشت به طرف آن

ها ایستاده بودند رفت. اودت در حالی که اخم کوچکی  درخت 

 داد لب زد:  میان ابروانش جا می

 بریم.   -
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سپس هر سه راهی را میان درختان برگزیدند و راه افتادند.  

ای  چرخاند و با دقت هر نشانهروبیا نگاهش را میان درختان می

ی ظهر بود و آفتاب  داد. میانهدید در انبار ذهنش جا میرا که می

های نور خود را از میان انبوهی  سرسختانه سعی داشت باریکه

از شاخ و برگ درختان به زمین بفرستد. به دلیل نرسیدن نور به  

زمین جَو جنگل حالتی تاریک به خود گرفته و فضای رازآلودی  

 ساخت. جا بودند هدیه میرا به کسانی که آن

ی چوبی نسبتا بزرگی از میان انبوده  بالاخره با نمایان شدن کلبه

درختان هر سه متوقف شدند؛ اودت با همان اخم خفیفش سرش  

را چرخاند و دور و بر را نگاه انداخت، انگار که به دنبال  

کرد تنها درخت بود و درخت! تا  گردد. تا چشم کار میچیزی می

آنکه روبیا با حس کردن چیزی که به سرعت به سمت اودت 

آمد با عجله دستش را مقابل صورت اودت قرار داد و سریع  می 

آن را گرفت. اودت با تعجب به خنجری که در دست روبیا و  

درست در چند سانتی متری صورتش بود نگاه کرد که روبیا  

ی  چرخاند با همان چهرهخنجر را پایین آورد و در دستش می

 اش گفت:  تفاوت همیشگیبی

بانوی من، مطمئنی اون چند نفری که برای ملاقات باهاشون   -

 اومدی قابل اعتمادن؟  

های تمسخر را درون خود جا داده بود، چند ثانیه  لحنش ته مایه

پس از خارج شدن کلمات از دهان روبیا یک نفر در حالی که از  

 آمد با لحنی سرخوش گفت:  پشت کلبه بیرون می

 که قابل اعتمادیم، پیش خودت چی فکر کردی؟ معلومه -
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صدا متعلق به یک مرد با موهای طلایی رنگ و صورتی رنگ  

آمد، ها میقدم به سمت آنپریده بود که با لبخند شرارت بارش قدم 

مرد به خنجری که در دست روبیا بود اشاره کرد و در حالی که  

 زد ادامه داد:  چشمک می 

 خوب گرفتیش.  -

اش از شدت انزجار کمی در هم رفت، خنجر را با شدت به  چهره 

کرد ای میسمت آن مرد پرتاب کرد، در حالی که تک خنده

همانند خودش آن را در هوا گرفت. پشت سر مرد دو نفر دیگر  

هم از پشت کلبه بیرون آمدند، یکی مرد و دیگری زن. اودت به  

 سمت مرد موطلایی برگشت و با همان اخم خفیف لب زد:  

 جناب، لطفا جدی باشید! عالی -

هایش را بالا انداخت و به درختی در  خیالی شانهمرد با بی

نزدیکی که در نزدیکی خودش بود تکیه داد. آن زن و مرد جلو  

آمدند و پس از آنکه کلاه ردا را از برداشتند در مقابل اودت  

کمی خم شدند و کاملا مودبانه تعظیم کردند؛ اودت هم متقابلا  

با  برای نشان دادن احترامش به آن دو دامنش را بالا گرفت و  

 ای تنظیم شده تعظیم کرد.  زاویه

ی آن دو نفر را که در حال صحبت با  روبیا با دقت اجزای چهره

ی زن کاملا بالغانه به نظر  اودت بودند از نگاه گذراند؛ چهره

های نافذ مشکی به همراه  رسید، پوستش گندم گون بود و چشم می 

یک عینک و موهای بلوطی رنگی داشت. نگاهش را چرخاند و  

ای جدی در حال گوش دادن به اودت بود  بر مرد که با چهره

متوقف شد؛ موهای لخت و نسبتا کوتاه خاکستری رنگش را به  

های سبز رنگش به شدت به صورت  بالا حالت گرفته و چشم
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آمد. مرد مو بلوند که از طرف اودت  مستطیلی شکلش می

حوصلگی پوفی کشید، زمانی  »عالیجناب« خطاب شده بود با بی

ای خنثی کنار تئودور ایستاده و  که چشمش به روبیا که با چهره

های  کند افتاد چشمبا دقت سر تا پای آن دو نفر را بررسی می 

آبی رنگش برق زدند. با یک جست پرید و به طرف اودت رفت  

 ای هیجان زده پرسید:  و با چهره

 هی اون دختر کیه؟ آدم جالبی به نظر میاد! هی -

اودت به دلیل نزدیکی پیش از حد مرد به خود اخمی کرد و  

قدمی به عقب برداشت، نفس عمیقی کشید و به روبیا که دست به  

 سینه ایستاده بود اشاره کرد و گفت:  

 اون روبیا ادن یا به قولی...   -

 مکث کوچکی کرد و ادامه داد:  

 شادو هست، عالیجناب!  -

با شنیدن این حرف هر سه نفر جا خوردند. ابروهای روبیا بالا  

پریدند، او واقعا قرار بود هویت شادو را برای چند اشرافی فاش  

ی ناباوری  کرد. مرد خندهکند؟ البته برای او چندان فرقی هم نمی 

 رفت گفت: کرد و در حالی که چند قدم عقب می

گی این دختر همون کسیه که زد کل  بیخیال... داری به من می -

ها رو به خاک و خون کشید؟ همین دختر  عمارت اشرافی بلانکی

 که با چند قدم فاصله از من ایستاده؟ 
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هایش به حالت هلالی در  ای زد که چشماودت لبخند موذیانه

 آمدند، قاطعانه جواب داد:  

 دقیقا خودشه!  -

ای به وضوح لرزش پاهای مرد را دید. اودت  روبیا برای لحظه

به آن دو نفر که با چشمانی گرد شده شاهد ماجرا بودند اشاره  

 کرد و گفت:  

 این دو نفر هم...  -

ی خنجرش را  روبیا میان حرف اودت پرید و در حالی که تیغه

 کرد لب زد:  قبل از غلاف درآورده بود نوازش می که چند ثانیه

 مارشینس اومان، دوک آریان و...   -

توجه به  ی تیز و برفیِ خنجر را به طرف مرد گرفت و بیتیغه

 ی بقیه ادامه داد:  های گرد شدهچشم 

 شاهزاده الَکساندر فایرن، درسته؟  -

برای چند دقیقه سکوت در آن حوالی حاکم شد. از کجا هویتشان  

آنکه  دانست؟ خب معلوم است! شادو هیچ کاری را بیرا می

کند پس از همان اول  کاملا از آن مطلع باشد شروع نمی

های  های پایتخت را از خبرچینزادهمشخصات تمام اشراف

خرید و اساسا همه را از حفظ بود! در واقع حتی با  مختلف می

ها  توانست هویت آندیدن چهره و یا صدایشان هم به خوبی می

 را متوجه شود.  

بالاخره مارشینس اومان در حالی که لبخند زورکی بر لب  

 نشاند تا جو متشنج آنجا را کمی بهتر کند لب زد:  می 
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 شما دو نفر نسبتی با هم دارید؟ چون فامیلی هر دوتون یکیه.   -

ها حتی هویت  و با چشم به روبیا و تئودور اشاره کرد. پس آن

خواست بداند که چرا  دانستند. دلش میواقعی تئودور را هم می

قدر راحت به آن سه اشرافی  کاری مثل اودت آن شخص محافظه

اعتماد کرده و هویت آن دو را فاش کرد، تنها احتمالی که به  

 ها بود.  رسید یک معامله و یا شاید همکاری میان آنذهنش می

تئودور قدمی به روبیا نزدیک شد و لبخندی زد، برعکس آن  

 ای خنثی همزمان گفتند:  روبیا خنجرش را غلاف کرد و با چهره

 خواهر و برادریم.  -

ها تعجب نکردند اودت و خودشان  تنها کسانی که از هماهنگی آن

بودند. مارشینس در حالی که سعی داشت همچنان لبخند  

 اش را حفظ کند جواب داد:  زورکی

 ک... که اینطور.  -

سکوت میانشان دوامی نیاورد چرا که اودت نفس عمیقی کشید و  

 رفت گفت:  در حالی که به سمت کلبه می

 خیلی خب جناب دوک، همه چیز آمادست؟  -

دوک آریان چیزی را از زیر ردایش بیرون آورد و همراه اودت  

ای رنگ قفل فلزی  به سمت کلبه رفت. در حالی که با کلید نقره

 اش جواب داد:  ی جدیکرد با همان چهرهدر را باز می

ها انجام شده فقط باید نقشه  ی آماده سازیبله بانو اودت، همه -

 رو اجرا کنیم. 

 



 

 

 66 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

ای مکث کرد و با  در کلبه باز شد و همه داخل شدند، روبیا ثانیه

ها از در ورودی گذر کرد. در  هایی کوتاه و آرام پشت سر آنقدم 

های گرد و صورتی بهت  تفاوت روبیا به چشم ی بییک آن چهره

های مختلف  ی نسبتا بزرگ با سلاحزده بدل شد؛ سرتاسر آن کلبه

پر شده بود! از شمشیر و خنجر گرفته تا کمان و نیزه. تمام آن  

زدند که تاریکی فضای آن  های جلا دیده طوری برق میتیغه

توانست برقشان را پنهان کند؛ دوک در حالی که  کلبه هم نمی

 رفت گفت: ها جلو میمشعل به دست میان اسلحه

ترین آهن سرزمین که شخصا  ها از با کیفیتسلاح ی اینهمه -

 از معدن استخراج کردم ساخته شدن.  

کرد برگشت و با  به سمت اودت که با شگفتی اطراف را نگاه می

 ی لبش ادامه داد:  لبخند کوچکی در گوشه

ها بودن بانوی  ها رو ساختن هم جزو بهترینآهنگرهایی که این -

 من.  

 اودت لبخند بزرگی زد و لب زد:  

 شیم. ها قطعا موفق می سلاح العادست! با اینفوق -

زدند با اشتیاق  هایش برق میچشمدر آن سو روبیا در حالی که 

هایش  کرد، با نشستن نوک انگشتدانه دانه شمشیرها را لمس می

ی هر کدام احساس سرزندگی و تازگی به  ی تیز و آبدیدهبر تیغه

شد های سرخش می شد. از چشمهایش تزریق میتک سلولتک

ها داشت را به وضوح حس  ای که به آن اسلحهعشق و علاقه

 کرد؛ او کاملا غرق تماشای آن فضا شده بود! 

 روبی اینج...   -
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ای خورد، این حالت  ی روبیا یکهتئودور به محض دیدن چهره

تفاوتش فرق  ی خنثی و بیصورتش زمین تا آسمان با چهره

های روبیا حیرت تئودور دو  کرد! با نشستن لبخند بر لبمی 

دانست روبیا در ذهنش به تکه  چندان شد. البته او از کجا باید می

ها فکر  تکه کردن و بریدن اعضای بدن قربانیانش با آن اسلحه

زند؟ برای لحظه با خود فکر کرد اصلا اودت  کند و لبخند میمی 

خواهد؟ به هر حال  جا را برای چه میآن همه اسلحه، آن هم یک

هایش بتوانند برق چشم که برای روبیا مهم نبود، همین که چشم 

ها را ببینند برایش کافیست! اصلا چرا باید در کارهای  نواز تیغه

ت دخالت کند؟ او به هدفش رسیده بود، هم گردنبند را داشت  اود

خواست و هم برادرش پس هیچ اهمیتی به کاری که اودت می

داد. تئودور در حالی که هنوز هم به روبیا خیره  انجام دهد نمی

ی  ی اودت را گرفت و او را متوجهبود نامحسوس انگشت اشاره

روبیا کرد، واکنش اودت هم پس از دیدن روبیا دقیقا همانند  

هایش و باز ماندن دهانش از شدت تئودور بود! گرد شدن چشم

توانست باور کند تنها چند اسلحه لبخندی بزرگ و  تعجب. نمی

تفاوت که تقریبا همه چیز به  های آن قاتل بیهیجان زده را بر لب

یک ورش بود نشانده باشد! پس از چند ثانیه از بهت بیرون آمد،  

ی نمادینی کرد تا توجه  وی دهان نگه داشت و سرفه مشتش را جل

او شد لبخند    روبیا را به خود جلب کند. زمانی که روبیا متوجه

 ای زد و گفت:  موذیانه

 خب، بگو ببینم نظرت راجع به اینجا چیه؟  -
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- ی پر از اشتیاقش با وسواس خاصی دانه همانطور که با چهره

هایشان را نوازش  گرفت و تیغهدانه خنجرها را در دست می

 حواسی جواب داد:  کرد با بیمی 

 العادست! خارق -

لبخند اودت پیشتر از قبل رنگ پیروزی به خود گرفت، در همان 

هایش با غرور  ی لبحال دوک آریان با لبخند کوچکی در گوشه

سرش را به عنوان تاییدِ حرف روبیا تکان داد. قطعا شنیدن  

ترین و صد البته  همچین تعریفی از شادو که بزرگ

نظیر باشد! اودت  توانست بیترین قاتل سرزمین بود میخطرناک

کرد با همان  قدمی جلو رفت و در حالی که گلویش را صاف می

 لبخندش گفت:  

خب روبی، حالا که تو برادرت و اشک ماه رو پیدا کردی   -

 دیگه هدفی نداری درسته؟  

با شنیدن این حرف حواس روبیا دوباره بر سر جایش برگشت،  

اش به همان  ی پر از شوق و هیجان زدهدر یک آن چهره

تفاوتی قبل بدل شد. صاف ایستاد و در حالی که  حسی و بیبی

 داد گفت: یک تای ابرویش را بالا می

 خب که چی؟   -

داد،  ها توجه نشان میهای آنآمد حالا کمی به حرفبه نظر می

 هایش را در هم گره کرد و لب زد:  اودت دست 

شاید خودت بهتر بدونی اما امپراطور فعلی به معنای واقعی  -

ده و به هیچ عنوان به  کلمه یه بزدله! کسی که فقط دستور می 

 کنه. یه احمق خوشگذرون!  عواقب دستورش فکر نمی
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ی چشم نیم نگاهی به اکساندر که به دیوار کلبه تکیه  از گوشه

ای غرق در فکر، برعکس قبل به زمین خیره  داده و با چهره

خواست هیچ واکنشی  شده و آرام گرفته بود انداخت، واقعا نمی

شد داشته باشد؟ البته روبیا  هایی که به پدرش میدر برابر توهین

دانست امپراطور فعلی چه مرد احمق و بزدلی  خیلی خوب می

ها را به او بگوید پس قطعا  بود و حتی نیازی نداشت کسی این

ها چیزی که اودت خواستار گفتنشان است نیستند.  این حرف

ایش کشید و با لحنی وسوسه کننده که  های قلوهزبانش را بر لب

 هایش را گفت:  ی حرفمختص به خودش بود ادامه

ما و بعضی دیگه از اشراف که از این وضعیت ناراضی   -

هستن با هم متحد شدیم و یه نقشه کشیدیم، به عبارت دیگه دقیقا  

شش روز بعد، درست توی روز جشن تاسیس امپراطوری قراره  

 شورش راه بندازیم!  

ابروان هشتی و سیاه روبیا بالا پریدند، دست به سینه شد، در  

 کرد گفت: اش متمایل میحالی که سرش را به سمت شانه

 و نقش من این وسط چیه؟   -

اش  این بار قبل از آنکه اودت لب به سخن بگشاید الکساندر تکیه

هایش را در جیب شلوار  را از دیوار گرفت و در حالی که دست 

 برد جواب داد:  ایش فرو میپارچه

ها قبل خاندان اِدن یه دوک بالا مقام بود، به طوری که  قرن -

اون موقع قدرت و نفوذشون با قدرت دوک ایسن فعلی برابری  

 کرد.  می 
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تمام کسانی که آنجا بودند به سمت الکساندر کشیده شد. با    نگاه

هایی کوتاه و آرام، دست در جیب جلو آمد و در مقابل روبیا  قدم 

 ایستاد. ادامه داد:  

دوک ادنِ اون زمان عاشق همسرش بود و وقتی که اون مرد   -

اش رو  به جادوی ممنوعه رو آورد تا روح همسر مُرده 

برگردونه؛ غافل از اینکه طلسمش جواب نداد و عمارت خودش  

 و نیمی از پایتخت رو از بین برد. 

 

های آبی رنگ  هایش را ریز کرد و دقیقا به چشمروبیا چشم

الکساندر خیره شد. برای چه باید داستانی را که تک به تک  

کرد؟ اصلا این همه مردم امپراطوری از بر بودند بازگو می

هایش برای چه بود؟ الکساندر همانند روبیا  مکث در میان حرف

 اش متمایل کرد و گفت:  سرش را به سمت شانه

به خاطر استفاده از جادوی ممنوعه خاندان ادن از مقامشون   -

ترین  های پایین درجه تبدیل شدن، وحشتناکعزل و به رعیت

شد،  مجازات برای یه اشرافی! البته ماجرا فقط به همین ختم نمی

دوک ادن و خاندانش با جادوی ممنوعه نفرین شدن، نفرینی به  

اسم جنون! اون نفرین نسل به نسل بین خاندانشون چرخید تا  

 اینکه...  

اش به  هایش را از جیب درآورد و با انگشت اشارهیکی از دست

 روبیا اشاره کرد.  

 به تو رسید! تو وارث جنونی، مگه نه؟  -
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های روبیا در هم رفتند، با پشت دست انگشت الکساندر را  اخم

کنار زد و در حالی که سعی در فروکش کردن عصبانیتش داشت  

 لب زد:  

 خوای؟ از من چی می -

 هایش را بالا انداخت و با لحنی کسل جواب داد:  الکساندر شانه

ست، تو کمکم کن شورش موفقیت آمیز باشه و من روی  ساده -

تخت سلطنت بشینم و من، مقام اشرافیتون رو به تو و برادرت  

 دم.  پس می

هایش را در حدقه ی تمسخر آمیزی کرد و چشمروبیا تک خنده

کرد مقام اشرافی برای او مهم چرخاند، الکساندر واقعا فکر می

است؟ همین که لب از هم گشود تا جواب خود را به او دهد 

 الکساندر باری دیگر گفت:  

 اوه نه نه صبر کن.   -

دیگر از این همه دست دست کردن آن مردک مو زرد کلافه شده  

 بود! بشکنی زد و ادامه داد:  

اینم اضافه کن، اگر کمکم کنی بهت راه خلاص شدن از جنون   -

 دم.رو می

ای خورد، خلاص شدن از جنون؟ اما مگر اشک ماه راه  یکه

 درمان جنون نبود؟  

الکساندر حتی با آنکه تنها چند سانت اختلاف قدی داشتند کمی  

ی روبیا  های گرد شده خم شد تا هم تراز او باشد. در مقابل چشم

 با لبخندی زیرکانه لب زد:  
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 تونه جنون تو رو درمان کنه؟ واقعا فکر کردی اشک ماه می -

های اودت هم گرد شده بودند، در واقع او اصلا  دیگر حتی چشم

این الکساندری که مقابل روبیا ایستاده و با جرئت کامل صحبت  

شناخت. الکساندری که در ذهنش او و دیگر  کرد را نمیمی 

جا بودند نقش بسته مردی شوخ طبع و رُک بود که  کسانی که آن

شد، چه کسی های اطرافیانش اهمیتی قائل نمیاصلا برای حرف

کرد آن شخص زیرک و آب زیرکاهی که آن جا ایستاده  باور می

ی روبیا برخلاف ذهن  است شاهزاده الکساندر باشد؟ چهره

مغشوشش کاملا آرام بود، دست به سینه شد و در حالی که قدمی 

 شد لب زد:  به الکساندر نزدیک می

 و چرا باید باور کنم؟   -

الکساندر لبخند کوچکی بر لب زد، همانند روبیا قدمی برداشت.  

 حالا صورت هر دویشان دقیقا در مقابل یکدیگر قرار داشت.  

ی قصر اطلاعاتی  های ممنوعهشاید چون من با خوندن کتاب -

 تونی بکنی؟ دارم که تو حتی فکرش رو هم نمی

ای به صورت  هایش را ریز کرد و در همان حالت چند ثانیهچشم 

کرد؟ از کجا معلوم او هم همانند  او خیره ماند. باید باور می

ی دیگر که تنها به فکر منافع خود هستند  صدها اشراف زاده

آمد او ذهن روبیا را خوانده باشد چرا  دروغ نگوید؟ به نظر می

که صاف ایستاد و در حالی که از زیر ردایش چیزی را بیرون  

 آورد گفت:  می 

 دم.  برای اینکه کاملا اعتمادت رو جلب کنم این رو بهت می -

 ای را که تا شده بود مقابل روبیا گرفت.  کاغذ کهنه



 

 

 73 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

هام درسته و البته،  شی تمام حرفوقتی که بخونیش متوجه می -

دم که امپراطور شده  ی کاملش رو زمانی بهت مینوشته دست 

 باشم!  

روبیا نامطمئن دستش را دراز کرد و آن کاغذ را از دست  

های  معطلی آن را باز کرد و در مقابل چشمالکساندر گرفت. بی

 ی دیگران با عجله شروع به خواندنش کرد.  بهت زده

»سومین روز از ماهِ دومِ سال هزار و دویست و پنجاه و یکِ  

 ی فایرن، خاطرات ملودیا ادن. دوره

کم داره از بین  دو هفته گذشته و اثر گردن آویز اشک ماه کم

شن و عطشی که  ره، سردردهام هر لحظه بدتر و بدتر میمی 

شه. توی این زمان  نسبت به خون دارم ثانیه به ثانیه بیشتر می

تونه جنون رو کاملا از بین  فهمیدم که جادوی اشک ماه نمی

ندازه! مدتی هست که  ببره، بلکه فقط علائمش رو به تعویق می

کنه. اون هر روز با سر و صورت  ام میبوی خون سزار تشنه

زخمی به دیدن من توی پشت خونه میاد و هر بار با بو کردن  

شه!  قابل کنترل میخونش حتی با وجود اشک ماه عطشم غیر

ترسم یه روز بدون اینکه هوشیار باشم به سزار صدمه  می 

 بزنم... «

 

شدند، دلیلش  های سرخ رنگش دیگر گردتر از این نمیچشم 

لرزیدند. بر  های چشمانش میها و مردمکمشخص نبود اما دست

کف دستش عرق نشسته و در حین خواندن آن کلمات، طوری  

کرد که نزدیک بود پاره  های کاغذ را در دستش مچاله می گوشه 
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شود. با مکث سرش را بالا آورد و رو به الکساندر که دست به  

 سینه به او خیره بود گفت:  

 ملودیا ادن...   -

آنکه اجازه دهد روبیا حرفش را کامل کند جواب  الکساندر بی

 داد:  

 وارث جنونی که چهار نسل قبل از تو بوده.  -

ی در دستش  طور که به الکساندر خیره بود به کاغذ کهنههمان

گشود و سخن اشاره کرد و در حالی که به سختی لب از هم می

 گفت لب زد:  می 

 و سزار؟   -

الکساندر یک تای ابرویش را بالا انداخت، از حالت دست به  

هایی کوتاه و بیخیال از کنار  سینه خارج شد و در حالی که با قدم

کرد، به سمت در کلبه رفت. لبخند مرموزی زد و  روبیا گذر می

 گفت: 

خدا به کسایی   تا حالا اسم موهبت خدا رو شنیدی؟ لقب موهبت -

ها هر  گن خون اونگیره که خون خاصی دارن، میتعلق می

کنه! سزار ایسن، دوک ایسن اون زمان یه  زخمی رو درمان می

 موهبت خدا بوده.  

به در باز کلبه که رسید برگشت و با تعجب به کسانی که  

ی صحبتش بودند  میخکوب شده به زمین ایستاده و منتظر ادامه

 نگاهی انداخت. به بیرون از کلبه اشاره کرد و لب زد:  

 ست.خواید بیاید بیرون؟ این تو یکم خفهنمی -
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ها بیرون رفت. چند قدم برداشت و از کلبه  توجه به آنو خود بی

هایش را در هم گره کرد و رو به بالا کش  فاصله گرفت، دست

داد سپس دمی عمیق کشید و هوای مرطوب جنگل را به  

 هایش فرستاد.  ریه

دست به کمر زد و با لبخندی سرزنده به عقب بازگشت و به  

ی روبیا که حالا به همراه دیگر افراد بیرون آمده و با کمی چهره 

فاصله از او ایستاده بودند زل زد. هیچکدام به هیچ وجه متوجه  

جا او آنقدر سرزنده و  شدند چطور با وجود جو متشنج آننمی

صد البته آرام است! اودت که با آمدن اسم خاندانش خود را  

دانست در بحث دخالت کند جلو رفت و با بهت  موظف می

 پرسید:  

 ها چه ربطی به خاندان ایسن دارن؟ اصلا ادن -

الکساندر دست به چانه زد و در حالی که هر چند ثانیه یک راه  

 گشت با حالتی متفکر گفت:  رفت و برمیمشخص را می 

 یعنی بگم؟ نگم؟   -

اودت در حالی که به نظر بسیار کلافه شده بود با غضب و  

 صدایی نسبتا بلند جواب داد:  

 عالیجناب! این ماجرا یه شوخی نیست متوجه هستید؟   -

های هایش را به حالت تسلیم بالا گرفت و با چشمالکساندر دست

 بخشید لب زد:  اش میگرد شده که حالتی بامزه به چهره

 گم!  باشه باشه می -
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هایش را پایین آورد. در کسری از ثانیه  مکثی کرد و دست

توانست این  کس نمیاش رنگ جدیت به خود گرفت؛ هیچچهره 

اش را باور کند. انگار در هر ثانیه به یک  تغییر حالت چهره

 شود. پاسخ داد:  شخص تبدیل می

در واقع ملودیا ادن و سزار ایسن در اون زمان یه جورایی...   -

 عاشق و معشوق بودن! 

 

با شنیدن این حرف کم مانده بود از شدت تعجب فک اودت بر  

 زمین بیفتد.  

مارشینس اومان در حالی که بسیار گیج و در عین حال حیرت  

ی اودت افتاده بود  ای را که بر عهدهرسید وظیفهزده به نظر می

 قبول کرد و با صدایی بهت زده گفت:  

 عالیجناب این... این یه شوخیه درسته؟   -

هایش را بالا انداخت و طوری که  الکساندر کاملا بیخیال شانه

 انگار اصلا برایش مهم نبود جواب داد:  

 خوشبختانه یا بدبختانه اصلا شوخی نیست، این یه واقعیته.   -

الکساندر با دیدن سکوت افراد حاضر در آنجا فرصت را غنیمت  

 ی داستان را گفت:  شمرد و ادامه

های بین دو خاندان،  اون طور که من فهمیدم به خاطر تفاوت -

دوک مجبور شد با یه زن اشرافی ازدواج کنه و ملودیا بعد از  

 شه و...  شنیدن اون خبر دیوونه می
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ی روبیا انداخت. صورت او  ی چشم نیم نگاهی به چهرهاز گوشه

به طور طبیعی رنگ پریده بود اما حالا به نظر بیشتر از قبل  

 ی در حال مرگ!  رنگ باخته است، درست همانند یک مرده

 گیره!  بعد از کشتن چندین نفر جون خودش رو می -

های حاضر در آنجا کمتر متعجب به  تئودور که از میان انسان

 رسید پیش قدم شد و پرسید:  نظر می

پس درمان جنون چی؟ اون چه ربطی به سزار ایسن و ملودیا   -

 داره؟  

الکساندر کلافه سر جا ایستاد و با اخم خفیفی میان ابروان بورش  

 جواب داد:  

یعنی واقعا متوجه نشدی؟ درمان خونِ موهبت خداست؛ اما   -

شن، حتی اگر پیدا  ها خیلی کمیابن و هیچ جا پیدا نمیخب اون

کنن چون ممکنه  بشن هم هیچ وقت خودشون رو آشکار نمی

توسط مردم مورد حمله قرار بگیرن و کل خونشون رو از  

بدنشون بیرون بکشن اما دست بر قضا من یکیشون رو  

 شناسم!  می 

ی لبانش  اش جای خود را به لبخندی مرموز در گوشه کلافگی 

هایش  داد، به نظر بسیار از بازی دادن روبیا و اودت بر انگشت

هایی گرد شده جلو رفت. هیجان زده  برد. تئودور با چشملذت می

 گفت: 

 پس چرا...   -

اش را کامل بیان  آنکه اجازه دهد تئودور جملهباز هم الکساندر بی

ی لبش نشانید.  کند دست به سینه شد و نیشخندی خبیثانه بر گوشه
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انگار قطع کردن حرف مردم و خود جواب را گفتن برایش لذت  

 خاصی داشت. گفت:  

برید. تنها  نه دیگه نشد، خیلی راحت دارید کار رو پیش می -

دم که روی تخت سلطنت  زمانی خون موهبت خدا رو بهتون می

 نشسته باشم!  

هایش صدای  بلافاصله پس از خروج آخرین حروف از میان لب

 شد در فضا پیچید:  سرد آرام که با لحنی سرد ادَا می

 کنم امپراطور بشی.قبوله، کمکت می -

 

هایش برق زدند و لبخندش رنگ پیروزی به خود گرفت، با  چشم 

 غرور سرش را بالا گرفت و لب زد:  

 ام.  مشتاقانه منتظر جشن تاسیس امپراطوری -

روبیا که حالا کمی به حالت قبل بازگشته بود لب از هم گشود تا  

چیزی بگوید؛ اما درجا متوقف شد. در یک حرکت خنجر جواهر  

نشانش را از غلاف بیرون کشید و با شدت به طرفی پرتاب کرد 

این حرکتش چنان سریع بود که زمانی که خنجر را پرتاب کرد 

 جا تازه توانستد متوجه حرکتش بشوند. افراد حاضر در آن

 هوی بیا بیرون، کاملا مشخصه اون پشت پنهان شدی.  -

قبل از آن به دلیل درگیر بودن ذهنش اصلا متوجه نشد بود؛ اما  

زمانی که کمی آرام گرفت به خوبی توانست کسی را که در  

کرد را حس  هایشان گوش میپشت درختان مخفی شده و به حرف

کند به محض دیدن این حرکت تئودور جلوی اودت ایستاد و  
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شمشیر خود را از غلاف خارج کرد به تبعیت از تئودور و  

روبیا الکساندر، دوک آریان و مارشینس اومان هم شمشیرهای 

ای جدی گارد گرفتند. در واقع  خود را بیرون کشیدند و با چهره

ها تنها اودت بود که مبارزه کردن را یاد نگرفته،  در میان آن

چرا که حتی مارشینس اومان هم حتی با آنکه زن بود اما یک  

شد. پس از گذشت چند دقیقه، فردی ژنرال بالا رده محسوب می 

اش را کاملا با ردا  ردا پوش از پشت درخت بیرون آمد، چهره

های سخت شده و هایی که با چهرهپوشانده بود. در مقابل انسان

گارد گرفته بودند ایستاد، بلافاصله صدایی زمخت و سرخوش  

 ت:  سکوت جنگل را شکس

هی بچه، حالا که اسم و رسمی واسه خودت در کردی تظاهر   -

 شناسی؟  کنی من رو نمیمی 

ی روبیا پس از شنیدن صدا تغییر کرد. در حالی که  به آنی چهره

وار  رفت با صورتی نامطمئن زمزمههایی شکاک جلو میبا قدم

 گفت: 

 پیری؟  -

شخص کلاه ردایش را از سر برداشت، دستش را که در آن  

ای پر شده از نوشیدنی الکلی را گرفته بود بالا آورد و  شیشه

ای از آن نوشید. سپس در حالی که دهانش را با پشت  جرعه

 ی بلندی سر داد و گفت:  کرد سرخوش خندهدست پاک می

 معلومه که خودمم. -

اش بر  ی اول زخم بزرگی که از پیشانی تا روی گونهدر وهله

صورت پر از چین و چروک و پیرش کشیده شده بود خودنمایی  
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اش ژولیده بودند و با وجود  کرد، موهای نسبتا بلند جو گندمیمی 

درخشیدند  های سبزش میهایی از خشونت که در چشمرگه

رفت به  خندید. روبیا در حالی که به سمت او میسرخوشانه می

تئودور و دیگر افراد اشاره کرد که شمشیرهایشان را پایین  

ای کرد و رو به روی او ایستاد، دست به کمر  بیاورند. تکه خنده

کرد زد و در حالی که موشکافانه سر تا پای مرد را برسی می

 لب زد:  

 فکر کردم تا الان رفتی اون دنیا پیرمرد. -

ای دیگر از شرابش نوشید و در حالی که مستانه  مرد جرعه

 خندید جواب داد:  می 

 من رو دست کم گرفتی بچه.   -

الکساندر با شمشیرش به مرد اشاره کرد و در حالی که یکی از  

 انداخت گفت:  ابروانش را بالا می

 شناسی؟  هی تو اون رو می -

آنکه اجازه دهد روبیا چیزی بگوید نگاهی به الکساندر  مرد بی

 کرد گفت:  انداخت و در حالی که تعظیمی نصف و نیمه می

شناسه عالیجناب، چطور ممکنه کسی معلومه که من رو می -

 استاد و ناجیش رو نشناسه؟ 

 

های اودت و تئودور به آخرین  به محض شنیدن این جمله چشم

زده تقریبا داد  حد خود گشاد شدند، هر دو همزمان با صدایی بهت

 زدند:  
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 استاد؟   -

 ناجی؟  -

ها را بدهد؛ اما مرد باز  روبیا کلافه لب از هم گشود تا پاسخ آن

ای بلند خود جوابشان  ی صحبت را به او نداد و با قهقهههم اجازه

 را گفت:  

 خب معلومه!   -

با این حرف به یاد آن روز افتاد، روزی که برای اولین بار  

های  ی پر از سکهروبیای چهارده ساله را در آن حالت دید. کیسه

طلا را از روی میز چوبیِ پیشخوان برداشت و در حالی که  

زد از بار خارج شد بالاخره توانست این  سرخوشانه قهقهه می 

کار را هم تمام و دستمزد خود را از آن اشرافی متکبر بگیرد.  

البته این روزها به دلیل بالا رفتن سطح امنیت پایتخت دیگر  

توانست به عنوان یک مزدور کار خوبی گیر بیاورد اما به  نمی

نظر خوش شانس بود چرا که با دستمزد آن کار دیگر نیازی  

نداشت برای دوماهی کار کند. کیسه را در جیبش گذاشت و در  

های شلوغ پایتخت قدم  یب در میان خیابانحالی که دست در ج

زد به آسمان خیره شد، خورشید در حال غروب بود و آسمان  می 

کشید.  رخت نارنجی خود را پهن کرده و انتظار ماه را می

ی نسبتا تاریکی شد، برای آنکه  راهش را کج کرد و وارد کوچه

رفت. های فرعی میهای قصر نیفتد باید از راهگیر شوالیه

هایی  خانمانی پایتخت همیشه پر از گداها و بیهای حاشیهکوچه 

کردند و در نهایت از شدت بودند که در تاریکی زندگی می

شدند؛ اما عجیب بود چرا که هر چه بیشتر جلو  گشنگی تلف می

دید در این فکر بود که با  خانمانی را نمیرفت هیچ گدا یا بیمی 



 

 

 82 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

ای سنگین به زمین  صدایی از جا پرید، صدا همانند کوبیدن شئ

آمد. با ابروان بالا رفته به  تر میبود و از چند کوچه آن طرف

شد صدا هم واضح و  تر میسمت منبع صدا رفت، هر چه نزدیک

ی دیگر رد شد و  رسید از یک کوچهتر به گوش میواضح

ی پیش  بالاخره منبع صدا را یافت؛ اما به محض دیدن صحنه

 رویش بر جای خود میخکوب شد. 

که آن فضا را به اسارت گرفته بود دختری را   در میان تاریکی

دید، دختری که بر روی جسمی نشسته بود، سنگ بزرگی در  می 

کوبید. بهت  وقفه سنگ را به سر آن جسم میدست داشت و بی

ی دخترک را ببیند، دیدن صورتش  زده کمی جلو رفت تا چهره

حتی بیشتر او را بهت زده کرد. آن دختر در حین کوبیدن سنگ  

 خندید!  می 

درخشیدند و در  های جواهرمانند سرخش به شکل عجیبی میچشم 

پاشید  اش میپریده و استخوانی  حالی که خون بر صورت رنگ

توانست قسم بخورد که با دیدن آن صحنه  زد. میبا لذت لبخند می

های بدنش لرزیدند و عرق  ی استخوانای دانه به دانهبرای لحظه

ی کمرش نشست. حیرت زده عقب رفت که به  سرد بر تیره

توانست  دیوار سنگیِ کوچه برخورد کرد، از شدت شوک نمی

 کاری کند تنها همانجا ایستاد و جان دادن آن مرد را تماشا کرد. 

زد آن دختر کمتر از هفده سال سن داشته باشد، حدس می 

توانست بفهمد چطور؟ چطور با لذت تمام سر یک انسان را  نمی

اش  رحمیکرد؟ این کار برای مزدوری همانند او که به بیله می

قطعا کابوس   معروف بود کاری نداشت؛ اما برای یک دختر بچه

هایی که از  کم توانست زمزمههایش بود. مدتی گذشت که کمشب 



 

 

 83 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

هایی که  شدند را بشنود، زمزمهرنگش خارج میهای بیمیان لب

 با آن صدای نازکش در تضاد بودند. 

 ام... خون... باید بکشم... بکش!  بکش... تشنه -

اش گرفته تا  سر تا پای آن دختر، از موهای کوتاهِ پر کلاغی

 اش همه غرق در خون بود.  پاهای پابرهنه و خاکی

را بر   ها گذشتند تا آنکه بالاخره آن دختر سنگها و دقیقهثانیه

ی مرد بلند شد و در حالی که به  زمین انداخت، از روی سینه

ی  شده هایی گرد شده به سر لهنظر حالا به خود آمده باشد با چشم

های خونینش داد، به آنی  مرد زل زد، نگاه لرزانش را به دست

تفاوت  اش جایش را به حالتی خنثی و بیدرماندگیِ درون چهره 

دار  داد، پشت دستش را بر صورتش کشید و با صدایی خش

 زمزمه کرد: 

 بازم یکی رو کشتم...   -

شد؛ اما او به  صدایش آنقدر آرام بود که به سختی شنیده می

تفاوت و  وضوح آن حرف را شنید. آن حرف با چشمان بی

ی تاریک و در کنار یک  صورت خونین رنگش در آن کوچه

جسد با سری له شده به معنی واقعی کلمه ترس را به قلب انسان  

 کرد.هدایت می

 

های سرخ دخترک دوخت. با خود گفت:  نگاه سبزش را به چشم

»فکرش رو بکن، اون بچه الان این شکلیه، اگر آموزش داده  

شه؟ خدای من حتی با فکر  بشه یعنی به چه هیولایی تبدیل می
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نظیر  شم. اون دختر یه قاتل بیکردن بهش هم هیجان زده می

 شه.«  می 

حتی با فکر کردن به تصوراتی که در سرش شکل گرفته بودند  

دانست آن دختر کوچک چه هیولای  برد، کسی چه میهم لذت می 

 کند؟وحشتناکی را در عمیق وجودش پنهان می

لرزید بالا آورد و حیرت زده موهای  دستش را که همانند بید می 

ی ناباورش  مزاحمش را رو به عقب هدایت کرد و صدای خنده

ی وهم آور پیچید، دخترک به محض شنیدن آن  در آن کوچه

 ی بهت زده گارد گرفت و با اخم و صدایی نسبتا بلند گفت:  خنده

 کی اینجاست؟  -

ی دیوار بر رویش افتاده او کنار دیوار ایستاده بود، بنابراین سایه

و از دید پنهانش کرده بود. دستانش را درون جیبش فرو برد و  

هایی کوتاه از تاریکی خارج شد کمی خم شد و تعظیمی کج  با قدم

های  هایش قفل چشم و کوله به جا آورد، سپس در حالی که چشم

 ی لبش گفت:  دخترک بودند با لبخندی شرورانه در گوشه

 سلام مادمازل. -

ی آن دختر در هم رفت، انگار که از اینطور خطاب شدن  چهره 

خودش منزجر شده باشد، صاف ایستاد و با حفظ همان لبخند  

 ادامه داد:  

 من کارل جیمز هستم یه مزدور!   -

ی دخترک زل زد، به نظر  ی در هم رفتهای به چهرهچند ثانیه

 ی فرار است. آمد هر لحظه آمادهمی 
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 خب؟ مزدور باشی به من چه ربطی داره؟   -

تر شد، با چشم به جسد لبخندش پیش از پیش کش آمد و بزرگ

 پشت سر او اشاره کرد و جواب داد: 

به نظر حتی با این سنی که داری توی کشتن اون تردیدی   -

 تونم کمکت کنم.  نداشتی، اگر بخوای می

 مردد تکرار کرد:  

 کمکم کنی؟   -

شد  قدمی جلو رفت و در حالی که آرام آرام به او نزدیک می

 گفت: 

خواد خودش رو معرفی  آره، خب حالا این مادمازل زیبا نمی -

 کنه؟  

ای پر از  قدمی برداشت و عقب رفت، در همان حال با چهره

 انزجار گفت:  

طوری خطاب نکن، چطور باید بهت اعتماد داشته  من رو این -

 باشم؟

اش  بر سر جا ایستاد و با چشمانی گرد که حالتی مرموز به چهره

 بخشیده بود جواب داد:  

تونی من رو بکشی،  هام انجام بدم میاگر کاری بر خلاف گفته -

 برات کاری نداره مگه نه؟  

باری دگر با همان چشمان گردش به جسدی که پشت سر او بود  

اشاره کرد. نامطمئن نگاهش را بین مرد و جسد چرخاند، لب از  
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شد شک و تردید را از لحن  هم گشود و در حالی که هنوز هم می

 صدایش خواند گفت:  

 من روبیا اِدن هستم، وارث جنون!  -

 

 »دو سال بعد« 

نیمه شب بود، ماه بالا آمده و این ابرهای سیاه بودند که در جدال  

کردند. شهر در سکوت غرق شده و مردمی  نمایی میبا او قدرت

بردند و خبری از آشوب پیش  که انگار در خواب ابدی به سر می

ی درختان  زدهی یخرو نداشتند. باد سرد زمستانی میان تنه

داد که صدای  پیچید و سفیرکشان آمدن اویی را خبر میمی 

پیچید در آخر این ماه  های مقطعش در آن عمارت تاریک مینفس

ی خود را در پشت ابرها  خورده بود که با ورودش رخ شکست

 پنهان ساخت، حقیقتا او دشمن باشکوهی بود.

ای  ها با ورود غریبهدر آن شب تاریک عمارت اشرافیِ بلانکی 

های نامنظمش  ای که با قدمور شد، غریبهمخوف در خون غوطه

داد و هر که  آمد، با دیوانگی شمشیر را تاب میآرام آرام جلو می

 شد. گرفت کشته می در مقابلش قرار می

عام  در یک آن تمام خدمتکارها و خدمتگذارهای آن عمارت قتل

شدند. عمارتی که چندی قبل پر از صدای موسیقی و پایکوبی  

ها از آن شنیده  ی انسانزدهبود، حال تنها صدای جیغِ وحشت

شد و این، غریبه بود که با شمشیری خونین در حالی که در  می 

 زد.می راس اجساد ایستاده بود نفس نفس
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های اشرافیِ سالن اصلی جایی که محل برگزاری مهمانی 

 ها بود دیگر جای پا گذاشتن نداشت.بلانکی

خون سرخ رنگ دیوارهای مُزَینَ شده به تابلوهای گران قیمت  

های اعلای بر زمین پوشیده از اجساد  را رنگ کرده و فرش

آلود بودند، پس از چندی عمارت در قعر تاریکی فرو رفت،  خون

 کس! کس زنده نماند! هیچهیچ

درخشیدند و  های سرخِ جواهر مانندش از شدت جنون میچشم 

رنگش پخش  اش در صورت بیموهای کوتاه و سیاه پر کلاغی

شده بودند. شمشیرش را از درون گوشت دختری اشرافی که 

رسید درآورد و در حالی  حال بر زمین افتاده و مرده به نظر می 

ثباتش  آمد هر لحظه ممکن است با پاهای بیکه به نظر می

سکندری بخورد شمشیر را بالا آورد. سرش را بالا گرفت و  

های  وار شروع به خندیدن کرد شمشیر خونی را بر لبدیوانه

 اش گذاشت و با صدایی زخمی لب زد: کش آمده

 خوام، بکش... بکش!  ام... خون بیشتری میخون... تشنه -

های آتش  سوخت، انگار که او را درون شعلهتمام بدنش می

کرد.  انداخته باشند و در گلویش به شدت احساس تشنگی می

اش  های کبود شدهای خون از روی شمشیر به میان لبقطره

ای نداشت، هنوز هم  ریخت و در گلویش جاری شد؛ اما فایده

هایش باری دیگر به سمت بالا کش آمدند و دوباره  تشنه بود. لب

 زیر لب تکرار کرد: 

 ام... به من خون بدید... خون...  تشنه -
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دیدند و هیچ چیز در ذهنش نبود، هیچ چیزی  هایش تار میچشم 

 آورد. به یاد نمی

شد به دیوار  کارل سوتی کشید و در حالی که دست به سینه می

 پشت سرش تکیه داد: 

 واو... پس جنون خاندان اِدن اینه!   -

 آن دختر دیوانه بود، یک جنون واقعی!

 

 هایی در مقابل چشمانش به خود آمد. با تکان خوردن دست

 جناب کارل؟   -

هایی گرد شده دستش  سرش را چرخاند و به تئودور که با چشم 

داد نگاه کرد. از چه زمانی خود  را جلوی صورت او تکان می

را میان خاطرات درون ذهنش گم کرد؟ دست به سینه شد و در  

 آورد پرسید:  حالی که همانند قبل لبخند سرخوشش را به لب می

 گفتی؟  خب، چی می -

ی درخت فرو رفته بود،  روبیا به سمت خنجرش که درون پوسته

اش آن را از درخت خارج کرد، در همان رفت و با گرفتن قبضه

 حال جواب داد: 

خوای  های ما رو شنیدی، بگو ببینم میگفتم تو که همه حرف -

 همکاری کنی؟  

 کارل دستش را به چانه زد و با حالتی متفکر گفت:  

 اگر کمکتون کنم اون وقت چی گیر من میاد؟   -
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حالتش با چشم به الکساندر که  ی بیروبیا با حفظ همان چهره

 ای ایستاده بود اشاره کرد و لب زد:  دست به سینه گوشه

 از ایشون بپرس.  -

به غیر از کارل، تئودور، اودت، مارشینس، اومان و حتی دوک  

آریان هم سرهای خود را چرخاند و با نگاهی منتظر به الکساندر  

هایی که به او  های متعجبش را به آنخیره شدند. الکساندر چشم

ای کشید و  خیره بودند دوخت و پس از چند ثانیه نفس کلافه

 گفت: 

خب، هر چی نیروی بیشتری داشته باشیم بهتره پس اگر   -

 باهامون همکاری کنی پول خوبی گیرت میاد. 

های سبز کارل برق زدند و لبخندش رنگ شرارت به خود  چشم 

 ای درنگ کند لب زد:  آنکه لحظهگرفت، بی

 قبوله!  -

کرد با حالتی تمسخر  روبیا در حالی که خنجرش را غلاف می

 وار گفت:  آمیز زمزمه

 مرتیکه طماع!  -

ی طمع بسیار زیاد کارل به پول  ی او دربارههیچ کس به اندازه

های  ی شنیدن صدای جیرینگ جیرینگ سکهدانست، او شیفتهنمی

 طلا در حین شمردنشان بود! 

دوک آریان و کارل مشغول صحبت بودند، مارشینس، اومان و  

کردند. تئودور با چشمانی آتشین که  اودت هم با هم گفت و گو می

رسید برای الکساندر که به اودت خیره  به نظر پر از تهدید می
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ها تنها روبیا کناری ایستاد  کشید. در میان آنبود خط و نشان می

بود. همان لحظه با شنیدن صدای پایی درست از پشت همان  

هایش را تیز کرد، آن  درختی که کارل پنهان شده بود گوش

های بقیه گم شده بود؛ اما او به خوبی  صدای پا در میان صحبت

 شنید. آن را می

 

هایی محتاط دستش را بر  آنکه کسی را متوجه خود کند با قدم بی

ی خنجرش نهاد و آرام آرام جلو رفت، همان لحظه مردی  قبضه

ای سیاه  قد بلند و ردا پوش در حالی که صورتش را با پارچه

هایش پیدا بودند از پشت درخت بیرون  رنگ پوشانده و تنها چشم

آمد. کارل به محض دیدن او دست از صحبت برداشت، کف  

 دستش را به پیشانی کوبید و لب زد: 

 تو رو به کل یادم رفت. -

روبیا یکی از ابروانش را بالا انداخت، با خنجرش به آن مرد  

 اشاره کرد و گفت:  

 شناسیش؟ هی پیری می -

 هایش را بالا انداخت و با بیخیالی جواب داد:  کارل شانه

 نه، بهش آب دادم اون هم دنبالم راه افتاد.  -

به آن مرد انداخت که چشمش به دو اسبی که چند متر    نگاه کلی

تر به درخت بسته شده بودند افتاد چطور تا به حال آن  آن طرف

ها طوری مجهز شده که هر  ها را ندیده بود؟ یکی از اسباسب

گفت حتما برای رفتن به جنگ  دید با خود میکس آن را می

 اند، تیر و کمان، شمشیر، خنجر و حتی گرز!  اش کردهآماده
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هایش چرخیدند و بر روی مرد ثابت شدند، دو شمشیر، یکی  چشم 

تر از حد معمول به کمرش آویزان  بلند و دیگری کمی کوتاه

کرد که  های بنفشش طوری از بالا به او نگاه میبودند و با چشم

 انگار چشمش به یک بچه خورده باشد.

ای دیگر از شرابش  کارل هومی کرد و در حالی که جرعه

 نوشید پرسید:  می 

 اسمت چیه؟   -

دید.  های پیش رویش را نمیمرد جوابی نداد، به نظر اصلا انسان

تئودور با تعجب به سمتش رفت و در حالی که به نظر با  

ی مرد  زد دستش را بر شانهکنجکاوی به یک کیک سیخونک می

گذاشت که در یک لحظه همراه با ردا نقش بر زمین شد، در  

های تیز کارل هم نتوانستند طوری که آن مرد  واقع حتی چشم 

تئودور را زمین زد ببینند. روبیا نیشخندی زد، حالا حدسش به  

ی خنجرش را  ی آبدیدهیقین تبدیل شده بود. در حالی که تیغه

 کرد گفت:  نوازش می

 ی والاس هستی درسته؟تو یه شوالیه -

ای گذشت از  با شنیدن این حرف همه جا خوردند، چند دقیقه

های والاس از جنوب  جوابی از جانب مرد شنیده نشد، شوالیه

آمدند، ارباب مشخصی نداشتند و تنها زمانی قسم وفاداری به  می 

گزیدند که آن  خوردند و آن را به عنوان اربابشان برمیکسی می 

و   ها به خوی وحشیتر باشد، آنشخص از خودشان قوی

گاه سر تعظیم به  شان معروف بودند و هیچایهای حرفهتکنیک

آوردند، حتی اگر آن شخص یکی از  کسی جز اربابشان فرو نمی

ی لبش به طرز  اشراف زادگان بالا رتبه باشد. نیشخند گوشه
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رسید، خنجرش را بالا آورد و به  عجیبی شرورانه به نظر می

طرف سر مرد که کاملا خونسرد بر سر جایش ایستاده بود  

 گرفت و لب زد:  

ی والاس یعنی دعوت به  گرفتن سلاح به سمت سر یه شوالیه -

 مبارزه، مگه نه؟  

 اش متمایل کرد و ادامه داد:  سرش را به سمت شانه

 با من مبارزه کن!  -

ی واقعی را  زمان زیادی از آخرین باری که واقعا یک مبارزه

ی  گذشت، حالا که راهش به یک شوالیهتجربه کرده بود می

توانست این فرصت را از دست  والاس خورده بود چطور می

های والاس لایق شهرتی  خواست بداند این شوالیهدهد؟ دلش می

های بنفش رنگش چند  اند هستند یا نه. مرد با چشم که بر هم زده

ای به او و خنجری که به سمت سرش گرفته شده بود خیره  ثانیه

هایش را بالا آورد و با دستمال  شد سپس با خونسردی دست

ای که دور گردنش بسته شده بود موهای بلند و  گردن نسبتا کهنه

ی سیاهی که نیمی از  بلوطی رنگش را دم اسبی بست. پارچه

داد؛ اما روبیا  ی دیدن حالتش را نمیزهپوشاند اجاصورتش را می

تفاوتش را تصور کند. دست به  توانست صورت بیبه خوبی می

کمر برد و دو شمشیرش را از غلاف خارج کرد، سپس در  

های روبیا را هدف قرار داده بودند  حالی که نگاهش مستقیما چشم

تر شد  دایره وار شروع به حرکت کرد. نیشخند روبیا پر رنگ

این یعنی پذیرفتن مبارزه. به تبعیت از مرد او هم خنجرش را به  

حالت آماده باش گرفته و در همان مسیرِ دایره وار شروع به  

هایش قفل حرکات آن دو بود  حرکت کرد. کارل در حالی که چشم 
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و دیگر افراد را به عقب هدایت کرد و خود هم    با دست تئودور

ی والاس  ی یک شوالیهها فاصله گرفت تماشای مبارزهاز آن

هایشان  شد، پس همه چشمفرصتی بود که نصیب کمتر کسی می

به دانه    هایی حبس شده دانهرا تا حد امکان تیز کرده و با نفس

کردند. سکوت عجیبی در آن حوالی  حرکاتشان را کنکاش می

های  ها و چوبحاکم شده بود و به جز صدای خرد شدن برگ

خشک شده در زیر پای مرد و روبیا دیگر هیچ صدایی شنیده  

شد. مرد با یک جهش به سمت روبیا یوروش برد، روبیا  نمی

تر مرد با  خنجرش را به حالت عمودی گرفت که شمشیر بزرگ

هر دو پایش میخ زمین   صدای جرنگی به خنجرش برخورد کرد.

خورد، مرد در متر هم تکان نمی شده بودند و حتی یک میلی

ترش را به  ی شمشیر کوتاهآورد تیغهحالی که به او فشار می

سمت گردنش روانه کرد که روبیا با فشاری کوچک اتصال  

خنجرش را با شمشیر مرد قطع کرد و با خم شدن جای خالی  

 داد.

 

گاه بر  خودش را کاملا خم کرد دست راستش را به عنوان تکیه

زمین گذاشت یکی از پاهایش را باز کرد و با یک چرخش قصد  

زمین زدن مرد را کرد. مرد بلافاصله با پرشی کوتاه عقب رفت 

داشت در یک صدم ثانیه  ی روبیا در امان نگهو خود را از حمله

هایش را برای دفاع  آنکه حتی بتواند دست از جا بلند شد؛ اما بی

از خود بالا بیاورد با برخورد لگد مرد به صورتش به درختی  

تر کوبیده شد. آن ضربه آنقدر محکم بود  در چند متر آن طرف

که باعث شد دردی طاقت فرسا در تمام بدنش بپیچد با کمی 

مکث دوباره از جا بلند شد، با پشت دست خونی را که از  
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آنکه مجالی برای تنفس به خود  اش جاری بود پاک کرد و بیبینی

ور شد با سرعتی باور نکردنی خود را  دهد به طرف مرد حمله

ی حرکت را به روبیا  به نزدیکی او رساند؛ اما مرد باز هم اجازه

اش را هدف قرار داد،  نداد و با خم کردن زانویش مستقیم چانه

ی روبیا زد باعث  ی محکمی که مرد با زانویش به چانهضربه

شد سرش به عقب برود. فرصت را غنیمت شمرد، خود را کاملا  

هایی سطحی بر ساق پای روبیا  خم کرد و با دو شمشیرش زخم

ها،  به جا گذاشت؛ تلوتلو خوران عقب رفت. خون از کنار لب

هایش به نظر عمیق  بینی و پاهایش جاری بود؛ اما زخم

ه گذشت که به شدت بر زمین افتاد صدای  رسیدند. چند ثانی نمی

ی سیاه رنگ بر صورتش  نیشخند پیروز مرد را از زیر پارچه

کاملا واضع شنید! سرش پایین بود و موهای کوتاهش دور و  

اطراف صورتش پخش شده بودند به همین دلیل کسی  

توانست حالت صورتش را ببینند؛ اما پس از چند دقیقه  نمی

 ی بسیار آرامی در فضا طنین انداز شد.  صدای تک خنده

 دونی مشکل مبارزه با دوتا شمشیر کجاست؟ می -

ی  شد هالهصدایش آرام و خش دار بود و همین امر باعث می

عجله از جا بلند  مرموزی سرتاسر وجودش را فرا بگیرد. بی

های کف  شد، در یک لحظه مشتش را که پر از خاک و علف

های مرد پرتاب کرد، زمانی که بینایی  جنگل بود به سمت چشم

مرد برای چند لحظه مختل شد فرصتش را در هوا قاپید و با  

پریدن بر شکمش او را بر زمین قفل کرد. خنجرش را بر گلوی  

های سرخ سر خوشش خیره بود گذاشت  مرد که بهت زده به چشم

 خندید خود جواب سوالش را داد:  و در حالی که پیروزمندانه می
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 تونی راحت تقلب کنی!اینکه که نمی -

 

های  اش در حالی که خون از بینی و کنارهی هیجان زدهچهره 

شد.  ی مرد منعکس میهای بهت زدهلبش جاری بود در چشم

ی موهایش باز شده بود؛ اما آن موهای  دانست چه زمانی گرهنمی

های زمین پخش شده ها و علفبلوطی بلند که بر روی سبزه

اش که تصویر روبیا را در حالی که  های حیرت زدهبودند و چشم

بر شکمش نشسته و خنجر را بر گلویش گرفته بود منعکس  

آوردند! کارل دستی که  ای دیدنی به وجود میکرد صحنهمی 

ی شراب را با آن گرفته بود بالا آورد و به آن دو اشاره  شیشه

زد رو به دیگر افرادی که بهت  می کرد، سپس در حالی که قهقهه

 شده بودند گفت:   زده بر جای خود میخکوب

 هاهاها این رو از من یاد گرفته!  -

روبیا فشار کمی به خنجرش وارد کرد که این امر باعث خراش  

ای گردن مرد شد با کمی مکث از جا  افتادن بر پوست برنزه

هایش  سبرخاست، خنجرش را غلاف کرد و خاک نشسته بر لبا

هایی گرد شده به آسمانی که با  را تکاند؛ اما مرد هنوز هم با چشم

کرد، ی جنگل پوشیده شده بود نگاه میدرختان سر به فلک کشیده

برد! به نظر  انگار هنوز در بهت شکست خوردن خود به سر می

زیادی روبیا را دست کم گرفته بود. تئودور سراسیمه به طرف  

 روبیا را رفت و با نگرانی لب زد:  

 هی ببینم حالت خوبه؟  هی -
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های پایش خم شد؛ اما روبیا با  سپس به قصد چک کردن زخم

های  اش مانع خم شدنش گشت، لبخند کوچکی کنج لبگرفتن شانه

 رنگش نشانید و جواب داد:  بی

های من زود خوب  دونی زخممشکلی نیست، خودت که می -

 شن.  می 

آمد، البته لبخند و برق  به نظر بسیار از عملکرد خود راضی می

گفتند. مرد بالاخره از جای خود بلند  هایش اینطور میشادِ چشم 

اش  شد، شمشیرهایش را غلاف کرد و در حالی که حالت چهره

ی بر صورتش را برداشت. نگاه  گشت پارچهبه قبل باز می

های  تمامی کسانی که در آنجا بودند به سوی او روانه شدند، لب

 باریکش را از هم فاصله داد و با صدایی بم و رسا گفت:  

 اسمم رافائل کلیفه.  -

های پیش رویش را واقعا انسان به  به نظر تنها زمانی انسان

هایش را  حساب آورد که روبیا شکستش داد. روبیا کمی چشم 

اش متمایل  گرد کرد و در حالی که سرش را به سمت شانه

 های بنفشش لب زد:  کرد خیره به چشممی 

 خب؟   -

ی  اما جوابی از جانب مرد شنیده نشد. کارل مشت خفیفی به شانه

زد به جای رافائل  روبیا زد و در حالی که مستانه قهقهه می

 جواب داد:  

 کنه! خب معلومه که اون الان تو رو ارباب خودش حساب می -
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برد تکرار  تئودور با تعجب در حالی که به رافائل اشاره می

 کرد: 

 ارباب؟! اون؟!  -

قدم به  اش را از درخت گرفت و در حالی که قدمالکساندر تکیه

ای عاری از هر گونه احساس لب  شد با چهرهرافائل نزدیک می

 زد:  

رو شکست بده   دونستی؟ وقتی کسی یه والاسمگه نمی -

 بینه. ی والاس اون شخص رو به عنوان اربابش میشوالیه

دست به سینه در مقابل رافائل ایستاد، لپش را باد کرد و با  

ای  کنجکاوی سر تا پای او را که همانند یک انسان مطیع گوشه

 داد برانداز کرد. حرف به سخنانشان گوش میایستاده و بی

ای از سرکشی و قبل از آنکه از روبیا شکست بخورد هاله 

تکبری غیرقابل وصف سر تا پایش را پوشانده بود؛ اما حالا با  

های  ی متکبرانه تنها مردی قد بلند با چشمناپدید شدن آن هاله

های بنفشش  ی بنفش و پوستی برنزه باقی مانده بود. چشمکشیده 

های نور آفتاب که به سختی خود را از میان شاخ و  در زیر رگه

دادند. به طرز عجیبی وهم آلود به نظر  برگ درختان عبور می

ها تلاقی رسیدند؛ انگار هر کسی که نگاهش به آن چشممی 

 شد!کرد محسورشان می می 

اش را از آن دو چشم کدر و  قفل شده الکساندر به سختی نگاه 

گونه حسی گرفت و در حالی که به سمت روبیا  عاری از هیچ

 گشت لب زد:  برمی
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دونی که  تونی این رو کنترل کنی؟ خودت میمطمئنی که می -

 های والاس به سرکشی و وحشی بودنشون هم معروفن. شوالیه

های متعجب به  با دریافت نکردن جوابی از جانب روبیا نگاه

سوی او برگشتند؛ سرش پایین بود و با وجود موهای کوتاهش  

که دورش پخش شده بودند صورتش قابل دیدن نبود. اودت با  

شد با تعجب صدایش  هایی کوتاه در حالی که به او نزدیک میقدم 

 زد:  

 روبی؟!   -

هایش از جا  ی آرامی در فضا شانهاما همان لحظه با پیچیدن خنده

هایی که تا به حال از روبیا شنیده  پریدند، این خنده با تمام خنده

بود فرق داشت؛ از سر هیجان یا خوشحالی نبود، بلکه بویی از  

دانست؛ اما با شنیدن  داد! دلیلش را نمیخشونت و شرارت می

های بدنش افتاد و  ی استخوانطنین آن صدا لرزی بر دانه به دانه

اش تن صدای آرامی  ضربان قلبش آرام آرام بالا رفت. خنده

 شد.داشت و با گذشت هر ثانیه بلند و بلندتر می

 

صدای روبیا نه آنقدر کلفت و مردانه بود و نه آنقدر نازک و  

کرد آن  زنانه؛ صدایی کاملا معمولی. اما اودت احساس می

ی ملایم در حال نفوذ به جسمش است و روحش را  صدای خنده

ها تا اعماق ذهنش رسوخ کرده  دهد! انگار که آن خندهخراش می

 اند. و همانند یک عروسک خیمه شب بازی او را به بازی گرفته

 رفت لب زد:  هایی سست عقب می در حالی که با قدم 

 روبیا؟   -
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فهمید، ای خود از لرزش صدایش متعجب شد! نمیبرای لحظه

 چه بلایی به سرش آمده بود؟  

 کشمت! می -

آورد هیچ تردیدی  لحن شرورش که این کلمه را به زبان می

اش  نداشت، آژیر ذهن اودت در دم فعال شد و مغز به خواب رفته

کرد زمان کندتر از معمول را وادار به فرار کرد. احساس می

گذرد؛ چرا که به خوبی روبیا را که با یک جهش سعی در  می 

 دید.  رسیدن به او داشت می

ها که به طرز  های قرمزش، آن انحنای لبی چشمبرق درنده

رسیدند و خنجری که در دستش  دیوانه باری شرورانه به نظر می

کشید؛  اش مرگبار بودن خود را به رخ میگرفته و با برق تیغه

دید. صداهای اطرافش محو شده بودند و  همه را به وضوح می

آمد  تنها صورت هراسان الکساندر را در حالی که به سمتش می

دید؛ انگار  خوردند میهیچ صدایی تکان می هایش که بیو لب

 تمام فضای اطرافش بر روی دور کند قرار داشت!  

با حلقه شدن دستی دور کمرش با شدت به عقب کشیده شد و  

بلافاصله میان بازوان تئودور قرار گرفت، به آنی صداها  

برگشتند و فصای اطراف دوباره به حالت قبل بازگشت. تئودور  

ی اودت حلقه کرده و با فشردنش  یکی از دستانش را دور شانه

به خود سعی در محافظت از او داشت و با دست دیگرش شمشیر  

 شد. را گرفته و مانع رسیدن خنجر روبیا به اودت می

 بانوی من حالتون خوبه؟   -
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صدای فریاد مارشینس اومان و تئودور به همراه جرنگِ  

ی روبیا در هم های وحشیانهها به یکدیگر و قهقههبرخورد تیغه

ای که درونش به وجود  آمیخته شده بودند و بیش از بیش ولوله

کردند. تا به حال متوجه نشده بود، اما  آمده بود را بازسازی می

طور که با  چرا بازویش آنقدر احساس سوزش داشت؟ همان

ای وحشت زده و چشمانی گرد در میان بازوان تئودور  چهره 

قرار داشت سرش را پایین آورد و بازوی خود را نگاه کرد.  

ای رنگش را پوشانده بود و  خون سرتاسر آستین بلند و قهوه

ی ابریشمین لباسش که پاره شده نشان از زخم بازویش  پارچه

رسید اما به طرز فاجعه باری  یداد؛ زخمی سطحی به نظر ممی 

 کرد!درد می 

ای به روبیا زد و او را به  تئودور با فشار دادن شمشیرش ضربه

ثبات عقب رفت و چند متر  هایی بیعقب راند. روبیا با قدم

ی  دورتر از اودت و تئودور ایستاد. انگشت شستش را بر تیغه

خنجرش که به خون اودت آغشته شده بود کشید، سرش را بالا  

زد انگشت خونینش را  وار قهقهه میگرفت و در حالی که دیوانه

اش  رنگش کشید. صورت استخوانی و رنگ پریدههای بیبر لب

هایی که با خونِ سرخ، آمیخته شده بودند  به همراه آن لب

 آوردند.هارمونی ترسناکی را به وجود می

کرد فریاد  کارل در حالی که دیگر افراد را به عقب هدایت می 

 زد:  

 ازش دور شید! جنون، اون وارد جنون شده!   -

ها کارل تنها کسی بود که با جنون روبیا آشنایی  در میان آن

داشت پس همگی از او اطاعت کرده و با سرعت از روبیا دور  
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کرد شدند. تئودور در حالی که اودت را پشت سر خود پنهان می

 خیره به روبیا با نگرانی گفت:  

 چطور باید برش گردونیم؟   -

 ای مبهم جواب داد:  کارل با چهره

تونیم انجام بدیم، اون تا وقتی یه نفر رو نکشه  هیچ کاری نمی -

 گرده!برنمی

طور که سرش را رو به بالا گرفته بود زبانش را بر  روبیا همان

هایش درخشید،  های خونینش کشید. بلافاصله برقی در چشم لب

 زیر لب زمزمه کرد:  

 شیرینه!   -

هایش در حدقه چرخیدند و به سمت اودت برگشتند، به آنی  چشم 

تر شد. به محض افتادن نگاه  های سرخش بزرگلبخند بر لب

های  های روبیا برای یک لحظه لرزی بر انداماودت به چشم

بدنش نشست. آن نگاه قطعا مقصود خوبی نداشت، در واقع  

درخشیدند به قصد  های سرخ روبیا که به طرز عجیبی میچشم 

اش در  های خبیثانهکردند! طنین خندهکشت به اودت نگاه می

های سر به فلک کشیده و مه کمی  پیچید و با آن درختجنگل می

پوشاند فضایی رعب انگیز را به وجود  که اطرافشان را می

های نامنظمش  وار با قدمزد و دیوانهوار قهقهه میآورد. دیوانهمی 

کشید. دیوانگی بود،  به رخ میرفت و خنجرش را  جلو می

رفتارهای او قطعا یک دیوانگی محض بود! در میان آن  

ی حمله تنها رافائل بود که با نگاهی  های محتاط و آمادهانسان



 

 

 102 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

کنجکاو در کنار درختی ایستاده و سر تا پای روبیا را کاوش  

 کرد.می 

الکساندر در حالی که شمشیرش را در دست داشت و گارد  

ای سخت شده و ابروانی در هم رفته رو به  گرفته بود با چهره

 برد گفت:  اودتی که هنوز هم در بهت به سر می

 بانو اودت اشک ماه رو همراهت داری، درسته؟   -

اودت سراسیمه دست بر گردنش کشید و گردن آویز اشک ماه را  

ای شکل  ی لباسش بیرون آورد. آن گردن آویز قطرهاز زیر یقه

که با جواهرات ظریف و تراش کاری شده مزین شده بود با  

اش از دور نیز هر نگاهی را مبهوت خود  رنگ لاجوردی

کرد؛ هر شخصی که با دقت گردن آویز را کنکاش کند به  می 

های جادویی درخشانی را که در آن  تواند رشتهخوبی می

 های برجسته در جریان بود ببیند.نقش

 

دوک آریان همانطور که یک چشمش به روبیا بود و چشم  

 دیگرش به گردن آویز، لب زد:  

عالیجناب مگه نگفتید اشک ماه اثری نداره و خون مهبت خدا   -

 تنها راه درمانه؟  

لای  الکساندر اخم میان ابروهایش را تمدید کرد و از لابه

 اش جواب داد:  های چفت شدهدندان

تونه جنون رو کاملا از بین ببره اما علائمش رو به  گفتم نمی -

 ندازه!  تعویق می
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 ای کرد و با مکث ادامه داد:  دندان قروچه

باید گیرش بندازیم تا بتونیم اشک ماه رو توی گردنش قرار   -

 بدیم.  

ای  اش را نوشید و بطری را گوشهکارل تمام نوشیدنی الکلی

پرتاب کرد، در یک حرکت شمشیرش را بیرون کشید که نگاه  

 حاضران آنجا به سمتش کشیده شد.

با پشت سر دهانش را پاک کرد و در حالی که لبخند گشادی بر  

اش داشت فریاد  ی هیجان زدهلبانش همخوانی عجیبی با چهره

 زد:  

خوای از  بار چطوری میخیلی خب دخترجون، بیا ببینم این -

 جنونت فرار کنی؟ 

 و با یک جهش به سمت او یورش برد.

شد در آن عصبانیت،  تئودور با تن صدایی که به خوبی می

کلافگی و نگرانی را دریافت رو به اودت که پشت سرش  

 ایستاده بود کرد و گفت:  

بانوی من عقب بایستید و به هیچ وجه جلوی چشم روبیا نیاید تا   -

 در امان باشید.  

ی جواب دادن را به اودت دهد به کارل و  آنکه اجازهسپس بی

 الکساندر پیوست.  

های زیادی به  های تیزی داشت، سال کارل پاهای فرز و چشم

اش نظیر  های رزمیعنوان مزدور کار کرده بود و مهارت

نداشتند. او خود مبارزه را به روبیا آموخت و به طور معمول 
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شد و در مبارزات معمولی قادر به  ی او محسوب میردههم 

شد؛ اما حالا به طرز عجیبی در مقابل حرکات  شکستش می

 آورد!  العاده سریعش کم میفوق

تئودور و الکساندر هم کمی از کارل نداشتند، الکساندر در قصر  

ها یکی از بهترین شمشیر زنان بود و تئودور با  و میان شوالیه

توانست از خود و  آنکه مهارت زیادی نداشت؛ اما حداقل می 

توانستند به گرد  بانویش محافظت کند. با آن حال هر دو حتی نمی

 پای روبیا برسند. 

آمد علاوه بر جسم و روحش، جنون حتی بر حرکات به نظر می

 گذاشت!و سرعتش هم تاثیر می

 

های بران  شد و از تیغهداد، خم و راست میخنجرش را تاب می

خورد و در همان حال خبیثانه  کرد، تلوتلو میشمشیرها فرار می

 خندید! می 

کم در مقابل روبیا کم  دوک آریان با دیدن آنکه آن سه نفر کم 

ها ملحق شد؛ اما  هایش را به هم سابید و به آنآوردند دندانمی 

حتی با آمدن دوک آریان هم از سرعت روبیا کاسته نشد. حتی با  

های سطحی که رافائل بر ساق پاهایش به جا گذاشته  وجود زخم 

چرخید و از حملاتی که به سمتش روانه  بود با چابکی تمام می

داد. در همان حال خنجرش را در هر دو  شدند جای خالی میمی 

های نسبتا عمیقی بر تن  رحمی زخم کرد و با بیجا میدست جابه

 آورد.الکساندر و تئودور به وجود می
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جا، آن لحظه روبیا تنها جسمی های حاضر در آندر چشم انسان 

آنکه خود کنترلی  اش را به دست جنون سپرده و بیبود که آگاهی

 زد. وار قهقهه می بر کارهایش داشته باشد دیوانه

های دید. گویی چشمدر آن سو، اما اودت چیز دیگری می 

توانستند تا عمق وجود آن دختر را ببینند. او به  اش میکهربایی

های سیاهی را که جسم کرد، آن دست دید و حس میوضوح می

روبیا را همراه خود به درون باتلاق کشیده و با شومی خود بر  

لرزیدند و  هایش میدید! دست انداختند را میمی روحش سایه

های چشمانش منقبض شده بودند. او بارها و بارها شاهد  مردمک 

های عمارتشان بود، بارها از طرف مخالفان  ی شوالیهمبارزه

ای  ی پری نقرهپدرش مورد حمله قرار گرفته و بارها در سایه

ی مبارزه حاضر شد؛ اما به دلیلی  همراه تئودور در صحنه

اتصال خنجر روبیا و شمشیر آن چهار نفر  ضربان قلبش با هر 

ها  اش را با آنرفت. ناخودآگاه قدمی عقب رفت و فاصلهبالا می

زیاد کرد. همان لحظه، با یک ثانیه غفلت کارل روبیا با چابکیِ  

ی آن چهار نفر را در هم  تمام از کنارش گذشت و محاصره

های سرخش تنها و تنها بر روی اودت متمرکز شکست. چشم 

بودند؛ حرکاتش به قدری سریع بودند که اودت اصلا نفهمید چه  

  موقع صورت استخوانی و خندان روبیا دقیقا در چند میلی

 اش قرار گرفت!متری

کردند و  هایش از او اطاعت نمیتوانست تکان بخورد؛ اندامنمی

جایی که بود ایستاده بودند. بدنش کاملا یخ زده بود!  میخ، همان

طور که آن را مستقیم به  روبیا خنجرش را بالا گرفت و همان

 آورد با صدایی هیجان زده گفت:  سمت گردنش اودت پایین می
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 خوام!خونت رو می -

 

داد؛ اما  کشیدند و مغزش هشدار فرار را میهایش سوت میگوش

هایش حتی میلی متری هم تکان  کرد ماهیچههر چه سعی می 

 خوردند. نمی

 اودت!   -

فریاد تئودور مصادف با برخورد خنجر به اودت شد؛ اما در  

ی راه متوقف شد! انگار که سپری  کمال تعجب، خنجر در میانه

نامرئی به دور اودت کشیده شده بود. روبیا چندین و چند بار در  

کشید: »شیرینه، شیرینه، خون اون  حالی که مدام فریاد می

ای  شیرینه!« خنجرش را بالا آورد و دوباره ضربه زد اما فایده

 کرد.نداشت؛ خنجر به هیچ وجه به اودت برخورد نمی

به آنی یک شخص او را از کمر گرفته و محکم به عقب پرتاب   

تعلل بر کمرش نشست و  کرد، زمانی که روبیا بر زمین افتاد بی

هایش را گرفت و او را ثابت نگه داشت تا مانع حرکتش  دست 

شد اما او  های جنگل مالیده میی روبیا به سبزهشود. گونه

خندید! تئودور شمشیرش را بر  های براقش میهمچنان با چشم

هایش را  زمین انداخت و با سرعت به طرف اودت رفت. شانه

شد  هایش خیره میگرفت و با نگرانی در حالی که درون چشم

 پرسید:  

 بانوی من حالتون خوبه؟   -

اش وحشت زده بالا  ی سینهاما اودت هنوز هم در بهت بود، قفسه

رفت و صورتش به طرز غیر عادی سفید شده بود. با  و پایین می
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دادن   آن حال به سختی آب دهانش را قورت داد و با تکان

 های کبودش گفت:  لب

 خو... خوبم.  -

های روبیا را محکم پشت کمرش نگه  رافائل در حالی که دست

 داشته بود صورتش را به سمت اودت برگرداند و لب زد:  

 اشک ماه رو بده.   -

های لرزانش را به سمت گردنش برد و گردن آویز  اودت دست 

را درآورد. تئودور گرون آویز را گرفت، سراسیمه به طرف آن  

دو رفت و گردن آویز را به گردن روبیا انداخت. سپس هر دو  

های غیر  آرام آرام عقب رفتند و به همراه دیگر منتظر واکنش

 ی او ماندند.  منتظره

بازویش گذاشته بود تا خون بیشتری   الکساندر دستش را بر زخم

کرد و دوک آریان  از دست ندهد، کارل شمشیرش را غلاف می

ی  گرفتند تا او را از هر حملهو تئودور جلوی اودت قرار می

احتمالی در امان نگه دارند اما هر چهار نفرشان به طرز  

 زدند!  وحشتناکی نفس نفس می

ای از تاریکی  های روبیا ناپدید شده بودند، صورتش در هالهخنده

توانستند حدس بزنند که حالت  و ابهام قرار داشت و هیچ کدام نمی

اش چگونه است. اشک ماه که حالا به دور گردن روبیا  چهره 

قرار داشت نور کمی از خود ساتع کرد؛ همان لحظه روبیا از جا  

هایش دیگر هیچ برقی نداشتند، در عوض حالتی  برخاست. چشم

 کدر و خالی از هر گونه درخششی به خود گرفته بودند. 
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شد از  ایستاد، نگاهش به زمین بود و هیچ احساسی را نمی

هایش را بالا آورد و در دو طرف  اش خواند؛ دستچهره 

هایی فاحش همراه بودند که  صورتش گرفت. حرکاتش با مکث

های بسیار آرامی  این نشانگر تغییرش بود! همان لحظه زمزمه

 هایش به بیرون درز کردند:  از میان لب

 درد داره.   -

رسید که  قدم برداشت؛ اما قدمش آنقدری نامتعادل به نظر می

 نزدیک بود دوباره بر زمین بیفتد.  

 درد داره، درد داره، درد داره.   -

تر از قبل  اش وحشت زدهصدایش بلندتر و چهرهبا هر کلمه تن  

چرخید و در حالی هایی نامتعادل به دور خودش میشد. با قدممی 

گفت: »درد  زد تنها یک چیز میکه موهای سیاهش را چنگ می

 داره!«

های ی درختبه مرزی از درد رسیده بود که خود را به تنه

زد. وحشتناک بود، دیدن او در این  کوبید و فریاد میاطرافش می

هایی که آنجا ایستاده بودند وحشت آور  حالت قطعا برای انسان

آمد اما چه  بود! قلب تئودور با آنطور دیدن خواهرش به درد می

گونه توانایی کمک به او را نداشت و این  کرد؟ او هیچباید می

مسئله با هر بار فریاد روبیا بیشتر باعث تیر کشیدن قلبش  

زد و  شد. بالاخره پس از چندی، روبیا ایستاد. دیگر فریاد نمیمی 

آمد ایستاده و به  ای وحشت زده که اصلا به او نمیتنها با چهره

یقی قبل  ای نامعلوم زل زده بود. گردن آویز اشک ماه که دقانقطه

کرد حالا آرام گرفته و  نور کم سویی را از خود ساتع می

کم در حال ناپدید شدن بود. دستش آرام بالا آمد و بر  جادویش کم
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هایش در هم کشیده  اش نشست؛ سپس در حالی که اخمپیشانی

هایش به بیرون درز کرد. کارل  شدند آخ کوچکی از میان لبمی 

اش را به لب آورد؛ هر چند آن لبخند اصلا  دوباره آن لبخند گشاده

 هایش همخوانی نداشت. زمزمه کرد:  با زخم

 بالاخره برگشت. -

رسید، هجوم خاطرات و  روبیا هنوز هم گیج به نظر می

اطلاعاتی که جنون سعی در ناپدید کردنشان داشت به شدت 

توانست به این  برایش ناخوشایند و دردآور بود. هیچوقت نمی 

 روند عادت کند! 

ای از غبار  هایش را کمی باز و بسته کرد. انگار که لایهچشم 

دیدگانش را تار کرده و او با این کار قصد برطرف کردنش را  

داشت. نیازی به پرسیدن نداشت؛ تنها با انداختن یک نگاه  

ی تمام اتفاقاتی که خود باعثشان بود،  اجمالی به اطرافش متوجه

 شد.

های خونین  های نالانش برگنگاهش را چرخاند که در پیش چشم

ی  رنگ کف جنگل و پس از آن صدای غارغار کلاغان و شیهه

ی درختان را  های در هم تنیدهها و البته مه کمی که شاخهاسب

کردند. شمشیر تئودور کمی  در آغوش گرفته بود خودنمایی می

ی  ها رها شده بود و تیغهتر از او در میان برگ و سبزهآن طرف

 زد.  خونین خنجرش هم کنار پای اودت برق می

اش را  لای دستی که شانهالکساندر در حالی که خون از لابه

ریخت به ضرب بر زمین نشست و نفس  گرفته بود به پایین می

عمیقی کشید. دوک آریان شمشیرش را به غلاف برگرداند و پس  

 از آنکه خون کنار لبش را پاک کرد گفت: 
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خب فکر کنم خودتون بتونید از اینجا به بعدش رو پیش ببرید،   -

 دیگه نیازی به من نیست.  

مارشینس اومان هم با پرتاب کردن نفسش به بیرون بر خود  

مسلط شد و در تایید حرف دوک آریان با همان لحن خونسرد و  

 اش لب زد:  چشمان نافذ همیشگی

 گردیم.درسته، ما دیگه برمی -

آنکه منتظر پاسخی از جانب اودت یا الکساندر  سپس هر دو بی

هایشان رفتند و از آنجا دور شدند. کارل  باشند به طرف اسب

نگاهی به افراد باقی مانده در آنجا انداخت و با گفتن: »روز  

بینمتون.« او هم همانند دوک و مارشینس با اسبش از  جشن می

 آنجا رفت. 

روبیا دست تئودور را که به قصد کمک بر بازویش نشسته بود  

به آرامی پس زد و با گرفتن درخت سعی کرد تعادلش را حفظ  

کند. اودت با تردید قدمی جلو رفت، کلماتِ پشت لبش را مزه 

 مزه کرد و بالاخره پس از چند ثانیه به حرف آمد:  

 تو... خوبی؟   -

آنکه نگاهش را به او دهد دست بر گردنش کشید و  روبیا بی

 اشک ماه را درآورد، سپس آن را به اودت داد و گفت:  

 دیگه مشکلی ندارم، بگیرش.   -

شد؛ کاملا در تضاد با  تن صدایش پایین بود و به سختی شنیده می

اش  های چندی پیش! الکساندر نگاهش را به زخم شانهآن خنده

کرد با لبخندی که در آن لحظه به  انداخت و در حالی که سعی می

 رسید دردش را پنهان کند لب زد:  شدت منزجر کننده به نظر می



 

 

 111 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

 ی خنجرت باشی.  از این به بعد سعی کن بیشتر مراقب تیغه  -

روبیا خنجرش را از روی زمین برداشت، نیخشندی زد و در  

 گفت بد نبود کمی او را آزار دهد جواب داد:  حالی که با خود می

هام  اینطوره؟ راستش عالیجناب قبل از این توی لیست قربانی -

 اولین نفر بودین. بهتره خداروشکر کنید که با اودت متحد هستید.  

با شنیدن این حرف، به خوبی صدای قورت دادن آب دهان  

الکساندر را شنید. بالاخره او دهانش را چفت و بست کرد و  

دیگر چیزی نگفت. اودت نگاهی به خراش سطحی بر بازویش  

هایش را در  که توسط خنجر روبیا ایجاد شده بود انداخت و اخم

هم گره کرد و نفس عمیقی کشید تا بتواند آن درد را فراموش  

کند. رو به الکساندر که در حال بستن زخمش با یک پارچه بود  

 کرد و گفت:  

 خیلی خب عالیجناب، دیگه باید برگردیم درسته؟   -

ی  الکساندر از جا بلند شد و سرش را تکان داد. همین که آماده

ای ساکت ایستاده بود به  رفتن شدند رافائل که تا آن لحظه گوشه

 حرف آمد:  

 کنی.  تو داری یه چیزی رو مخفی می -

 رسید مخاطب حرفش، اودت بود! به نظر می

 

ها به سوی اودت برگشت؛ حتی خود او هم جا  بلافاصله تمام نگاه

خورد. تا آن لحظه رافائل نقش کمرنگی داشت، به دلیل  

شد او را نادیده گرفت؛ اما اگر سخنی  اش نمیشمشیرها و چهره 
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توانست تضمین کند که حضورش را فراموش  گفت روبیا نمینمی

 نخواهد کرد!

 روبیا اخم کرد و پرسید:  

 منظورت چیه؟   -

های بنفش رنگ وهم  حالت رافائل تغییری نکرد. با همان چشم 

آلود و موهای بلوطی بلندش که در مبارزه با روبیا باز شده  

 بودند جواب داد:  

ی خنجر بهش  وقتی که با خنجرت بهش حمله کردی تیغه -

 برخورد نکرد. 

در واقع به دلیل آنکه بعد از فروکش کردن جنون روبیا تنها  

ی  آورد متوجهخاطرات دست و پا شکسته و ناقصی را به یاد می

این موضوع نشد و الکساندر و تئودور هم به کلی آن را فراموش  

کرده بودند؛ تنها رافائل بود که در تمام مدت منتظر ایستاد تا در  

 زمان مناسب این را مطرح کند. 

الکساندر از جا بلند شد. زخمش حالا با دستمال سفیدی که  

اش داشت بسته شده  گلدوزی یک اژدهای سیاه رنگ را در گوشه

های  شد. اخمهایش هنوز اثرات مبارزه دیده میبود؛ اما بر لباس

تر به نظر  های دیگرش حالا جدیالکساندر در مقایسه با حالت

 رسید. با صدایی بلند و رسا گفت: می 

 کنی؟بانو اودت، چی رو مخفی می -

ی در حال مرگ کاملا سفید بود.  ی اودت همانند مردهچهره 

هایش که در یکدیگر گره شده بودند لرزش خفیفی داشتند و  دست 

اش به زمین خیره بودند. چند بار دهانش را  های کهرباییچشم 
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همانند ماهی باز و بسته کرد؛ اما در نهایت هیچ صدایی از آن  

خارج نشد. رافائل باری دیگر زحمت جواب دادن را بر دوش  

 خود انداخت و لب زد:  

تو یه احضارگری، درسته؟ اون روحی که احضارش کردی   -

 کرد مگه نه؟  داشت ازت محافظت می 

ای خورد. گردن روبیا که در آن  با شنیدن این واژه اودت یکه

لحظه به لبان رافائل دوخته شده بودند با شدت به طرف اودت  

برگشت و با حیرت به او خیره شد! نفس عمیقی کشید و در حالی  

کرد با تن صدایی آرام  هایش را در کف دستش فرو میکه ناخون

 پاسخ داد:  

 درسته.   -

احضارگرها، کاملا با جادوگران فرق داشتند. یک جادوگر از  

کرد تا قدرتش را افزایش دهد اما  قدرت طبیعت استفاده می

احضارگران، همانطور که از اسمشان مشخص است ارواح را  

شود ها احضار میکنند و قدرت روحی که توسط آناحضار می

برابر با قدرت آن احضارگر است. در واقع رافائل از همان اول  

ی عجیبی از خود  ی این موضوع شده بود؛ اودت هالههم متوجه

کرد و همان چیزی که را که خودش درون روبیا  ساتع می

دید، دیده بود. البته تنها زمانی شکش به یقین تبدیل شد که  می 

هایش را از  ی روبیا به اودت صورت گرفت. اودت دستحمله

به وضوح بر پوستش  هایش یکدیگر جدا کرد، جای ناخن

 مشخص بودند. سرش هنوز پایین بود، زیر لب زمزمه کرد:  

 سایمون، بیا بیرون.   -
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تنها یک صدم ثانیه به طول انجامید که درست در کنار اودت،  

 شخصی ظاهر شود.

 

ای  هایش هم تماما نقرهها، صورت و دستسر تا پا حتی لباس

ی خالص ساخته  بودند! درست همانند یک مجسمه که از نقره

شد هایی که به خوبی میشده باشد. دست به سینه شد و با آن چشم 

 های ابله« را دید لب از هم گشود و گفت: ها »انساندر آن

 ها نشون بدم؟ارباب برای چی باید خودم رو به این نادون -

از همان ابتدا هم کاملا مشخص است که اصلا شخصیت جالبی  

هایی گرد شده قدمی به او نزدیک شد و  ندارد! روبیا با چشم

 پرسید: 

 ببینم تو یه روحی؟  -

ای که از طرف اودت سایمون خطاب شده بود  آن مرد نقره

ی لبش  هایش را در حدقه چرخاند و با نیشخندی در گوشهچشم 

 جواب داد:

 روح؟ هه!  -

اش را بالا می گرفت به خودش اشاره کرد و در حالی که چانه

 لبخند مغروری زد و ادامه داد: 

 من پادشاه ارواحم!  -

اندازه  حالتش با آن لبخند خودپسندانه و صورت مغرور بی

رسید به طوری که الکساندر در آن لحظه  مسخره به نظر می

تمام تعجبش را فراموش کرد و پقی زیر خنده زد! میان  
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هایش در حالی که خم شده و با دو دست شکمش را گرفته  خنده

 بود لب زد: 

 تو؟... پادشاه ارواح؟... ها!  -

ها تا حدودی آرام شده  آمد اودت با دیدن واکنش آنبه نظر می

 بود. لبخند کوچکی زد و گفت: 

 گه عالیجناب، اون واقعا پادشاه ارواح نوره. سایمون دروغ نمی -

در واقع انواع مختلفی از ارواح وجود داشتند و ارواح نور تنها  

ها بودند. در هر نوع از ارواح هم »پادشاه«  بخش کوچکی از آن

توانست به راحتی او را  قدرتمندترینشان بود و هر کسی نمی

احضار کند، چه برسد به اینکه با او قرارداد ببندد و اربابش  

داد که اودت به طرز غیرقابل باوری قدرتمند  شود؛ این نشان نمی

است؟ الکساندر بالاخره دست از قهقهه زدن برداشت و در حالی  

 کرد گفت: ی چشمش را پاک میکه به حالت نمادین اشک گوشه

 آره آره کاملا از ظاهرش مشخصه. -

سایمون اخم کرد و به دستور اربابش دیگر چیزی نگفت. روبیا  

 موشکافانه سر تا پای سایمون را بررسی کرد سپس گفت: 

ترین مرکز  پس این پادشاه ارواح کمکت کرد رئیس بزرگ -

 اطلاعات سرزمین بشی؟  

 اودت سرش را تکان داد و لب زد: 

ی هفده ساله تنهایی چطور تونسته  درسته، فکر کردی یه بچه -

اون بار اطلاعات رو تاسیس کنه؟ حتی اگه من یه نابغه هم باشم  

 تونستم تنهایی این کار رو انجام بدم!  قطعا نمی
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آنکه به کسی توجه نشان دهد طرف تئودور که تمام  سپس بی

کرد  ها نگاه میمدت به طرز عجیبی ساکت ایستاده و به آن

 برگشت و با لبخند او را صدا زد: 

 تئو؟  -

کرد و به شدت  ای ناامیدانه از خود ساتع میی تئودور هالهچهره 

آمد. با دیدن این حالت لبخند اودت جای خود  ناراحت به نظر می

 را به نگرانی داد؛ با نگرانی پرسید: 

 اتفاقی افتاده؟  -

 

 های اودت خیره شد و با صدایی آرام پرسید: تئودور به چشم

 بانوی من چه مدته که یه احضارگر هستید؟  -

اودت دستش را به چانه گرفت و پس از چند دقیقه فکر کردن  

 پاسخ داد: 

وقتی پونزده سالم بود این رو فهمیدم پس فکر کنم حدودا هشت  -

 پرسی تئو؟ شه. چرا این رو مییا نه سالی می

غم تئودور بیشتر شد، در آن لحظه شبیه به کودکی به نظر  

هایش را از هم فاصله داد  رسید که به آن ظلم کرده باشند! لبمی 

هایی از ناراحتی را  شد در آن رگهو با صدایی که به وضوح می

 دید لب زد: 

 تمام مدت این رو ازم مخفی کرده بودین؟  -

اودت جا خورد. انتظار نداشت آن خرس گنده تنها به این دلیل  

 ناراحت باشد! آنقدر گرفته و 
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شد ای بر لب آورد و در حالی که به او نزدیک میلبخند شرمنده

 به آرامی جواب داد:  

 خب مجبور بودم.   -

ی شیرین دیدار اولشان در ذهنش نقش  ی خاطرههمان لحظه

بست؛ در واقع آشنا شدن با تئودور و ایستادن با او در این مکان  

و در این لحظه همه به لطف سایمون بود؛ چرا که در آن روز،  

اش از خرید باز  دقیقا زمانی که همراه با هرتا، خدمتکار شخصی

ی پولادین روح او را حس کرد گشت سایمون قدرت و ارادهمی 

ی کنار روزی به  و آرام کنار گوشش گفت که آن پسرک ژولیده

تئودور را که بر   کارش خواهد آمد! سایمون لطافت و مهربانی

روحش حک شده بود دید و به خوبی فهمید اگر اودت جان او را  

نجات دهد و زیر پر و بال خودش بگیرد در آینده حتی جانش را  

اهد کرد! سایمون شاید ظاهری احمقانه و ابلهانه  هم فدای او خو

داشته باشد؛ اما درون ذهنش هوش و ذکاوت یک پادشاه ارواحِ  

 واقعی را داشت، درست همانند اربابش!  

الکساندر خیره به آن دو کمی به روبیا نزدیک شد و با خم شدن  

 کنار او گفت:  

 انگاری بین برادرت و بانو اودت یه خبراییه.   -

توجه به نگاه کنجکاوش نسبت به  روبیا از او فاصله گرفت و بی

 اودت و تئودور لب زد:  

 دونم. می -

شد، روبیا درخواست  در واقع حتی اگر برای برادرش هم که می

کرد. اگر همینطور  الکساندر را برای پیوستن به شورش قبول می
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ماندند قطعا اودت و تئودور  های نفرین شده« باقی میبا نام »ادن

توانستند کنار یکدیگر بمانند؛ اما اگر روبیا موفق شود عنوان  نمی

ی همان  دوک خاندانش را پس بگیرد و نفوذش را به اندازه

توانست شانسی  ها برساند میموقع، درست قبل از فروپاشی ادن

 برای ازدواج برادرش فراهم نماید. دیگر چه بهتر از این؟ 

ها کنار اسبش  توجه به آنروبیا به طرف رافائل که کاملا بی

کرد رفت و با ابروهایی بالا رفته  ایستاده و یالش را نوازش می

 پرسید:  

 خوای چیکار کنی؟  خب حالا می -

ی چشم نیم نگاهی به روبیا انداخت و با مکث در  رافائل از گوشه

 داد گفت: حالی که به نوازش کردن اسب ادامه می

 همراهتون میام.   -

اش را بالا انداخت و با گفتن »خیلی خب، هر کاری  روبیا شانه

دوست داری انجام بده.« از او دور شد. بدین ترتیب، حالا تنها  

 ماندند. باید منتظر روز جشن تاسیس امپراطوری می

 

 شش روز بعد، جشن تاسیس امپراطوری«  

 »قصر«

سالن مهمانی مملو از میهمانانی بود که همگی به دعوت  

امپراطور و برای جشن گرفتن سالروز تاسیس امپراطوریشان  

آمده بودند. هر شخصی که در این سالن ایستاده بود مقامی  

های پایتخت در  زادهداشت، از دوک گرفته تا بارون. تمام اشراف
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های بلند و گیسوان پیچ و تاب  اینجا حاضر بودند. زنان با دامن

های  داشتند و مردان، با پیراهنشان با ظرافت قدم برمیخورده 

دادند و با اعتماد به  های پوستی سینه بیرون میابریشمین و شنل

 گفتند. نفس سخن می

ی آن سالن وسیع به دستور شاهزاده الکساندر با  گوشهگوشه 

ها از  بها و اشیا زینتی مزین شده بود. چلچراغجواهرات گران

کرد؛  شان فضا را روشن میسقف آویزان بودند و نور شمع

سقف، نمایی زیبا از فرشتگانی که شیپور به دست داشتند و به  

دور شخصی که تاج بر سر داشت و بر تخت نشسته بود  

ی این بود که  چرخیدند. این تصویر در آن سرزمین نشانهمی 

نشیند و با عدل  خدایان، برکتشان را بر کسی که بر تخت می

کنند و تمام مردم از جمله راند سرازیر میفرمان می

 زادگان همگی به آن ایمان راسخ داشتند. اشراف

های شراب سرخ را حمل  ای با لیوانهای نقرهخدمتکارها، سینی

شدند کسی ناراضی نباشد. در یک طرف  کردند و مطمئن میمی 

یک گروه ارکستر قرار داشت و نوای موسیقی ملایمشان که با  

پیچید. در  های آرام و با وقار آمیخته شده بود در فضا میخنده

طرف دیگر، درست در صدر سالن جایی که تخت با شکوه  

شد امپراطور نشسته بود و  پادشاهی با چند پله از زمین جدا می

 چرخاند.نگاهش را با رضایت تمام دورادور سالن می

بر سرش تاج طلایی که با چهار جواهر زینت داده شده بود  

کرد و بر هر ده انگشتش یک انگشتر جواهرنشان  خودنمایی می

قرار داشت. اینجا سالن مهمانی قصر بود، نمادی از یک  

 میهمانی سلطنتی واقعی!
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اودت با دست دامن بلند لباس سفید رنگش را کمی بالا گرفت و  

های پاشنه بلندش به سوی تراس قدم برداشت تا کمی نفس  با کفش

اش با  تازه کند. او در این لباس سفید رنگ که بر روی سینه

هایش مزین شده بود؛  جواهرات کهربایی، درست همرنگ چشم 

هایش از قسمت شانه باز شده  رسید. آستینالعاده به نظر میخارق

های ظریفش را به  شدند و شانهو دوباره در بازو به هم وصل می

گذاشتند. گردن آویز اشک ماه به دور گردنش آویخته  نمایش می

اش گل سرهایی به شکل گل  شده بود و بر موهای افشون شده

شد. در سالن مهمانی زنان و دختران زیباروی  بابونه دیده می

ها بر  داشتند اما از همان ابتدای ورود بیشتر نگاهزیادی وجود 

کردند شاید او  روی اودت خیره بودند، حتی بعضی گمان می

های شاه و پریان بیرون آمده است.  ای باشد که از دل داستانپری

یک زیباروی واقعی درست همانند شایعاتی که راجع به او وجود 

ی تراس گذاشت. نسیم خنکی که  داشت! دستش را بر میله

شد بالاخره  کرد باعث میهایش برخورد میوزید و به گونهمی 

از شر آن احساس خفگی راحت شود. دمی عمیق کشید و هوای  

 هایش فرستاد.  خنک را به ریه

 حالتون بهتره بانوی من؟  -

های درون  توانست تمام گرهانگیز این صدا میتنها آوای دل

ذهنش را باز کند و احساسات مغشوش قلبش را دور سازد.  

ناخودآگاه لبخندی بر لبش نشست، موهایش را که در اثر نسیم باد  

هایش هدایت کرد و با همان  رقصیدند به پشت گوشدر هوا می

لبخند لطیف به سمت صدا برگشت. تئودور در حالی که کنار در  

ای تراس، به همراه روبیا در کنارش ایستاده بود با  تماما شیشه



 

 

 121 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

لبخندی ملایم این حرف را پرسید. اودت به آرامی سرش را  

 تکان داد و گفت:  

 آره، الان بهترم.   -

هیچ کدام از کسانی که درون سالن مهمانی حضور داشتند  

ی این مهمانی آرام و باشکوه، چه حمام  دانستند در پشت پردهنمی

خونی در حال وقوع بود! اودت نفس عمیقی کشید و در حالی که  

ی باغ وسیع و سرسبز قصر که برای دید بهتر  به منظره

 کرد پرسید:  چراغانی شده بود نگاه می

 همه چیز آمادست؟   -

 بار روبیا پاسخ داد:  این

بله، کارل و سربازهای عالیجناب الکساندر توی راه زیرزمینی   -

مخفی در شرق قصر و از اون طرف هم رافائل با سربازهای  

 شما توی راه مخفی غربی منتظر علامت هستن تا حمله کنن. 

گفت از  خواست اعتراف کند اما باید میاودت اصلا دلش نمی

های مخفی را برایشان بازگو کرده بود  اینکه الکساندر آن راه

بسیار شگفت زده شد. به هیچ وجه انتظار نداشت در پس  

های آن کاخ سپید که جلال و شکوهش غرور یک ملت بود  آجر

ها را الکساندر  های مخفی وجود داشته باشد! چه بسا که آنتونل

هایی از آن مرد  به او و دیگر افراد نشان دهد. دیگر چه وجه

کرد؟ اودت دست لرزانش را  مرموز مانده بود که باید کشف می

 وار لب زد:  هایی مصمم زمزمهمشت کرد و با چشم

 خوبه.   -
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تئودور با دیدن این حالت مغشوش او با مکث دستش را دراز  

کرد و در حالی که با آرامش مشت او را باز کرده و با انگشت 

 کشید گفت: های فرضی بر کف دستش میاشاره خط

 شیم.  مشکلی پیش نمیاد بانوی من، ما قطعا پیروز می -

این حرکت تا حدودی توانست او را آرام کند؛ چرایش را  

دانست اما با صدای پر از لطافت تئودور عجیب آرام  نمی

گرفت! صدای او طوری بود که انگار در میان نسیم گم می 

یافت و با حک کردنشان بر  ها را میشدند، اما قلب اودت آنمی 

داشت. روبیا نگاهی به سالن انداخت و  شان میخود، محفوظ نگه

با گفتن: »باید برگردیم به سالن.« آن دو را به خود آورد. اودت  

های تئودور بیرون کشید  به سرعت دست خود را از میان انگشت 

ها و با عجله از تراس خارج شد. تئودور با اینکه به این موقعیت

توانست این را تحمل  عادت کرده بود اما هنوز هم به سختی می

 کند.  

هر دو به دنبال اودت از تراس بیرون رفتند و به تبعیت از دیگر  

های محافظ درست در کنار دیوار ایستادند تا اگر مشکلی  شوالیه

 پیش بیاید سریع اقدام کنند.  

آهنگ بعدی شروع شده و حالا زمان رقص والس میان اشراف  

سر رسیده بود. مردان اشرافی در مقابل دختران مورد نظر  

کردند و با شروع آهنگ همگی  تعظیم کرده و تقاضای رقص می

شدند. البته که اودت با آن  ها به سوی راس سالن روانه میآن

همه زیبایی و ظرافت و صد البته مقامش قطعا درخواست 

گرفت؛ های زیادی را از طرف مردهای جوان اشراف میرقص 

ها را رد کرد اما پس از چندبار برای  در ابتدا چندتایی از آن
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توانست دست رد به کسی بزند، پس  ی خودش دیگر نمیوجه

ای گذاشت و او هم  دست در دست ارباب جوان نسبتا خوش چهره

 ها ملحق شد. به رقصنده

 

های اودت همانند پر سبک بودند به طوری که انگار بر هوا  قدم 

هیچ  داشتند و بیداشت؛ پاهایش با مهارت قدم برمیقدم برمی 

کرد در حالی که آن مرد کنترلی بر  خطایی رقص را هدایت می

توان گفت به طرز اسفناکی افتضاح  هایش نداشت و میقدم 

ها، حتی با وجود رقص  رقصد! البته در میان تمام آن رقصندهمی 

ها به او و اودت دوخته شده بودند  افتضاح مرد اما بیشتر نگاه

ای زیبا  العادهچرا که اودت، آن بانوی اشرافی به طور خارق

توانست نگاهش را از او  رقصید و هیچکس به هیچ وجه نمی می 

 بگیرد.  

ی چشم نیم نگاهی به تئودور که با اخم به شریک  روبیا از گوشه

بندم  کرد انداخت. با خود گفت: »شرط میرقص اودت نگاه می

شه.« دلش برای  از شدت عصبانیت و حسودی داره منفجر می

 توانست کاری برایش انجام دهد. سوخت اما خب نمیبرادرش می

هایش را بر سرتاسر سالن چرخاند، کنجکاو بود بداند آن  چشم 

خواهد وارد مهمانی شود؛ حتی با  مردک مو زرد چه موقع می 

 آنکه شاهزاده است مشکلی نداشت که انقدر دیر کند؟ 

بالاخره آهنگ تمام شد و نوبت آهنگ دیگر و رقصی دیگر از  

شد گفت اشراف رسید. اودت با لبخندی که به سختی می

زادگان گذشت و به طرف  ست یا ساختگی از میان اشرافواقعی 
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روبیا و تئودور آمد. به محض رسیدن نفسش را به بیرون پرتاب  

 کرد و رو به تئودور گفت:  

 شه برام نوشیدنی بیاری؟  تئو می -

ها دور شد. اودت کنار  تئودور اطاعت کرد و به سرعت از آن

روبیا ایستاد و همانند او به رقص بقیه چشم دوخت. هیچ کدام  

 زدند تا آنکه روبیا لب از هم گشود و گفت: حرفی نمی 

 تونم یه چیزی بپرسم؟  می -

ی خونسرد آنکه نگاهی به او بیندازد با همان چهرهاودت بی

 سرش را به معنی تایید تکان داد.  

 ای شدی؟  چرا پری نقره -

اصلا جا نخورد، در واقع اودت انتظار اینکه روبیا بالاخره یک  

روز این را بپرسد داشت. دمی گرفت و با صداقت تمام جواب  

 داد:  

 برای محافظت از خانوادم.   -

ی اودت خیره  بالاخره روبیا چشم از جمعیت گرفت و به چهره

شد. انگار منتظر بود که او حرفش را ادامه دهد. اودت به پدرش  

ای  که با شرابی در دست با دیگر اشراف بلند مرتبه، در گوشه

 گفت خیره شده بود.  از سالن سخن می

بعد از به دنیا اومدن خواهرم آیرین، دشمنای پدرم به عمارت   -

حمله کردن و مادرم رو کشتن، احتمالا خودت این رو  

دونستی. من اون موقع سن کمی داشتم اما با همون سن کم  می 

 های زیادی داره. متوجه شدم که خاندان ما دشمن
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 مکثی کرد و پس از چند ثانیه ادامه داد:  

کنم.  به همین دلیل با عالیجناب توی این شورش همکاری می -

اون با من قرارداد بست تا وقتی که امپراطور شد توی هر  

 موقعیتی امنیت خانوادم رو تضمین کنه.  

هایش را  اش با لبخندی موذی بدل شد، شانهی جدیبه آنی چهره

 بالا انداخت ادامه داد:  

ای هم  خب البته این فقط یکی از دلایلش بود، باید یه سرمایه -

دونی؟ اگر بگم ثروتم تقریبا  کردم دیگه و میبرای خودم جور می

 کنه دروغ نگفتم!  ی قصر برابری میبا خزانه

برد. به  حالتش طوری بود که انگار بسیار از کارش لذت می

ها  توانست از برق طلایی سکهرسید حتی اودت هم نمینظر می

بار  بگذرد! روبیا چیزی نگفت. اودت به سوی او برگشت و این

 پرسید:  

 تو چرا یه قاتل شدی؟   -

روبیا نگاهی به خنجرش که به کمر آویزان بود انداخت و همانند  

 اودت با صداقت جواب داد:  

ترین راه برای کشتن بقیست. اگر هر  چون قاتل شدن راحت -

تونستم جنونم رو آروم  کشتم میچند وقت یه بار کسی رو می

 آروم فروکش کنم و نذارم یهویی فوران کنه. 

ی اینکه دیدن  سپس پوزخندی زد و در دل اضافه کرد: »بعلاوه

 ها موقع شکنجه خیلی لذت بخشه!«زجر کشیدن اون آدم
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ها نیز پایان یافت.  های آنهمان لحظه با آمدن تئودور حرف

تئودور لیوان کمر باریک نوشیدنی را به دست اودت داد و خود  

همانند قبل کنار روبیا ایستاد. مدتی به همان روال گذشت؛ 

زادگان  آهنگ، رقص، آهنگ و باز هم رقص. مهمانی اشراف

ها حتی از میدان  تنها اسمش مهمانی بود، در واقع این مهمانی

 تر بودند!  جنگ هم خطرناک

هایشان  ها و طعنهبا حرف زدن مردان و بانوان اشرافی

کردند.  خنجرهایی برنده از جنس لبخند به سوی هدف روانه می

بود و  لبخندها تنها یک پوشش بودند، اگر کسی از قبل آماده نمی

ها را به خوبی درک کند قطعا  توانست مقصود پشت آن لبخندنمی

ها  شد؛ بماند که این نوع مهمانیبه راحتی از میان برداشته می

ی درود بهترین زمان برای شایعه پراکنی بودند. مهمانان آماده

 دیگر رقص بودند که با فریاد جارچی بر سر جا متوقف شدند:  

 شوند!  عالیجناب شاهزاده الکساندر فایرن، وارد می -

 اودت خیره به در ورودی سالن زمزمه وارد لب زد:  

 بالاخره.   -

درهای طلایی رنگ و بزرگ سالن باز شدند و الکساندر، با آن  

شنل خزدار قرمز رنگش و شمشیری که به کمرش آویزان بود  

وارد شد. موسیقی قطع شد و سکوتی وهم انگیز سالن را در  

هایش همانند پادشاهان بود، صلابت و اقتدار  آغوش گرفت. قدم

اش لبخندی پر از ابهام را  را یک جا در خود داشت. چهره

هایش تنها بر امپراطور که با اخم به  مهمان خود کرده بود و چشم

 کرد، خیره بودند. آمدن او نگاه می
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ورود او چنان باشکوه بود که باعث بالا پریدن ابروهای روبیا  

شد؛ از چه زمانی آن مردک مو زرد آنقدر باوقار شده بود؟  

قدم جلو رفت و در نهایت، درست در مقابل تخت  الکساندر قدم

پادشاهی پدرش روی یک زانو نشست و با صدایی بم و رسا  

 گفت: 

 درود بر عالیجناب امپراطور.   -

های پهن امپراطور به طرز وحشتناکی در هم بودند. دستی  اخم

 بر ریش سیاه و نسبتا کوتاهش کشید و با غضب گفت:  

 دیر کردی.   -

ی نه چندان  شد رابطهاش به خوبی میاز لحن صدا و حالت چهره

فهمید که این  خوبش را با شاهزاده فهمید. هر کسی این را می

اش برای خرد کردن  های بعدیای برای حرفحرف مقدمه

الکساندر بود. الکساندر در عوض از جا بلند شد و با لبخندی که  

 آمد جواب داد:  اش میبه شدت به چهره

 کردم.متاسفم، مشکلی پیش اومده بود که باید حلش می -

آنکه اجازه دهد امپراطور باری دیگر او را مواخذه کند  سپس بی

هایش را باز کرد و با لبخندی  به سوی حضار برگشت، دست 

 گشاده بر لب و صدایی بلند گفت:  

خوام یه نمایش ویژه  مهمانان عزیز، به خاطر این تاخیر می -

 نشونتون بدم! 

 



 

 

 128 

 

 

 

 

 

 وان کاربر انجمن دی سالمی  طلوع سلاست | نویسنده: فاطیمابلند  داستان 

Anjman_D1 @ 

ای وحشت  بلافاصله پس از این حرف او تمام سالن در تاریکی

ها قرار  آور فرو رفت و تنها چند مشعل که بر بعضی ستون

داشتند فضا را روشن کردند. اودت با حالت زار دست بر  

 اش کشید و لب زد:  نیپیشا

 خدایا، اون دیونه بازم قراره شلوغ بازی دربیاره!  -

کم ترس بر مهمانان غالب شد و همهمه به اوج خود رسید که  کم 

 امپراطور با عصبانیت از جا بلند شد و فریاد زد:  

 کنی؟ الکساندر چه غلطی داری می -

های آبی رنگش در دم  الکساندر به سوی پدرش برگشت. چشم 

ای به خود گرفتند و لبخندش غرق در شرارت شد.  برق وحشیانه

امپراطور در آن لحظه، در اعماق تاریکی تنها برق کوچکی را  

 دید و پس از آن، تنها تاریکی بود و تاریکی! 

های حاضر در آنجا با وجود تاریکی وهم انگیز  برای انسان

اتفاقات کاملا واضح بودند؛ الکساندر یک کمتر از یک ثانیه  

شمشیرش را از غلاف خارج کرد و سر امپراطور را از گردن  

های  جدا کرد! خون سرخ رنگ بر زمین و صورت و لباس

الکساندر پاشیده شد. جمعیت در شوک فرو رفتند و تنها با  

چشمانی گرد شده و حالتی حیرت زده به حرکات او نگاه  

کردند. الکساندر تاج خونینی را که بر زمین افتاده بود  می 

اش را  برداشت و بر سر خودش گذاشت که خون، موهای طلایی

اش  به رنگ سرخ درآورد! آن لبخند خبیثانه با خونی که بر گونه

هایش؛ حقیقتا  ی درون چشمپاشیده شده بود و برق درنده

آور  وحشتناک بود! حرف الکساندر مصادف با فریاد وحشت

 اشرافیان شد:  
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های خونین از خودتون پذیرایی کنید؛ مهمانی واقعی از  با جام -

 شه!حالا شروع می

تمام درهای سالن به ضرب باز شدند و سربازها همانند مور و  

زادگان با وحشت فریاد  ملخ به داخل هجوم آوردند. اشراف

کردند تا بلکه بتوانند راهی برای  زدند و به اطراف فرار میمی 

ای نداشت! سربازان اودت و  زنده ماندن پیدا کنند اما هیچ فایده

الکساندر به رهبری کارل و رافائل از همه طرف یورش  

آوردند کسانی که از قبل مشخص شده و به امپراطورِ کشته  می 

کشتند. در کمتر از یک چشم بر هم زدن  شده وفادار بودند، می

تمام آن اشیاء قیمتی و تمام آن دیوارهای سفید و طلایی به  

سرخی خون آغشته شدند و نوای گوش نواز موسیقی جای خود 

 و فریادهای وحشیانه بدل کرد! های ترسیده را با جیغ

 

روبیا بلافاصله خنجرش را بیرون کشید و همراه کارل و رافائل  

به مبارزه پرداخت. اودت، چاقوی کوچکی که به ساق پایش  

وصل و در زیر دامن بلند لباسش پنهان بود را بیرون کشید تا در  

جهت محافظت از خود از آن استفاده کند و تئودور گارد گرفته  

 ی محافظت کردن از او شد.هدر مقابل اودت ایستاد و کاملا آماد

اودت نگاهش را دور تا دور سالن چرخاند. اشراف زادگان در  

حالی که تا سر حد مرگ ترسیده بودند به طرف درهای سالن  

آوردند تا با خارج شدن از آن سالن لبالب پر شده از  هجوم می 

هایی در  جسد جان خود را حفظ کنند. همان لحظه اودت با اخم

های گوش خراش افراد گم می  هم و تن صدایی آرام که میان جیغ

 شد لب زد:
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های خروج رو ببند و اجازه نده کسی از این  سایمون، تمام راه -

 سالن بیرون بره. 

 بلافاصله صدایی در کنار گوشش جواب داد: 

 اطاعت ارباب.  -

تنها کمتر از چند ثانیه طول کشید تا تمام درهایی که به سالن  

مهمانی ختم می شدند با ضرب بسته شوند. حالا آن سالن باشکوه  

شد رسما به  ترین مهمانی سال در آن برگزار میو مجللی که مهم

یک زندان تمام و عیار تبدیل شد! زندانی با زیباییِ مثال زدنی و  

 تزئین شده با رنگ سرخ خون. 

رسید روبیا از درون کاملا آشفته است.  در آن سو، به نظر می

گذشت و در بیش از یک ماه از زمانی که کسی را کشته بود می

این مدت تنها با گردن آویز اشک ماه توانسته بود عطشش را  

ی اودت  نسبت به خون کنترل کند؛ اما حالا و در اینجا به گفته

خواست خون بریزد و جان بگیرد،  توانست تا هر چقدر که میمی 

 بود که به متحدانشان آسیبی نرساند. البته باید مراقب می

اش احساس سوزش  در ابتدای آغاز مهمانی تنها کمی در سینه

کرد تمام تنش در آتش تشنگی به خون  داشت، اما حالا حس می

هایش به جای خون مذاب جریان  سوزد! انگار درون رگمی 

داشت و قلب و مغزش با آهن گداخته شده بدل شده بودند.  

درخشیدند و در برابرش، تنها  چشمانش به طرز عجیبی می

دید. عجیب بود؛ او خون می ریخت تا کمی  سرخی خون را می

آرام بگیرد اما حالا، چرا هر بار خنجرش گوشت شخصی را  

ریخت همانند روغنی بود که  درید و خونش را بر زمین میمی 

ریخت بیشتر  در آب جوش ریخته باشند؟ هر چه بیشتر خون می
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کرد و بیشتر مغلوب  شد، بیشتر میل به کشتن پیدا میتشنه می

 شد!جنون می

آمد در تن کس  رفت و هر بار که پایین میخنجرش بالا می

درید. نور زرد و  رفت و گوشتش را وحشیانه میدیگری فرو می

شد و خوی  های براقش منعکس مینارنجی مشعل درون چشم

 داد.تر جلوه میی در آنها را وحشتناکوحشیانه

هایش به لبخند کش آمد، یک لبخند از  طولی نکشید که انحنای لب

آرام در  اش! آگاهی و خاطراتش آرامجنس همان لبخندهای جنونی

های شوم سیاه رنگ  حال محو شدن بودند و آن ارواح و سایه

دوباره دستشان را برای تسخیر کردن روح و جسمش دراز  

های خیمه شب  رسید باری دیگر جنون نخکردند. به نظر میمی 

اش را به دست و پاهای عروسک خود بسته بود و هر  بازی

 داد!خواست او را بازی میطور که خودش می

در آن طرف سالن، رافائل با مهارتی که تنها مختص به خودش  

کرد و همانطور که قبلاً به او دستور  بود سربازان را هدایت می

ای شوم  کشت. در یک آن هالهداده بودند اشراف زادگان را می

از پشت سرش حس کرد. به سرعت سرش را چرخاند و به  

پشت سرش، جایی که روبیا قرار داشت چشم دوخت. همانند آن  

ای خواست  روز، روبیا وارد جنون شده بود! برای لحظه

شمشیرهایش را رها کند و برای سرکوب کردن او به طرفش  

 بدود اما با یادآوری حرف اودت به روبیا درجا منصرف شد. 

»روبی، اگر احیانا موقع شورش وارد جنون شدی مشکلی  

 ها آسیبی نرسونی.« نیست؛ اما سعی کن به خودی
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با توجه به آنکه اودت گفته بود این حالت روبیا مشکلی ندارد،  

رغم  پس حتما نیازی به کمک او نبود. بنابراین برگشت و علی

 اش به کار خودش ادامه داد.میل باطنی

تنها چند ساعت به طول انجامید که آن شورش پایان یابد،  

هایی با بدن پاره پاره و خونین تمام کف سالن را پوشانده  جنازه

 بودند و رنگ طلایی دیوارها به سرخ آغشته شده بود.  

کرد به غلاف  الکسادر شمشیرش را که خون از آن چکه می

برگرداند و با نگاه آبی رنگش سرتاسر سالن را از نظر گذراند.  

زادگانی که  سربازان در حال جا به جایی اجساد بودند و اشراف

از قبل راجع به شورش خبر داشتند و خود با الکساندر متحد شده 

 کردند. بودند، با یکدیگر راجع به قدم بعدیشان صحبت می

سرش را چرخاند که چشمش به روبیا خورد، جایی در میان  

اجساد بر زانو نشسته بود و با چشمانی بسته و سری که رو به  

زد. خنجرش هنوز  نفس میبالا گرفته شده بود به شدت نفس

درون دستش قرار داشت و سر تا پایش غرق در خون بود.  

هایش را ریز کرد و با توجه بیشتری نگاهش را به او  چشم 

دوخت، در دست دیگرش یک قلب قرار داشت، قلبی که حتی از  

شد تپشش را دید! در یک آن به خوبی توانست  آن فاصله هم می

ی  ای که آن دخترک با خشونت دستش را درون سینهصحنه

کشد درون ذهن به  برد و قلبش را بیرون میانسانی فرو می

شدت اشتیاق   تصویر بکشد. ابروهایش بالا پریدند و چشمانش از 

گرد شدند، یعنی آنقدر درون جنونش فرو رفته که برای برگشتن  

 این کار را کرده بود؟ 
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هایش را درون جیبش فرو برد و با لبخندی شیطنت آمیز به  دست 

سوی او رفت؛ انگار نه انگار که سر تا پایش به رنگ خون  

درآمده و همین حالا پدرش را به قتل رسانده بود. به روبیا که  

اش زد و با سرخوشی ی آرامی به شانهرسید، با دست ضربه

 پرسید:  

 هی حالت چطوره؟   -

هایش بسته بودند؛ حالتش  سر روبیا هنوز رو به بالا بود و چشم

هایش را کمی حرکت داد و با صدای  هیچ عوض نشد تنها لب

 ضعیفی جواب داد:  

 به من... دست نزن.   -

هیچ مکثی پایش را بالا آورد و  الکساندر با شنیدن این جواب بی

 ی او زد سپس با همان لبخند و همان لحن دوباره پرسید:  به شانه

 دی؟ هی حالت چطوره؟  ا؟ِ خب پس پام رو ترجیح می -

هایش به  هایش کمی از هم فاصله گرفتند و چشمبالاخره پلک

حالت نیمه باز درآمدند. صورتش طوری بود که به صراحت  

ی  شد درش »از جلو چشمام گمشو.« را دید. الکساندر قهقههمی 

بلندی سر داد و دستش را به سوی او دراز کرد؛ در نگاه روبیا  

او همیشه همانند دیوانگانی که از دیوانه خانه فرار کرده باشند به  

رسید اما امشب تنها انسانی خوشحال و سرخوش به نظر  نظر می

رسید. البته چرا نباید خوشحال باشد؟ او حالا امپراطور شده  می 

 ترین مقام سرزمین!  بود؛ بلند مرتبه

هایی ضعیف برای بقا تقلا  روبیا آن قلب را که هنوز با تپش

ای به او رفت و با گرفتن  کرد بر زمین انداخت؛ چشم غرهمی 
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کشید و  دستش از جا بلند شد. سرش به طرز فجیعی تیر می

هایش  ثبات بودند، به طوری که برای بعضی قدمهایش بیقدم 

شد به الکساندر تکیه کند. نفس عمیقی کشید که تنها  مجبور می

اش بیشتر شود و اخم بر ابروهایش  باعث شد سوزش سینه

بنشیند. لب از هم گشود تا چیزی بگوید اما با شنیدن صدای  

 تئودور متوقف شد:  

 روبی، بیا اینجا.   -

سه نفری بر زمین به دور چیزی حلقه زده  -کنار تئودور، دو

ی پایین لباسش خودنمایی  های خون بر لبهبودند و اودت که لکه

ی هر دویشان پر از  کرد هم کنار او ایستاده بود. چهرهمی 

 رسید.  نگرانی به نظر می

ها رفت؛ از آن دور  نفسی گرفت و همراه الکساندر به طرف آن

تواست کسانی را که بر زمین نشسته بودند تشخیص دهد اما  نمی

ها را ببیند،  توانست به وضوح آنشد می کم نزدیک میحالا که کم

 رافائل، دوک آریان و مارشینس اومان! 

 های خفیفی لب زد:  به چند قدمیشان که رسید با اخم

 چی شده؟   -

اما همین که نگاهش به زمین افتاد خود جوابش را یافت.  

کشید بر زمین  شخصی در حالی که به نظر به سختی نفس می

اش  دراز کشیده بود؛ شمشیری درون قلبش فرو رفته بود و سینه

های سبزش  کرد. چشم خس میبا هر بار بالا و پایین رفتن خس

شد درد را  ی نسبتا پیرش به خوبی میبسته شده بودند و از چهره

 حس کرد.  
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 کارل؟  -

هایش به آرامی لرزیدند و  ی روبیا پلکبا شنیدن صدای بهت زده

با مکث باز شدند. نگاه سبزش چرخید و بالاخره بر روی  

های کبودش کش آمدند و به سختی  ی روبیا ثابت ماند؛ لبچهره 

 ها نشست.  رمغی بر آنلبخند بی

 بچه...   -

 رسید!  دار و پر از درد به نظر میحتی صدایش هم خش

 کشم!انگار... بالاخره دار... م ریق... رحمت رو... سر می -

های زیادی را  های روبیا هنوز گرد بودند. او مردن آدمچشم 

همانند یک نمایش تئاتر تماشا کرده بود، اما حالا چرا در  

کرد؟ بالاخره به خودش آمد،  اش احساس سنگینی میسینه

صورتش به همان حالت عادی بازگشت و تنها چیزی که توانست  

 هایش بگوید این بود:  ی پشت لباز میان کلمات جمع شده 

 بینم.  آره... دارم می -

ی ضعیفی کرد که تنها باعث شد  کارل با شنیدن این حرف خنده

هایش خون بالا بیاورد. لبخندش هنوز هم از روی  همراه سرفه 

شدند  هایش به آرامی بسته میلب محو نشده بود. همزمان که چشم

 گفت: 

 به نظر... شاگرد خو... بی تربیت... کردم.   -

مدت کمی سکوت در میانشان حاکم شد که کارل با همان لبخند  

 اش برای باری دیگر لب زد: رمقبی

 ... تونم پادا... شم رو... بگیرم.  بار نمیانگار... این -
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های طلا بود! خب  در این موقعیت او هنوز هم به فکر سکه

طور بود؛ مردی پول  البته، در ذهن روبیا کارل همیشه همان

 پرست!  

 هایش بر هم افتادند و تنفس ضعیفش متوقف شد. و بالاخره پلک

 

ی کارل دوخت. صورت او به  های سرخ رنگش را به چهرهچشم 

ور شده بود! از زمانی که کارل او  نظر حالا در آرامش غوطه

گاه به جز استاد و یک مزدور به چشم را شاگرد خود کرد، هیچ

دیگری به او نگاه نکرد؛ کارل نه نقش پدرش را داشت و نه هیچ  

 چیز دیگری. نه؛ در واقع، برای روبیا کارل فقط کارل بود. 

ی خونسرد روبیا چشم دوخت.  ی چشم به چهرهرافائل از گوشه

به نظرش برای کسی که استادش را از دست داده باشد روبیا  

رسید؛ به طوری که انگار مرگ یک  تر به نظر میخیلی آرام

 کرد!غریبه را تماشا می

اودت دستمال سفید رنگی را از جیب لباسش بیرون آورد و با  

ای سوگوار بر صورت کارل گذاشت. رافائل از جا بلند شد  چهره 

هیچ حرفی به طرف دیگر سالن رفت. سالن مهمانی هنوز  و بی

های بر دیوار و در دست سربازان  هم تاریک بود و تنها با مشعل

ی خون به وضوع در آن فضا به مشام  شد. رایحهکمی روشن می

کم بوی تعفن اجساد هم در حال پدیدار شدن بود، به  رسید و کممی 

همین دلیل سربازها به کار خود سرعت عمل دادند تا زودتر آن  

 محل را از شر جسدها راحت کنند. 
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روبیا نفس لرزانش را به بیرون پرتاب کرد، سپس به طرف   

الکساندر که دست به سینه در کنارش ایستاده بود برگشت و با  

 اخم پرسید:  

عالیجناب، لطفا قولتون رو فراموش نکنید. من خون موهبت   -

 خوام.  خدا و مقام دوک رو می

ترین صورت  حالتالکساندر با شنیدن این حرف مدتی با بی

ممکن به او خیره شد؛ سپس خیلی ناگهانی لبخند زد که  

 هایش به حالت هلالی در آمدند:  چشم 

 اما تو همین الانش هم یه موهبت خدا داری!  -

های روبیا تا آخرین حد ممکن گرد شدند، زبانش بند آمده  چشم 

دانست چه باید بگوید! او یک موهبت خدا در  بود و اصلا نمی

دانست؟ یعنی در تمام مدت درمان کنارش داشت و خودش نمی

 جنونش بیخ گوشش بود و خبر نداشت؟

الکساندر با دیدن تعجب او در دل خندید و با خود گفت: »اول که  

اون رو دیدم متوجه نشدم، اما بعد از مدتی بالاخره راز پشت  

های خدا  های مسخ کنندش رو فهمیدم. فقط موهبتاون چشم

 های عجیبی دارن!« همچین چشم 

های گرد هول زده به او نزدیک شد و با  روبیا با همان چشم

 ای لب زد:  صدای هیجان زده

 ک... کجاست؟ اون کجاست؟   -

الکساندر با چشم به پشت سرش اشاره کرد و با همان لبخند  

 جواب داد:  
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 اونجاست.  -

دانست چرا، اما زمانی که در حال برگشت بود احساس  نمی

 کرد.می 

اتفاقات اطرافش بر دور کند قرار گرفتند. به خوبی صدای   

هایش از  شنید و لرزش دستی قلبش را میهای بالا رفتهتپش

 کرد. شدت هیجان را حس می

چه کسی پشت سرش بود؟ درمانش، آن شخصی که تمام مدت 

دانست که بود؟ زمانی که برگشت،  کنارش قرار داشت و نمی

ی والاس...  چشمانش تنها یک فرد را دیدند؛ رافائل! آن شوالیه

آن شخص ساکت و منزوی با چشمان بنفشِ وهم آلودش... همان  

اش از این منجلاب بود؟  موهبت خداست؟ همانی که کلید آزادی

ای ایستاده و سربازان را  هایش تنها بر رافائل که گوشهچشم 

کرد خیره مانده بود. اما چرا ضربان قلبش آرام  هدایت می

های نامنظم قلبش که به یک باره  گرفت؟ این... این ضرباننمی

رفتند؟ رافائل با احساس نگاه  پدیدار شده بودند چرا از بین نمی

ا بالا آورد که نگاهش به چشمان روبیا  ای بر خود سرش رخیره

رغم تمام اتفاقات اطرافش  تلاقی کرد و در آن لحظه بود که علی

احساسی برای اولین بار درون قلبش رسوخ کرد، احساسی ناآشنا  

 به نام آرامش! 
 

 سخن نویسنده: 

 ی عزیزم. تقدیم به هدیه

های زیادشون تشکر  وان و هانیه راد عزیز بابت کمکاز تیم دی

 کنم. می 
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